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 راهنمای تدوين و شرايط پذيرش مقاله
 مقدمه

فصلنامه معارف قرآن و عترت، پس از اخذ مجوز رسمی از كميته ناظر بر نشريات علمی كشور زير 
های مرتبط با علوم قرآن و اصفهان در حوزه  قرآن و عترت نظر معاونت پژوهشی دانشگاه معارف 

 پردازد.حديث، مباحث فلسفی و كلامی و نيز فقه و حقوق اسلامی به فعاليت می 
 

 شيوه نامه نگارش مقاله
يل داده شود. 7wordدر نگارش مقاله نكات زير رعايت و فايل آن با فرمت   تحو

 
 نكات آيين نگارش  -الف

 كلمه.  6000صفحه و حداكثر  20تا  14حجم مقاله بين 
يسففنده   عنوان كامل و صحيح مقاله دروسط صفففحه اوو و بففاكی هكيففده نوشففته شففود. اسففامی نو
يسندگان ذيل عنوان سمت هپ قيد گردد ؛ رتبه و محففل فعاليففت علمففی و اتلاعففات تمففا  بففا  نو

يسندگان در پاور يسنده  نو  قی آورده شود.نو
 واژه باشد. 7ها حداكثر كلمه؛ كليدواژه  200هكيده حداكثر 

باشد و خواننده را بففرای مقدمه شامل سواكت، فرضيات، پيشينه تحقيق، مآخذ كلی و روش كار می 
 ورود به بحث اصلی آماده سازد.

يسنده به ترح موضوع و تحليل آن می   پردازد. در متن اصلی نو
 گيری باشد. نتيجهمقاله بايد شامل 

يس در مقاله ارجاع داده شود.  توضيحات اضافی بصورت زيرنو
ين اصلی Badrسانتی متر و فونت نگارش متن  1 15در هر مقاله فاصله بين سطرها  ؛  Badr؛ عناو

ين فرعی   و به صورت تك رنگ باشد.  0.6؛ تورفتگی:  Badrها ؛ پاورقی  Badrو عناو
 
 



 

 ینكات ادب -ب
 الخط فارسی.رعايت قواعد دستوری و رسم

 مورد.پرهيز از ايجاز و اتناب بی 
 

 نكات محتوايی -پ
يكرد تحقيقی با ساختار منطقی و مطلوب.  برخورداری از رو

 ها.امانت در نقل قوو رعايت اخلاق پژوهش خصوصا در نقل و نقد آراء مخالف و رعايت 
 ارائه مستندات معتبر و كافی. 

 (است مقاله  %20المقدور استفاده از ارجاع دهی غيرمستقيم. )حداكثر حجم ارجاع مستقيم حتی 
 

 تنظيم ارجاعات  ۀ نحو 
يسففنده، سففاو، جلففد و  ارجاعات بايد بصورت درون متنی و داخل پرانتز به ترتيب نففام خففانوادگی نو

 ( 159، ص5، ج1375صفحه ذكر شود. مثاو )تباتبايی، 
فهرست منابع با رعايت ترتيب الفبايی و بصورت زيففر در انتهففای مقالففه آورده شففود؛ و تنهففا قففرآن، 

 ترتيب خارج هستند. صحيفه سجاديه و ساير كتب آسمانی از اين
 ارجاعات به كتاب در فهرست منابع

يسنده، نام، نام كتاب )بصورت ايتاليك(، نام متففرجم يففا مصففحح، نففام خففانوادگی  نام خانوادگی نو
بت هاپ، شهر محل نشر: ناشر، ساو انتشار.  مترجم يا مصحح، نو

 ارجاعات به مجله در فهرست منابع 
يسنده، يسففند نام خانوادگی نو ه، سففاو انتشففار، عنففوان مقالففه )بصففورت ايتاليففك(، نففام و نففام نام نو

يراستار، نام مجموعه مقاكت محل نشر: ناشر، شماره صفحات.  خانوادگی و
 های اينترنتی در فهرست منابع ارجاعات به سايت 

يسنده، يسنده، آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در پايگففاه اينترنتففی، عنففوان و نام خانوادگی نو  نام نو
 موضوع، نام و آدر  سايت اينترنتی.



 

 پذيرش مقاله ۀ نحو 
و پس از احراز شرايط باك در  icqt.ac.ir1majaleh@اكت از تريق پست الكترونيكی  قدريافت م 

مين أشود. در صورت تهيئت تحريريه، جهت بررسی و ارزيابی علمی به داوران فصلنامه ارجاع می 
يسنده و ت بففرداری و هايی سردبير، نامه پذيرش مقاله صادر و جهت بهرهييد نأنظرات داوران توسط نو
يژه    09385186293شود. شماره تما : های فصلنامه اقدام می نامهانتشار در شمارگان بعدی يا و

 
 یيادآور

يسندگان آن باشد.ف 1 يسنده  نو  مقاله بايد حاصل كار نو
 باشد.مقاله يا هكيده آن نبايد در نشريه ديگری هاپ شده ف 2
 مقاله نبايد قبلا يا همزمان برای ارزيابی به مجله ديگری ارساو شده باشد.ف 3
يسندگان ف 4 يسنده  نو هرگونه مسئوليت علمی و اخلاقی مربوط به تحقيق و مطالب مقاله به عهده نو

 است. 
يراستاری ادبی و صوری برای مجله معارف قرآن و عترت محفوظ است.ف 5  حق و
يرايش مقاكت و تلخيص آن ف 6 ای كه محتوای علمی آنهففا دگرگففون نشففود، آزاد گونهها بهمجله در و

 باشد.می 
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 واکاوی واژه هبوط در قرآن کریم

 

 1پورداود ابراهیم

 چکیده

یکی از مباحث مهم حوزه تفسیر آیات قرآن  ،واژه هبوط و موارد کاربرد آن در قرآن کریم

 است یپژوهش نتیجه وبررسی واژه هبوط در قرآن کریم  ،هدف از تحقیق حاضر. کریم است

به روش  ،استنباطی و از جهت روش -برخوردار از ماهیت توصیفی ،که از جهت سطح تحلیل

 «هبوط»های ابتدا مشتقات و موارد استعمال واژه ،است. در این پژوهش تهیه شده ایکتابخانه

پوشانی این دو اصطلاح مورد بررسی میزان هم سپس ،در قرآن کریم بررسی شده «نزول»و 

 فرود آمدنهر دو  نزولو  هبوطاگرچه که حاکی از آن است نتیجه تحقیق  قرار گرفته است.

تأمل بیشتر در آیات و مخلوقاتی  با .داردوجود های آشکاری ، اما در جزئیات آن تفاوتاست

تفاوت اساسی برای هبوط و نزول  سهحداقل  ،گیرندکه مورد خطاب در این دو واژه قرار می

 مخلوقات مختارکریم«، » در قرآنآن دو موارد و مصادیق کاربرد ذکر کرد؛ »توان می

 .«استقرار در زمین« و »)مکلَّف(

 

  .استقرار : هبوط، فرود، قرآن،گان کلیدیواژ

 

 

 
 

  گروه معارف دانشگاه امیرالمؤمنین  ،اسلامیدانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث و مدرس معارف و متون . 1
09133863312 debrahimpoor@chmail.ir  

یافت:   23/12/99تاریخ پذیرش:                                 18/8/99تاریخ در

 عترت فصلنامه معارف قرآن و
 99بهار و تابستان ، 11 ، شمارۀ5 سال

 24تا  7 صفحات
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 مقدمه ـ1

بررسی  .قرآن کریم است هبوط در مفهومیکی از مسائل مهمّی که باید مورد بحث قرار گیرد، 

برای مفهوم ، کریم ، نشانگر آن است که قرآننظران در لغتدیدگاه مفسران بزرگ و صاحب

نزول در واژه استفاده نموده است. هر چند موارد کاربرد  «هبوط»و  «نزول»دو واژه از فرود 

های نزول و هبوط واژه کم نیست.نیز هبوط  واژهموارد استعمال  ،قرآن کریم بسیار زیاد است

معنوی و مادی نزول ولی بعضی تفاوت هبوط و نزول را در  ،دارند با یکدیگر وجوه مشترکی

 معنوی و مادی هر دو واژهآیاتی بر نزول کریم ن در قرآرسد. صحیح به نظر نمیدانند که می

 ماءِالسَّ نَجزاً مِرِموا لَى الّذین ظَلَعَ فَاَنزَلنافرماید: »قرآن کریم می دلالت دارد. برای مثال، در

مِصراً وا طُاهبِ یرٌخَ وَذی هُالَّی بِدنَاَ وَذی هُالَّ ونَلُبدِستَتَأ»قال  .(59ة/بقرال)« ونَقُفسُوا یَما کانُبِ

 .(61ة/بقرال) «...ملتُأسَ لَکُم ما نَّإفَ

سپس بیان شده،  لغتعلم نظران صاحبها و نظرات دیدگاه حاضر، نخستتحقیق  در

 است.  شدهنقد و بررسی در قرآن کریم،  موارد استعمال آن

هایی با هم دارند. خداوند متعال برای قرآن کریم تفاوتمترادف در های دون شک واژهب

از سوی دیگر، در میان  .نزول استفاده نموده و هم از هبوطواژه هم از  ،و پایین آمدنفرود 

ده امعنوی و هم مادی استفبرای هبوط برای نزول مقامی و نزول هم شیعه مشهور است که 

 ؛اندها، علمای اسلام نظرات گوناگونی مطرح کردهفرضبندی این پیش. برای جمعشده است

هبوط برای نزول مقامی استعمال تفکیک قائل شده، بر این باورند که  هبوط و نزولبرخی بین 

ر د .هبوط و نزول به یک معناست و تفاوتی با هم ندارندند معتقددر مقابل، برخی  .شده است

از این  است.کمتر مطرح دیدگاه دوم شهرت بیشتری دارد و پژوهان دیدگاه نخست میان قرآن

تفاوت هبوط گردد که مشخص می ،آیاتدر  استفاده از موارد استعمال هر دو واژهبا  ،جهت

 ندارد.اختصاص به نزول مقامی تنها ولی  ،و نزول قابل قبول است

ای گردآوری اطلاعات و مواد اولیه به روش کتابخانهاست و نظری بنیادی ،حاضرتحقیق 

قان و نظرات محقّ ،تفاسیر قرآن و کتب مربوطو با مطالعه است توصیفی روش تحقیق،  ،شده
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مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است  ،بدین منظور د شد.خواهتحلیل و بررسی صان متخصّ

 یست.های نزول و هبوط در قرآن کریم« چکه »تفاوت

از محمدکاظم  «هبوط آدم»مانند کتاب  ؛هبوط و نزول مطالعاتی انجام شده است بارهدر

، آثار های اخیر نیزرا بررسی نموده است. در سال شاکر که فقط هبوط حضرت آدم

پژوهشی . در است نگاشته شدههبوط و نزول های گوناگون درباره به زبان زیادینوشتاری 

است )سادات امینی،  شدهمقایسه  «هبوط حضرت آدم و حوا در قرآن کریم و تورات»

های معنایی واژه مؤلفه» با عنوان (1396)پژمان ظفری دیگری توسط  مطالعه(. در 1383

 است. بررسی شده  محورهای همنشینی و جانشینی «،نزول در قرآن کریم

طور جداگانه بررسی شده است های نزول و هبوط بهاز واژه یک یادشده هر آثاردر  

های هبوط و نزول در قرآن کریم میان اندیشوران حوزه علوم واژهحاضر ولی در تحقیق 

واژه در قرآن کریم مقایسه این دو و  ،نظران در لغت بررسی شدهقرآنی و مفسران و صاحب

 شده است.

 

 درک مفهوم نزول ـ2

برای درک مفهوم نزول لازم است ابتدا معنای لغوی نزول و سپس موارد استعمال آن در قرآن 

 کریم بررسی شود. 

 

 « واژه »نزول 1ـ2

با مشتقات و  استفعل لازم است که  «ل، ز، نحروف اصلی » مصدر« کلمه»نزول، در لغت

 ابن منظور .(553، ص1ج ،1414 )روحانی،رسد مرتبه در قرآن کریم می 390خود به 

 ؛بازگشت آنها به دو معناست دى دارد که« در لغت موارد استعمال متعدّد: واژه »نزولنویسمی

، 1988 ابن منظور،) ینیفرود آمدن از بالا به پا ،ى و دیگرىیحلول و قرار گفتن در جا ،یکى

، 1404 )ابن فارس، همچنین این کلمه بر هبوط و وقوع چیزی دلالت دارد (.656، ص11ج

 .(41۷، ص5ج
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 افعال ثلاثی مزید 2ـ2

 «تَنَزَّلَ»ا بر یک معنا دلالت دارند، امّ «اٍستَنزَلَهُ»و  «اَنزَلَهُ»و «نَزَّلَهُ»معتقد است:  فیروزآبادی

 (.۷6ص، 4ج ،141۲ ،رود )فیروزآبادیکار میبرای نزول تدریجی به

به یک معناست. او از ابوعمرو نقل نموده « نَزَّلَه»و «اَنزَلَهُ»و  «تَنَزَّلَهُ»نویسد: ابن منظور می

علاوه، گذاشته، ولی وجه این فرق را بیان نکرده است. بهفرق می« اَنزلََ» و« نَزَّلَ» که بین

را به برخی دیگر از لغویون نسبت داده و تصریح نموده است که  «اَنزلََ»و « نَزَّلَ» معناییهم

  (.686، ص11ج، 1988، مفید تکثیر است )ابن منظور« نَزَّلَ»از نظر ایشان 

صورت راغب اصفهانی بر این باور است که تنزیل به مواردی اختصاص دارد که نزول به

هم بر فرود آمدن چیزی  یعنی تدریجی و یکی پس از دیگری است، ولی انزال عام است؛

، ۲ج، 14۲3صورت تدریجی و هم به صورت دفعی قابل اطلاق است )راغب اصفهانی، به

  (.489ص

نویسد: در انزال، جهت صدور فعل از فاعل در مورد معنای این دو واژه می مصطفوی

فعل از گیرد و در تنزیل، مفعول و متعلق آن. انزال به لحاظ جهت صدور مورد توجه قرار می

 (.96، ص1۲ج ،۲009، )مصطفوی فاعل و تنزیل به لحاظ جهت وقوع فعل است

 

  انزال 1-۲-۲

در  بار118با مشتقات آن  باره است که ى نازل کردن دفعى و یکامعنانزال از باب افعال به

راغب ) اعم از دفعى و تدریجى است و (133، ص8ج)زبیدى،  قرآن کریم آمده است

 (.510، ص3ج، 14۲3اصفهانی،

 

 همنشینی انزال 

بار تکرار 19 «کتاب»برای  وبا کلمه انزال آمده  دلالت دارد، نزول دفعى قرآنبر آیاتى که 

تورات، فرقان، انجیل، رجز، ملائکه و آیات نیز استعمال شده نزول همچنین برای  .شده است

  است.
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 تنزیل  ۲-۲-۲

، 1ج، 14۲3راغب اصفهانى ،) است تدریجىى نازل کردن اتنزیل از باب تفعیل به معن

ذکر تنزیل ی که برای هایویژگی در قرآن کریم آمده است. بار15با مشتقات آن  که  (510ص

 از:است  عبارتشده، 

 (.510، ص1ج، 14۲3 راغب اصفهانى،ى نازل کردن تدریجى است )ابه معن تدریج:ـ 1

سیبویه از ابوالحسن  .ندارد یین دلالتچنولى انزال  ،دداردلالت بر تکثیر  تکثیر: تنزیل ـ۲

جز اینکه در تنزیل نوعى  ؛فرقى ندارندچ نظر من هی زیل ازکند که گفته انزال و تننقل مى

 .(656، ص11ج، 1988، ابن منظور) تکثیر وجود دارد

، ۲ج، 1405فیومى، ) ولى انزال چنین نیست ،دلالت بر ترتیب دارد تنزیل ترتیب:ـ 3

 (.305ص

 ،نزول خیر و برکت استعمال شدههمیشه در مورد  تنزیل خیر و برکت:بودن با همراه  -4

تنزیل  ،به همین جهت(. 80)طه/ منّ و سلوىهمانند  نزول غذاى آسمانى و مانند نزول قرآن

البته  .اما کلمه انزال اعم از نعمت و عذاب است ؛در نزول عذاب و شر استعمال نشده است

مانند انزال قرآن و یا غذاى  ،انزال نیز در بیشتر موارد درباره خیر و برکت استعمال شده

ه مورد نزول عذاب استعمال شد ا در چند آیه از قرآن انزال درامّ ؛آسمانى )مائده( و یا باران

؛ (59/بقرهال)« ونَقُفسُوا یَما کانُبِ السّماءِ نَجزاً مِرِوا مُلَظَ ى الّذینَلَعَ فَاَنزَلنا» مانند آیه ،است

همچنین آیه  کردند.پس نازل کردیم بر ستمگران عذابى از آسمان به خاطر آنکه آنها فسق مى

ما برساکنان این آبادى ؛ (34/عنکبوتال)« السّماءِ نَجزاً مِرِ ةِریَالقَ هِذِهَ هلِلى اَعَ ونَلُنزِنا مُ»أ

 .عذابى از آسمان نازل خواهیم کرد

 همنشینی تنزیل

بار با  5تنزیل  با کلمه تنزیل همراه است. ،رساندنوع آیاتى که نزول تدریجى قرآن را مى

( نیز حکیمو  نارحم، رب، عزیزهمچنین با کلمات ) .همنشین شده است «کتاب»کلمه 

 استعمال شده است.



12 

 

ل 
سا

ت * 
عتر

 و 
آن

قر
ف 

عار
ۀ م

نام
صل

ف
نج

پ
 –م 

رۀ 
شما

هم
زد

یا
 

 همنشینی نزلّ

، رجز، فرقان، الله، رسولهمچنین با کلمات ) .همنشین شده است «کتاب»بار با کلمه  5نزلّ 

 .(1۲6، ص3ج، 1396)ظفری،  ( نیز استعمال شده استاحسن الحدیث

 

  نزول مشتقات 3ـ2

 اند که عبارتند از:مشتق ذکر کرده چهاربرای نزول 

 آمدند. ها از مرکب فرود میکه در اقامتگاه، سواره( اقامت مسافرمکان ) آبشخور :المَنزل

 آید. همان به کار رفته است؛ زیرا مهمان بر صاحبخانه فرود مییمعنای مبهالنَّزیل: 

 وا وَنُءامَ ذینَالَّ إنَّ» معنای مکان پذیرایی بهشتیان است:بهمشتق شده و نُزلُ: از »نَزَلَ« 

 .(10۷/کهفال) لاًزُردوس نُت الفِانّم جَهُت کانت لَاحلِاوا الصَّلُمِعَ

 ،)ابن منظور( ۲9مؤمنون/ال) «لینَنزِأنزِلْنی مُنزَلاً مُبارکاً و أنت خَیرُ المُ بِّرَدر آیه »مُنزلَ: 

 (640ص، 11ج ،1988

 

 موارد کاربرد نزول در قرآن 4ـ2

و دیگرى  ،ىییکى حلول و قرار گفتن در جا) لغوی ىادر قرآن کریم انزال به هر دو معن

. واژه استعمال شده است (656، ص11ج ،1988 ابن منظور،) ینیفرودآمدن از بالا به پا

 :مورد به کار رفته است که عبارتند از 15 درنزول، حداقل 

ن ایطالشَ جزَم رِنکُعَ بَذهِیُ ه وَم بِکُرَهِّطَیُلِ اءًماء مَالسَ نَم مِیکُلَعَ لُزِّنَ: یُباران -1

 .(11/نفاللاا)

 .(۲6/عرافالا) وَ ریشاً مکُتِآووارى سَباساً یُم لِیکُلَلنا عَنزَقَد أ: زینتو  لباس -۲

 .(6مر/زّال) أنْزَلَ لَکُم منَ الأنْعامِ ثَمانیةَ أزواجٍ انعام ثمانیه: و -3

 .(۲5حدید/اللنَّاسِ )لِ عُنَافِمَ وَ شَدیدٌ بأسٌ فیهِ دیدَأنْزَلْنَا الحَوَ آهن:  -4

 .(59/بقرهال) بِما کَانوُا یَفسُقوُن السَّماءِ ى الَّذینَ ظَلَموُا رِجزاً مِنَنزَلنا عَلَأعذاب: فَ -5
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 .(4/قدرال)مر أ لِّن کُم مِهِبِّرَ إذنِفیها بِ وحُالرُّ وَ ةُکَئِلاالمَ لُزَّنَتَ ملائکه: -6

 ( 9۷/ةبقرالالله ) ذنِإبِ کَلبِلى قَعَ هُلَزَّنَ هُنَّإِفَ بریلَجِلِ اًوّدُعَ ن کانَل مَقُ :جبرئیل -۷

ى شرَبُ وَ دىًهُ وا وَنُمَأ ذینَالَّ تَبِّثَیُلِ قِّالحَک بِبِّن رَس مِدُالقُ وحُرُ لهُزَّل نَقُالقدس: روح -8

 .(10۲/حلنّال) ینَمِسلِلمُلِ

ن أدر ش .(93نعام/الا)« نْزلُِ مثْلَ ما أنْزلََ اللَّهاُنْ قَالَ سَمَ وَ»آیه  بن سعد(:)عبدالله قول -9

از جمله اینکه آیه در  ؛دى در منابع حدیث و کتب تفسیر نقل شدهنزول این آیه روایات متعدّ

 مبرامورد شخصى به نام عبدالله بن سعد که از کاتبان وحى بود و سپس خیانت کرد و پی

 نازل گردیده ،توانم همانند آیات قرآن بیاورممن میعا کرد که و پس از آن ادّ ،او را طرد نمود

عیان اب که از مدّدرباره مسیلمه کذّ ،اند آیه یا قسمتى از آنجمعى از مفسران نیز گفته است.

ولى با توجه به اینکه داستان مسیلمه در اواخر عمر  ؛نازل گردیده است ،دروغین نبوت بود

 ن نزول معتقدندأطرفداران این ش ،ى استهاى مکّ، و این سوره از سورهاتفاق افتاد مبراپی

 این آیه همانند چند آیه دیگر از این سوره در مدینه نازل شده است و به دستور پیامبر

 .(50، ص۲ج ،13۷4 )مکارم شیرازی، در لابلاى آیات این سوره قرار داده شده است

 نَّإ رقانالفُ لَنزَاَ اس وَلنّلِ دىًهُ بلُن قَمِ * یلَنجِالإ وَ ةَاورالتَّ لَنزَو أ تورات و انجیل: -10

 .(4-3/عمران)آل قامٌو انتِذُ زیزٌعَ اللهُ وَ دیدٌشَ ذابٌم عَهُلَ اللهِ تِایآوا برُفَکَ ذینَالَّ

مُنزَلاً ى لنِنزِاَ بِّل رَو قُ ؛(185/بقرهال) ... نُآرالقُ یهِفِ لَنزِذى اُالَّ ضانَمَرَ هرُشَ قرآن: -11

 .(۲9/مؤمنونال) لینَنزِالمُ یرُخَ نتَاَ کاً وَبارَمُ

  .(114/نعامالا) ... لاًصَّفَمُ بَاتالکِ مُیکُإلَ لَنزَأذى الَّ وَهُ :کتاب -1۲

  .(9/حجرال) نَظوُفِاحلَ هُا لَإنّ وَ کرَا الذِّلنَزَّنَ حنُا نَإنّ: ذکر -13

  .(154/عمران)آل... غْشَىنَةً نُّعاساً یَأمَ الْغَمِّ عدِن بَلَیکُم مِأنزَلَ عَ ثُمَّ :خواب سبک -14

 .(10۲/ةبقرال)...  لَکَینِلَى الْمَا أُنْزِلَ عَمَ : وَآموزش سحر و جادو -15

، 1983 )دامغانی،شده است مورد ذکر  نهحداقل  ،همچنین در مورد وجوه معنایی نزول

 :( که عبارتند از453ص
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 «خلق» -1

اَنزَلنا عَلَیکُم لِباساً د قَ وَ ؛(۲5/حدیدال) ...لنَّاسِلِ عُنافِمَ و شَدیدٌ بأسٌ فیهِ أَنْزَلْنَا الْحدیدَوَ 

 .(۲6/عرافلا)اوَ ریشاً...  مکُاتِءیُوارى سَو

 .(6/مرزّال)...  الأنْعامِ ثَمانیةَ أزواجٍأَنْزَلَ لَکُم منَ  : وَ«عطا» -۲

 .(10۲ة/بقرال)...  نْزلَِ علَى الْملَکَینِاُما  : وَ«تعلیم» -3

 بِّو قُلْ رَ( ۲9مؤمنون/ال) لینَنزِخَیرُ المُ کاً و أنتَبارَمُ أنزِلْنی مُنزَلاً بِّ: رَ«دخول» -4

 (.80/ءسراالإ) ... دقٍصِ خْرَجَأخْرِجنی مُ دقٍ وَدخَلَ صِلْنی مُأدخِ

 .(154/عمران)آل...  غْشَىأَمنَةً نُّعاساً یَ الْغَمِّ عدِن بَلَیکُم مِأنزلََ عَ )آزمایش(: ثُمَّ« ابتلا» -5

 .(93/نعامالا)... نْزلُِ مثْلَ ما أَنْزلََ اللَّه اُنْ قَالَ سَمَ : وَ«قول» -6

 .(193ء/شعراال) وحُ الأمینرُّال هِبِ لَنَزَ :»روح الأمین« -۷

 .(9۷ة/بقرال) ... الله ذنِإبِ کَلبِى قَلَعَ هُلَزَّنَ هُنَّإِفَ : »قلب پیامبر« -8

 .(9/حجرال) نَظوُفِاحلَ هُا لَإنّ وَ کرَا الذِّلنَزَّنَ حنُا نَإنّ :»وحی« -9

 

 درک مفهوم هبوط ـ3

سپس موارد استعمال آن در قرآن  ،برای درک مفهوم هبوط ابتدا معنای لغوی و مشتقات آن

 .شودکریم بررسی می

 

 « در لغتواژه »هبوط 1ـ3

کلمة تدلّ » :کندای است که دلالت بر فرود آمدن میآورده کلمه هبط ابن فارس در تعریف

على انحدار، و هبط هبوطا. و الهبوط: الحدور. و هبطت أنا و هبطت غیرى، و هبط المرض 

 (30، ص6ج، 1404 فارس،)ابن  .«لحم العلیل

همانند آنچه  ؛شودهبوط گاهی برای کوچک کردن مخاطب استفاده می :دسینوقرشی می

 کَج إنَّاخرُفیها فَ رَبَّکَتَأن تَ کَلَ ونُکُما یَنها فَط مِاهبِفَ قالَ» :شیطان وجود دارد برای هبوط
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همانند  ؛بزرگداشت مخاطب استگاهی نیز برای تعظیم و و  (13/عرافالا) «ینَرِغِاالصّ نَمِ

: شده استاستفاده  کشتی هنگام خروج از طوفان از پایانپس  حضرت نوح آنچه برای

م هُسُّمَیَ مَّم ثُهُعُتِّمَنُسَ مٌمَاُ وَ کَعَن مَمَّمِ مٌمَاُلى عَ وَ یکَلَعَ تٍاکرَبَ ا وَنّمِ مٍلاسَط بِاهبِ وحُنُا ی قیلَ»

 :شودکلمه هبوط گاه در غیر معنای مذکور استفاده میهمچنین  .(48/)هود« ألیمٌ ذابٌا عَنّمِ

بطَ یهْبِط و یهبطُُ هُبُوطاً إِذا قِیضُ الصُّعُود، هَنَ» داند:هبوط را نقیض صعود می وی .(61/بقرهال)

 .(136، صج، 13۷1 )قرشی،« انْهَبط فی هَبُوط من صَعُود

 مثل افتادن سنگ. ؛پایین آمدن قهری استی ابه معنهبود  عتقد است:راغب اصفهانی م

کهبوط الحجر. و الهبوط بالفتح: المهبط، یقال: هبطت أنا و  (الانحدار على سبیل القهر) الهبوط

نزال إفعلى سبیل الاستخفاف، بخلاف الإنزال ک هبطت غیرى. و إذا استعمل فی الإنسان

، 11ج ،۲009؛ مصطفوی، 83۲ص، 14۲3)راغب اصفهانی، الملائکة و القرآن و المطر

 .(۲35ص

 

 مشتقات هبوط 2ـ3

 جاى نزول و فرود آمدن :المَهْبَط

 .لاغر اندام »رجُلٌ مَهْبُوطٌ«: مردى که بینوا و مستمند شده باشد :المَهْبُوط

 .تَهْبِیطاً ]هبط[ العِدْلَ: کالا را بر روى شتر قرار داد

 .(156، ص1ج، )رضا بر روى زمیناسم مره از )هَبَطَ( است، جاى پا  :الهَبطَْة

کردن است. وقتی گفته هبوط است که به معنای بالارفتن و صعود هواژمخالف عروج 

 ، ماده عین(136۲)ریگی،  یعنی از نردبان بالا رفت« فِی السُّلَّمْ جَرَعَشود »می

الرُّوحُ  وَ ةُکَالمَلائِتَعرُجُ : »در قرآن کریم نیز این واژه در معنای بالارفتن به کار رفته است

روند، در روزی  ؛ فرشتگان و روح به سوی او بالاة«سَنَ لفَأ مسینَانَ مِقدارُهُ خَکَ ومٍاِلَیهِ فی یَ

 .(4/معارجال)که مدتش پنجاه هزار سال است. 
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 موارد کاربرد هبوط در قرآن 3ـ3

و  آدم، حوا، ابلیس، نوح ،ناتوان گفت مخاطبمی ،با توجه به موارد کاربرد قرآن برای هبوط

بقره فعل هبوط برای سنگ به کار رفته و سوره  ۷4همچنین در آیه  .ندهست قوم موسی

 است.اسرائیل خطاب به بنی
 

 آدم و حوا 1-3-3

]خداوند[ فرمود: »هر دو از آن  ؛(1۲3)طه/ «وٌّدُعَ عضٍبَم لِکُعضُبَ میعاًنها جَمِ طااهبِ »قالَ

 که دشمن یکدیگر خواهید بود!«درحالى)بهشت( فرود آیید، 
 

 سوی زمینخروج آدم از بهشت به 1-1-3-3

ا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبطُِوا بَعْضُکُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی انَکَفَأزَلَّهُمَا الشَّیطْانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا »

 .(36/بقرةال« )حینٍ ىالأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلَ
 

 ی دنیاهاباغی از باغ 1-1-1-3-3

بهشت  زیرا اولاً ؛سرسبز زمین بوده استافزاى یکى از مناطق هاى پرنعمت و روحیکى از باغ

بودنش  هموعود قیامت، نعمت جاودانى است که در آیات بسیارى از قرآن به این جاودان

ایمان را در آن بهشت ابلیس آلوده و بى ثانیاً .اشاره شده، و بیرون رفتن از آن ممکن نیست

 )مکارم شیرازی،وند ست و نه نافرمانى خداههاى شیطانى راهى نخواهد بود، نه وسوسه

 .(56ص، 1ج ،13۷4

»جنة من جنات الدنیا یطلع فیها الشمس و القمر خوانیم: می امام صادقدر روایتی از 

 (.600، ص۲ج، 1413 و لو کان من جنان الاخرة ما خرج منها ابدا« )ابن بابویه،

 

  رات آسمانىبهشت در یکى از کُ ۲-1-1-3-3

 .(56، ص1ج ،13۷4 مکارم شیرازی،نک: )
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 برزخیبهشت  3-1-1-3-3

که در مقابل بهشت  هاى برزخى بودههشتاز ب بهشت مورد نظر، علامه طباطبایی طبق بیان

 .(45، ص1ج، 141۷ طباطبایی،خلد است )
 

 )نه مکانى( نزول مقامى آدم ۲-1-3-3

 ،جایی از مکانی به مکان دیگر نیست. بلکه مقصودی هبوط مکانی و جابهاهبوط آدم به معن

را از دو  تنزل داد، و آن هبوط مقامی است. خداوند مقام آدم و حوا را به خاطر ترک اولی 

، 13۷4 ،)مکارم شیرازی های این جهان کردهای بهشتی محروم ساخت و گرفتار رنجنعمت

 .(1۲0، ص۲ج، 1398 ؛ نجفی خمینی،100، ص۲ج
 

 ابلیس ۲-3-3

 رَتَتَکبَّأن  کَلَ ونُکُما یَنها فَمِ فَاهبِطال »قَ دهد:هبوط ابلیس را توضیح می ،در سوره اعراف

ات( فرود آى! تو »گفت: از آن )مقام و مرتبه ؛(13/عرافالا رین«اغِالصَّ نَمِ کَنَّج اِاخرُفیها فَ

 .«حقّ ندارى در آن )مقام و مرتبه( تکبّر کنى! بیرون رو، که تو از افراد پست و کوچکى

 حفظ کرامت، در زمین بود.با  سقوط از منزلت بود، ولی هبوط آدم ابلیس هبوط *

که پس از استکبار از سجده برای آدم حاصل  فرشتگان از جایگاه و منزلتهبوطی  *

شد و لازمه آن هبوط از بهشت به عنوان منزلت و شأن رفیع بود که انحطاط مقام روحانی را 

 .(۲36، ص11ج ،۲009)مصطفوی، به دنبال داشت 

ت که برای اغوای آدم و حوا به آن راه پیدا از بهشت به عنوان یک مسکن موقّهبوطی  *

)جوادی  و به همراه آن دو بزگوار تحقق یافتپس از اغوای آدم و حوا  کرده بود و این هبوط

 .(50، ص1ج، 138۷آملی، 

 

 آدم و حوا و ابلیس 3-3-3 

بَعْضُکُمْ لِبعَْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ فِی  اهْبطُِوا»فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطْانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا کانا فیهِ وَ قُلْنَا 



18 

 

ل 
سا

ت * 
عتر

 و 
آن

قر
ف 

عار
ۀ م

نام
صل

ف
نج

پ
 –م 

رۀ 
شما

هم
زد

یا
 

پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و  ؛(36/بقرةال) حین« الأَرضِْ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى

کرد. و )در این هنگام( به آنها گفتیم: »همگى )به زمین(  آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون

که بعضى دشمن دیگرى خواهید بود. و براى شما در زمین، تا مدت معینى فرود آیید! درحالى

و  طوسی، طبرسی، طباطبایی، جوادی آملی شیخ .بردارى خواهد بودقرارگاه و وسیله بهره

نها یعنى آدم قُلْنَا اهْبطُِوا مِ): دانندمیآن دو مکارم شیرازی مخاطب آیه را آدم و حوا و نسل 

 (و حواء و إبلیس بوحی منه فهبط آدم بالهند و حواء بجدة و إبلیس بالبصرة و هی الأیلة

 .(99، ص1ج، 14۲3 ،بلخى)

 

 قوم حضرت موسی 4-3-3

 ؛(61/بقرهال) .«.. ملتُأسَ لَکُم ما نَّإمِصراً فَوا طُاهبِ یرٌخَ وَذی هُالّی بِدنَو اَذی هُالَّ ونَلُبدِستَتَأ»قال 

کنید؟ )اکنون جای غذای بهتر انتخاب میتر را بهگفت: آیا غذایی پست (حضرت موسی)

در آنجا  ،که چنین است بکوشید از این بیابان( در شهری فرود آیید؛ زیرا هر چه خواستید

 برای شما هست.
 

 نوح 5-3-3

 (... مهُعُتِّمَنُسَ مٌمَاُ وَ کَعَن مَمَّمِ مٌمَاُى لَعَ وَ یکَلَعَ تٍاکرَبَ ا وَنّمِ مٍلاسَط بِاهبِ وحُنُا قیل ی

ى که یهابا سلامت و برکت از ناحیه ما بر تو و بر تمام امـت گـفـته شد اى نوح!؛ (48/)هود

)مکارم  .سازیممند مىها بهرهى نیز هستند که ما آنها را از نعمتیهاو امت فرودآى، با تواند،

 (59، ص9ج ،13۷4 شیرازی،
 

 )جاری شدن نهر آب( سنگ 6-3-3

: هستنداسرائیل ولی خطاب در واقع بنی ،بقره، سنگ استسوره  ۷4فاعل فعل یهبط در آیه 

لکَِ فَهِیَ کَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسوَْةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما یَتَفَجَّرُ مِنهُْ ثُمَّ قَسَتْ قُلوُبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَ»

مَا اللَّهُ بِغافِلٍ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ 
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 تر! هاى شما بعد از این جریان سخت شد، همچون سنگ، یا سختسپس دل «؛لوُنَعَمَّا تَعْمَ

اى از آنها شکاف شود، و پارهشکافد و از آن نهرها جارى مىها مىاى از سنگچرا که پاره

افتد اى از خوف خدا )از فراز کوه( به زیر مىکند، و پارهدارد و آب از آن تراوش مىبرمى

طپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانى است( نه از خوف خدا مىهاى شما )اما دل

 .(300، ص1ج، 13۷4 )مکارم شیرازی،و خداوند از اعمال شما غافل نیست 

  است؛هبوط سنگ اقوال مفسران بزرگ دیگر به شرح زیر  بارهدر

داند و ی شکافته شدن و معادل تصدّع میاهبوط را به معن یو :مقاتل بن سلیمان بلخى

اسرائیل با قساوت ولی بنی ،شودسنگ با خشیت و ترس از خداوند شکافته می» عتقد است:م

 گردند.قلبی که دارند هیچ نرمی برای آنها وجود ندارد به سمت اطاعت خداوند متعال برنمی

 .(11۷، ص1ج، 14۲3 ،بلخى) من المعاصی : وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلوُنَو جلّ فقال عزّ

ها همان سقوط و شکافتن هبوط سنگ»: نویسدمیدر این خصوص وی  :علامه طباطبایی

هاى آن در اثر زلزله، و یا آب شدن هاست که بعد از پاره شدن تکههاى بالاى کوهصخره

و اگر این سقوط  کندین کوه سقوط مىیپاه هاى زمستانى، و جریان آب در فصل بهار، بیخ

عوامل طبیعى است، هبوط از ترس خدا خوانده، بدین جهت است که همه ه مستند برا که 

که سنگ در برابر عوامل خاص  شود، و همینالاسباب منتهى میسوى خداى مسببهاسباب ب

ثر أغلطد، همین خود پذیرفتن و تپذیرد، و از کوه مىثیر آنها را مىأثر گشته و تأخود مته ب

ها او امر کرده که سقوط کند، و سنگه هست، چون در حقیقت خدا باز امر خداى سبحان نیز 

ءٍ »وَ إِنْ مِنْ شَیْ فرماید:می که قرآن کریمفهمند، همچنانرا مى ، امر خدایطور تکوینههم ب

، 1ج ،141۷ )طباطبایی، (44/سراءالإ) کِنْ لا تَفْقَهوُنَ تَسْبِیحَهُمْ«إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدهِِ، وَ لَ

 .(۲04ص

بر اساس ترس و خشیت الهی است  ،هبوط سنگ از کوه به زمین» د:سوینیوی م :طبری

ه کوه زیرا سنگ از قلّ ؛داندتر از سنگ میاسرائیل را سختو خداوند متعال قساوت قلب بنی

اند که القلب شدهقدر قسیاسرائیل آنولی بنی ،جوشدای از آن میریزد و یا چشمهمیفرو
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 ،141۲ )طبری، .«کننداند را تکذیب میالهی و پیامبرانی که برای آنها فرستاده شدهآیات 

 .(۲89، ص1ج
 

 تفاوت نزول و هبوط  -4

که در تفسیر خود  طبرسی مانند ؛اندبعضی از مفسران هبوط و نزول را به یک معنا گرفته

هستند( که عبارت است از: هبوط و نزول و وقوع مثل هم هستند )به یک معنا »آورده: 

 .شودحرکت از بلندی به سوی پایین و گاهی هبوط به معنای )حلول در مکان( استعمال می

 ، سهگیرندبا تأمل بیشتر در آیات و مخلوقاتی که مورد خطاب در این دو واژه قرار می

 ذکر کرد.برای هبوط و نزول توان میتفاوت اساسی 
 

 کاربرد در قرآن 1-4

انعام  -3 لباس -۲ باران -1) ه استکاربردکریم پانزده مرتبه نزول را برای موارد زیر بهقرآن 

تورات و -10 قول -9القدس روح -8جبرئیل  -۷ملائکه  -6عذاب  -5آهن  -4ثمانیه 

ولی  ،آموزش سحر و جادو( -15 خواب سبک -14 ذکر -13کتاب  -1۲ قرآن -11انجیل 

 استعمال شده که عبارتند از: آدم، حوا، ابلیس، نوح، قوم موسی، شش مورد برای هبوط

 اسرائیل. و بنی
 

 مکلَّفغیر مخلوقات  2-4

 ملائکه )مانند جبرئیل، ؛سه نوع هستنداند، کریم متعلق نزول قرار گرفتهدر قرآن موجوداتی که 

آهن و...(  ، لباس، بارانمانند جان ))انعام ثمانیه( و موجودات بی چهارپایان ،..(.القدس و روح

 یولی با توجه به موارد کاربرد قرآن برای مخلوقات غیرمکلَّف استعمال شده است. ،که هر سه

اسرائیل( برای و بنی ، قوم موسیهمه موارد )آدم، حوا، ابلیس، نوح ،هبوط واژه

پس از هبوط بوده  ،امر و نهی شرعیو  تکلیف وجود است.ف استعمال شده کلَّممخلوقات 

 .(50، ص1ج، )حقی بروسوی و تا قبل از آن، هیچ تکلیفی وجود نداشته است
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های زیر، مورد با قرینه نیزکه برای سنگ و جاری شدن نهر آب استعمال شده در مواردی 

 هستند؛اسرائیل( افراد مکلّف )بنی ،خطاب
 

 (قَسَتْ قُلُوبُکُمْقساوه قلب ) 1-۲-4

لکَِ فَهیَِ کَالْحِجارَةِ أوْ أَشدَُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما ثمَُّ قَسَتْ قُلوُبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَ» در آیه

اسرائیل درخصوص تکذیب پیامبران صفت بنی ،(قَسَتْ قُلوُبُکُمْ) هایواژه «یَتَفَجَّرُ مِنهُْ الأنْهارُ

د: نویساسرائیل میطبری در مورد تشبیه سختی سنگ و قساوت قلب بنی .استو آیات قرآن 

هبوط سنگ از کوه به زمین بر اساس ترس و خشیت الهی است و خداوند متعال قساوت »

ای و یا چشمه ریزده کوه فرومیزیرا سنگ از قلّ ؛داندتر از سنگ میاسرائیل را سختقلب بنی

اند که آیات الهی و پیامبرانی که القلب شدهقسی یقدربهاسرائیل ولی بنی ،جوشداز آن می

 .1(۲89، ص1ج ،)طبری «کننداند را تکذیب میبرای آنها فرستاده شده
 

 (لا یخشون اللّه) خوف خدا ۲-۲-4

 ؛خشیت الهی مخصوص افراد مکلّف است «اللَّهِوَ إِنَّ مِنْها لَما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ » عبارتدر 

اگرچه برای مخلوقات دیگر هم به جهت تشبیه و استعاره استعمال شده است. علامه طباطبایی 

. (۲04، ص1ج ،141۷ ترسد )طباطبایی،های آنها در مقابل خداوند تعالی نمیدل نویسد:می

 ،بلخىشود )های آنها نرم نمیند و دلترساز خداوند نمیسرائیل ایبن»: عتقد استبلخی نیز م

 .(116، ص1ج، 14۲3

 

 استقرار در زمین 3-4

، فرقان، الله، رسول ،حکیم، نارحم، رب، عزیز ،کتاب»، با کلمات کریمموارد نزول در قرآن 

ولی استقرار زمین که برای آدم و حوا و ابلیس همنشین شده است.  «احسن الحدیث و رجز

 
مثلا، معذرة منه أن منها الهابط من خشیة الله بعد الذي جعل منها لقلوب الذین أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائیل .  1

جل ثناؤه لها دون الذین أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائیل إذ کانوا بالصفة التي وصفهم الله بها من التكذیب لرسله و 
 .الجحود لآیاته بعد الذي أراهم من الآیات و العبر
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گوید: طفوی در مورد تفاوت هبوط و نزول میصفقط با کلمه هبوط آمده است. م ،و نوح است

است و آن اینکه هبوط نزولی است که به دنبال آن اقامت در مکانی  فرق هبوط و نزول بین»

استقرار است که در آیات اقامت در زمین و مصر آمده است و به این معناست که روی زمین 

هبوط به معنای خروج از بهشت و استقرار  .(۲35، ص11ج ،۲009)مصطفوی،  1«داشته است

 .(58، ص1ج، 141۷ی، ی)طباطبا «ت دنیاستدر زمین و ورود به زندگی پرمشقّ

 

 گیرینتیجهبندی و جمع

پژوهشگران حوزه علوم قرآنی  از نظرواژه هبوط در قرآن کریم شد  حاضر تلاشدر تحقیق 

ای و با استفاده از ابزار های مورد نظر از راه مطالعات کتابخانهداده. مورد بررسی قرار گیرد

به هر دو  نزولو  هبوطاگرچه ه حاکی از آن است کآوری شدند. نتیجه حاصل فیش جمع

تأمل بیشتر در آیات با  .های آشکاری دارندا در جزئیات آن تفاوت، امّاست فرودآمدنمعنای 

تفاوت اساسی برای  سه حداقل اند،گرفتهو مخلوقاتی که مورد خطاب در این دو واژه قرار 

مخلوقات  -۲ کریم قرآنآن در موارد و مصادیق کاربرد  -1ذکر کرد؛ توان هبوط و نزول می

 استقرار در زمین. -3 )مکلَّف( مختار

تبیین آن و به دلیل اینکه در این پژوهش محدودیت در پایان با توجه به اهمیت این بحث و 

به افرادی که علاقمند به تحقیق در این زمینه  ،موضوعی و زمانی مانع از تبیین کامل شد

دیدگاه آن بزرگواران  گردد با مطالعه وسیع و جامع روایات اهل بیتپیشنهاد می ،ندهست

مفسران حقیقی قرآن و بهترین  تچرا که اهل بی ؛را در مورد هبوط و نزول تبیین کنند

 ند.هستم بشری وعلابخشیدن به منبع برای غن

  

 
أنّ الهبوط نزول بعقبه إقامة، و من ثمّ قیل هبطنا مكان کذا، و منه اهبطوا مصر، و قلنا اهبطوا منها جمیعا، و معناه انزلوا   .1

 الأرض للاقامة فیها و لا یقال: هبط الأرض، إلّا إذا استقرّ فیها، و یقال نزل و ان لم یستقرّ.
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 مآخذمنابع و 

 .، ترجمه محمدمهدی فولادوندقرآن کریمـ 1

 .دارالحدیث :، قاهرهروح المعانی (،ق14۲6) لوسی، سید محمودآـ ۲

 .مدرسین جامعه انتشارات :قم ،علل الشرایع ،1413 ابن بابویه،ـ 3

 .مکتب الاعلام الاسلامی :، قممعجم مقائیس اللغة(، 1404) فارسابن ـ 4

 ة.دار الاحیاء التراث العربی :، بیروتلسان العرب (،1988)ر ابن منظوـ 5

 .للنشر ةجا، الدار التونسی، بیالتنویرو التحریر  ،(تابی) بن عاشور، محمد بن طاهراـ 6

تطبیقی به نزول دفعی قرآن در اندیشه علامه طباطبایی رویکرد  داود، اسماعیلی دهاقانی، ـ۷

 .139۷، 10نشریه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث، شماره، الله معرفتو آیت

 .دار إحیاء التراث :، بیروتتفسیر مقاتل بن سلیمان (،14۲3) مقاتل بن سلیمان ،بلخىـ 8

لامی در آیات قرآن ارتباط غیرکهای تحلیل نشانه(، 1395) زهرا محققیان و اعظم ،پرچمـ 9

 .5شفصلنامه تخصصی در حوزه معارف قرآن و عترت، : اصفهان کریم،

 .چاپ اول، اسراءقم: ، تفسیر تسنیم (،138۷جوادی آملی، عبدالله )ـ 10

پژوهشنامه  وحی با تکیه بر آیات و روایات،ناپذیری بسط، (1395حسین زاده، علی )ـ 11

 . ۲6، شمعارف قرآنی

 .دارالفکر :بیروت، تفسیر روح البیان، (تابی) حقی بروسوی، اسماعیلـ 1۲

 دارالعلم :، بیروتالوجوه و النظائر فی القرآن الکریم(، 1983) دامغانی، حسین بن محمدـ 13

 .للملایین

 .القربیذوی قم:، فی غریب القرآن مفرداتال (،14۲3راغب اصفهانی، حسین بن محمد )ـ 14

 .آستان قدس رضوی: مشهد ،المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن (،1414) محمود روحانی، ـ15

 .انتشارات اسلامی: ، تهرانمنجد ترجمه(، 136۲) محمدبندر ریگی،ـ 16

 .جاتا، بیبی هبوط آدم در قرآن و تورات، ،بتول ،سادات امینیـ 1۷

 .شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم تهران:، قرآنپرتوی از  ،(تابی)القانی، محمود طـ 18
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 .دار المعرفهبیروت: ، جامع البیان فی تفسیر القرآن (،141۲)محمد بن جریر  ،طبرىـ 19

 .جامعه مدرسین: قم ،المیزان فی تفسیر القرآن (،141۷) طباطبایی، سیدمحمدحسینـ ۲0

 .ناصر خسرو :، تهرانالقرآنمجمع البیان فی تفسیر  (،13۷۲طبرسی، فضل بن حسن )ـ ۲1

 .دارالمعرفة، چاپ اول :، بیروتتبیانتفسیر ، (141۲) محمد بن حسن طوسی،ـ ۲۲

های معنایی واژه »مؤلّفه ،(1396) جهانگیر امیریو  وندزینیو تورج پژمان  ظفری،ـ ۲3

 قرآنی،های ادبی پژوهش «،نزول در قرآن کریم با تکیه بر دو محور همنشینی و جانشینی

 .3ش

فصلنامه تخصصی تفسیر علوم  ،معناشناسی نزول در قرآن، (1393)ناصر  ،عابدینیـ ۲4

 .۲1، ش قرآن و حدیث

 .حیاء التراث العربی، چاپ چهارمر ادا :، بیروتتفسیر الکبیر، (14۲۲) فخر رازیـ ۲5

  .داراحیاءالتراث العربی :، بیروتالقاموس المحیط (،141۲) یعقوبفیروزآبادی، محمدبنـ ۲6

 ة.مؤسسه دارالهجر :، قمالمصباح المنیر (،1405احمد بن محمد ) فیومی،ـ ۲۷

 .دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم :، تهرانقاموس قرآن(، 13۷1) قرشی، سیدعلی اکبرـ ۲8

، معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی، (1394) مهدی لطفی،ـ ۲9

 .۲های زبانشناختی قرآن، شپژوهش

 .دارالکتب الاسلامیه :، تهرانتفسیر نمونه(، 13۷4) مکارم شیرازی، ناصرـ 30

مرکز انتشارات  تهران:، فی کلمات القرآن الکریم التحقیق (،۲009) مصطفوی، حسنـ 31

 .آثار علامه مصطفوی

 .انتشارات پیدا، چاپ دوم :، قمتفسیر القرآن الکریم(، 1415) ملاصدراـ 3۲

 :، تهراندائرة المعارف بزرگ اسلامی ،(136۷) ـ موسوی بجنوردی، سید محمدکاظم،33

 .مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول

 .انتشارات اسلامیة، چاپ اولتهران: ، تفسیر آسان(، 1398) نجفی خمینی، محمدجوادـ 34



 

 
 

 نقش امر به معروف در تقویت وفاق اجتماعی از منظر سیاق و تفسیر آیات مربوطه

 1فردوس میریان اندانی 
 2نیامحمدرضا ستوده

 چکیده
های مختلف وجود تعارض و تضاد در بین افراد و گروه ،یکی از مشکلات جوامع اسلامی

حاد و انسجام جامعه خود در سایه اجتماعی است؛ در حالی که مسلمانان موظف به حفظ اتّ
های قرآن کریم هستند. یکی از احکام اسلام که در حفظ وفاق عمل به احکام اسلام و آموزه

های مؤثر منکر است. بنابراین از روشامر به معروف و نهی از  ،دارد یاجتماعی نقش مؤثر
ن است که مبانی نظری امر به آدر حل تضادهای موجود و پیشگیری از تضادهای شدیدتر، 

تواند در اجرای طور صحیح و کامل معرفی گردد. تبیین این مبانی میمعروف و نهی از منکر به
تماعی مؤثر باشد. در های امر به معروف و نهی از منکر و در تقویت وفاق اجصحیح شیوه

این تحقیق پس از گذری بر مفاهیم واژگان امر به معروف و نهی از منکر، ابتدا نگاهی اجمالی 
به گستره آیات امر به معروف در قرآن کریم انداخته و بعد از آن سیاق و تفسیر آیاتی که 

 شدهتوبه، بررسی  71آل عمران و  104صراحت به این موضوع پرداخته با محوریت آیات به
است. برخی از نتایج این تحقیق عبارت است از: امر به معروف، تنها به معنای فرمان به 

بلکه امر به معروف به معنای علاقه به معروف، عمل به آن و تلاش  ؛ها( نیست)نیکی معروف
حاد های ممکن است. امر به معروف با اتّوسیله بهترین شیوهدر جامعه بهشدن آن قبرای محقّ

های صحیح، برای سلامت و حفظ و وفاق اجتماعی تأثیر متقابل دارند و اجرای آن به روش
 جامعه از تضاد، تفرقه و فروپاشی ضروری است.

  .امر به معروف، قرآن، تفسیر، سیاق، وفاق اجتماعی: گان کلیدیواژ
 

. دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان و استادیار دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان(. 1
fe.mirian@yahoo.com 

، دانشگاه اصفهان. دانشکده الهیات و معارف اهل بیت روه علوم قرآن و حدیث. دانشیار گ 2
M.sotudeh@ltr.ui.ac.ir   

یافت:   20/08/1400تاریخ پذیرش:                            04/05/1400تاریخ در

 عترت فصلنامه معارف قرآن و
 99بهار و تابستان ، 11 ، شمارۀ5 سال

 46تا  25 صفحات
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 لهأطرح مس

های های آسمانی، تدوین قانون الهی برای حل اختلافهدف اصلی از ارسال پیامبران و کتاب

ها در جوامع مختلف، در با این وجود بسیاری از افراد و گروه .هاستموجود در بین انسان

 (. 213/)البقره کنندقانون الهی نیز اختلاف نموده و در حق خود و دیگران ظلم می

ت اصلی آن عدم شناخت صحیح و عدم درک ها علل مختلفی دارد که علّاختلافگونه این

اخلاقی  -شناخت و عمل به احکام دینی ،های دین است. از طرفیضرورت به کارگیری آموزه

وابسته به شناخت و اجرای امر به معروف است. زیرا چنانکه عموم مسلمانان در امر به 

جامعه آنان بهترین جامعه انسانی  ،اولیای او پیروی نمایند معروف و نهی از منکر از خداوند و

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخرِْجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُروُنَ بِالمَْعْرُوفِ وَ تَنْهوَْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ » :خواهد بود

 (.110/عمران)آل...«  بِاللَّهِ

به معروف از واجبات بزرگی است که  آمده است: امر حدیث امام باقر در بخشی از

شود ها حلال میگردد و کسبها ایمن میشود و راهپاداشته میواجبات دیگر به ،به وسیله آن

 (.56، ص5ج ،1407)کلینی،  گرددگردد و زمین آباد میو رد مظالم می

الهی و با وجود اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در اجرای دیگر احکام 

نقش اساسی آن در اصلاح امور فردی و اجتماعی انسان، هنوز هم مسلمانان با مشکلات 

های اجرای امر به ای در اجرای این فریضه الهی مواجه هستند. برای دستیابی به شیوهعدیده

 معروف و نهی از منکر، تبیین صحیح مبانی نظری آن ضروری است. زیرا:

د که بدون در نظر گرفتن رخوی مطالبی به چشم میهای تفسیردر برخی از نظریه

های خاص، مانند های دیگر، بر محدود بودن امر به معروف به افراد خاص و یا روشنظریه

شود. در صورتی که اگر مفهوم امر به معروف، به درستی بیان فرمان به معروف، منجر می

 آورد.ه الهی فراهم میهای بیشتری را در اجرای این فریضها و زمینهشود، فرصت

این تحقیق به روش تفسیر موضوعی و با رویکرد اجتماعی است. در گرایش تفسیر 

های اجتماعی اندیشد و بر آن است که آموزههای اجتماعی قرآن میاجتماعی، مفسر به پیام
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ماندگی مسلمانان شده دین را در متن زندگی مردم قرار دهد و با آنچه باعث انحطاط و عقب

این منظور مشکلات اجتماعی، از قبیل عدم وفاق بر ه (. ب59ص ،1392)مؤدب،  مبارزه کند

کاری در بین نوجوانان، توجه شده و با ها، اختلاف و تضاد، وجود ناهنجاری و بزهارزش

 صهای اولیه مشخشود. در بررسیعرضه آنها بر آیات، راه حل آنها از قرآن جستجو می

گردید علت بسیاری از معضلات اجتماعی و خانوادگی مسلمانان عدم شناخت صحیح از امر 

برای دستیابی به این شناخت،  های صحیح اجرای آن است.به معروف و عدم شناخت شیوه

گستره آیات امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم لحاظ شده و این موضوع، با 

 . شده استسوره مبارکه توبه بررسی  71عمران و آیه ارکه آلسوره مب 104های محوریت آیه

نهی از »و  «امر به معروف»های ابتدا معنا و مفهوم واژه ،برای تبیین صحیح این آیات

 .شودمی بیان «منکر

 

 مفاهیم ـ1

برای تبیین مبانی نظری امر به معروف، ضروری است ابتدا معانی لغوی واژگان امر به معروف 

 منکر، و مفاهیم قرآنی آن، و مفهوم وفاق اجتماعی، واکاوی گردد.  و نهی از

 

 مفهوم واژه أمر 1ـ1

نقیض نهی که  «امر» -1اند؛ بیان کرده «أمر»دو معنای اصلی برای  ،شناسانبرخی از واژه

 است «أمور»به معنای شأن و حال و حادثه که جمع آن  «امر» -2جمع آن اوامر است. 

 (. 88ص، 1412، اصفهانی ؛ راغب297، ص8ج، 1410)فراهیدی، 

، 1ج، 1360)مصطفوی، دانندمی «امر»را هسته مرکزی معنای  «طلب» گروهی دیگر تنها

همان ( و معتقدند معانی دیگر امر مانند شأن، کثرت، مشورت و امارت، به 145تا 142صص

 (. 216 تا 103، صص3ج، 1379زاده و دیگران، گردد )واعظمعنای مرکزی یعنی طلب برمی

که با توجه است معانی قرآنی این واژه  ،تعدادی از معانی امر که در منابع لغت ذکر شده
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به سیاق آیات گزارش شده است. مانند دعوت، ترغیب و تشویق، اصلاح امور و تدبیر. 

، 1410؛ مصطفی ابراهیم،27، ص4ج، 1414ابن منظور،  ؛208ص ،3ج، 1375)طریحی، 

  (.135، ص3ج، 1379زاده و دیگران، واعظ؛ 28ص

شود ، و کاربرد این واژه در قرآن، مشخص می«امر»از مجموع معانی لغوی و معانی قرآنی 

حتی اگر  «امر به معروف»تنها به معنای طلب و درخواست نیست. در اصطلاحِ  «امر»واژه 

تواند فقط منحصر در فرمان و دستور دادن تنها به معنای طلب و درخواست باشد، نمی «امر»

، جایگاه مخاطب و متکلم و موضوع مأمورٌبه، مفاهیم مختلفی آیاتبر سیاق  باشد. بلکه بنا

تواند به معنای دعوت به معروف، تشویق امر به معروف می ،شود. برای مثالاز آن برداشت می

 ه معروف و شیوع و ازدیاد آن در جامعه باشد.و ترغیب ب

معانی لغوی و قرآنی امر به همراه معانی معروف، نهی و منکر در جدول شماره یک نشان 

 داده شده است.

 

 مفهوم واژه معروف 2ـ1

اند. معنای معانی متعددی آورده ،است «معروف»که ریشه واژه  «عرف» شناسان برایواژه

 اصلی عرف شناخت است. 

به معانی شناخت، اطلاع، معرفت، آگاهی  «معروف»و  «عرفان»، «معرفت»، «عرف»

؛ 121، ص2ج ،1410)فراهیدی،  یافتن و علم نسبت به امور و اشیاء مختلف آمده است

معانی دیگری برای این واژه (. 98ص، 1360؛ مصطفوی،237، ص9ج ،1414منظور، ابن

 ؛122و121، صص2ج ،1410)فراهیدی، نشان داده شده است 1شده که در شکل شماره بیان 

، اصفهانی ؛ راغب93، ص5ج ،1375؛ طریحی، 239 تا 237، صص9ج ،1414منظور، ابن

 (.97، ص8ج ،1360مصطفوی،؛ 327ص ،1371؛ قرشی، 561ص ،1371

 معانی قرآنی معروف در منابع لغت عبارتند از:

 



 
م 

کری
ن 

قرآ
در 

ط 
هبو

ژه 
 وا

وی
اکا

و
 

29 

 (152/)لقمان وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا معَْرُوفاً اطاعت خدا: ـ1

 (6/ساء)النّ : وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالمَْعْرُوفِمعقول و مشروع ـ2

 (114/ساء)النّ : إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍیکوکارین ـ3

 (241/ۀ)البقر المَْعْرُوفِوَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِ :رویهمیان ـ4

 (263/ۀ: قولٌ مَعْرُوفٌ )البقرگفتار نیک و زیبا ـ5

( )طریحی، 2/)الطلاق فَأمْسِکُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمعَْرُوفٍ حسن معاشرت: ـ6

 .(561ص ،1412،اصفهانی ؛ راغب94و 93، صص5ج ،1375

شود علاوه بر واجبات میمشخص کریم از بررسی معانی لغوی معروف در لغت و قرآن 

و مستحبات شرعی که به مصادیق آن مشحص شده، شامل هرگونه احسان و نیکوکاری که 

ها و هنجارهای مفید اجتماعی )عرف( انسان نسبت به همنوعان خود و با درنظرگرفتن ارزش

 شوند. سوب میجزء مصادیق معروف مح ،انجام دهد
 

 اژگان نهی و منکرشناسی ومفهوم 3ـ1

اط شده باز منابع لغت استن «معروف»و  «امر»مانند واژگان  «منکر»و  «نهی»مفاهیم واژگان 

مشخص گریده  1که به دلیل پرهیز از اطاله کلام به ذکر منابع اکتفا شده و در شکل شماره 

تا  245، صص15ج ،1414منظور، ابن؛ 355، ص5جو 93، ص4ج ،1410)فراهیدی،  است

؛ طریحی، 826و 823صص ،1412، اصفهانی ؛ راغب116، ص7ج ،1371؛ قرشی، 247

 240، صص12ج ،1360مصطفوی،؛ 502و 501، صص3جو  425و 424، صص1ج ،1375

 (.242و 

، مصادیق منکر عبارت است از آنچه کریم شناسی و کاربرد واژه منکر در قرآناز نظر واژه

شرک از مصادیق بارز منکر است که در مقابل توحید و  ،برخلاف معروف باشد. برای مثال

تواند ای است که میپرستی قرار دارد. بنابراین گستره مصادیق معروف و منکر به اندازهیگانه

ای از این مصادیق در شکل ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد را دربرگیرد. خلاصه

 شان داده شده است.ن 2شماره 
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 معانی معانی قرآنی معانی لغوی معانی قرآنی معانی لغوی معانی قرآنی

 لغوی

 معانی معانی قرآنی

 لغوی

 ناشناخته
جهل یا 

 نشناختن
 دعوت شناخت اظاعت خدا بازداشتن بازداشتن

 طلب و

 در خواست

 وحشتناک

 زیرکی،

حیله و 

 نیرنگ

عقل و 

 اندیشه
 عقل

معقول و 

 مشروع

 متابعت و

 پی در پی

ترغیب و 

 تشویق

شأن و حال: 

شامل همه 

 کارها و سخنان

 زشت و قبیح
سخت و 

 دشوار

توبیخ و 

 عتاب الهی

رساندن و 

 متصل نمودن
 تدبیر أمور بوی خوش نیکوکاری

مشورت و 

 نظرخواهی

 انکار کردن تغییر
پایان سخن و 

 انتهای أمور

کفایت کردن 

و دست 

 برداشتن

حسن 

 معاشرت

آرامش و 

 اطمینان
 اصلاح أمور

 کثرت،

زیاد شدن و 

 برکت

   

چاه یا مکان 

جمع شدن 

 آب

گفتار نیک و 

 زیبا
 اعتراف

 ابداع

 پدید آوردن

نشانه و وقت 

 معین

   
هدف و 

 انتهای چیزی
 امیر و امارت عذاب صبر میانه روی

  چاقی   
جود و 

 بخشش
  بزرگ

 

 های امر، معروف، نهی و منکرشکل شماره یک: معانی لغوی و قرآنی واژه

 

معروف   امر
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 منکر نهی
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 شکل شماره دو: مصادیق معروف و منکر
 

 مفهوم وفاق اجتماعی  1ـ4

جهتی، دلی، یکواژه وفاق در زبان فارسی به معانی موافقت، سازگاری، همراهی کردن، یک

 محبت، اتفاق، اتحاد و معاهده آمده است. 

 از وفاق ادریس بررفت از زمین بر آسمان 

 وز خلاف ابلیس در رفت از بهشت اندر سقر

 )منوچهری( )دهخدا، واژه وفاق(

به این معناست که مردم در  ،وفاق اجتماعی به عنوان یک ویژگی مثبت در جوامع بشری 

های ارتباطی دوستانه و مهربانانه های انسانی، آیینی، دوستانه و خانوادگی با شیوهمعاشرت

ها و مکان از بروز خشونت و درگیری خودداری نموده و اختلافرفتار نمایند؛ حتی الا

آمیز و با معیار قانون حل و فصل نمایند. های مسالمتد را با روشمشکلات اجتماعی خو

آمیز، حتی همبستگی و همدلی، به در متون اسلامی وفاق، همزیستی، تفاهم، زندگی مسالمت

(. اسلام، نه تنها بر وفاق در 191ص ،1379)مرادی،  عنوان اصلی اساسی تلقی شده است

مذهبی در میان پیروان ادیان، جوامع مذهبی، اقوام و ملل جامعه اسلامی، بلکه بر مدارای 

)محقق داماد و  نمایدتأکید نموده و به درک متقابل و همکاری میان تمامی مردم استدلال می

حجرات بر  10عمران و آل 103آیاتی از قرآن کریم مانند آیه  (.118ص ،1394پهلوان، 

اجتماعی با امر به معروف و نهی از منکر  وفاق در جامعه اسلامی تأکید نموده است. وفاق

 شود.ارتباط متقابل دارد. این موضوع با بررسی آیات امر به معروف و نهی از منکر تبیین می

 روی،عدالت، میانه خدا،عبادت

 نیکوکاری، سازگاری

وخوشرفتاری در روابط خانوادگی 

و اجتماعی، محبت ، پاکدامنی، کار، 

 ، پیروی از عقل و عرف صحیجتعلیم و تعلم

مصداق کامل 

 معروف)توحید(

 

پرستش غیرخدا، ظلم، اسراف، 

بخل، بدرفتاری و بدخلقی، 

خشونت، فحشاء، تنبلی و 

سرباری، جهل، ناسازگاری در 

 روابط اجتماعی و خانوادگی

مصداق کامل 

 منکر)شرک(
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 گستره آیات امر به معروف و نهی از منکر ـ 2

طور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع امر به معروف و نهی از بسیاری از آیات قرآن کریم به

های ن آیات، اوامر و نواهی الهی است که با شیوهایباط دارد. درصد قابل توجهی از منکر ارت

های مختلف آن بیان شده، مختلف صادر گردیده است. برخی با استفاده از افعال امر و صیغه

 .«أمر بالعرف ، وۀلله، اقم الصلوا اواعبدو»مانند: 

وَ لِلَّهِ علََى النَّاسِ »مانند:  ،رح گردیدههای امر مطبرخی از اوامر خداوند بدون کاربرد صیغه

( و آیه 97/عمرانلآ)« حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ العْالَمِینَ

« الَّذیِنَ مِنْ قَبْلِکمُْ لعََلَّکُمْ تَتَّقوُنَیا أیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ علََى »

در این آیات فرمان الهی در ارتباط با حج و روزه در قالب الفاظی به غیر از  .(183/ۀ)البقر

 امر صادر گردیده است. 

ولی بجای واژه معروف، برخی از مصادیق  ،در گروه دیگری از آیات، واژه امر به کار رفته

( 90/حل)النّ إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُ بِالْعَدلِْ وَ الإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبى» مانند: معروف ذکر شده است.

مِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخلِْصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ وَ یُقِیمُوا الصَّلاۀَ وَ یُؤتُْوا الزَّکاۀَ وَ ذلِکَ اُوَ مَا »و 

 (.5/ة)البین« دیِنُ القَیِّمَة

برخی دیگر از اوامر و نواهی الهی در قالب بیان خصوصیات پرهیزگاران، مؤمنان، 

ده یا با بیان سرگذشت اقوام گذشته و معرفی الگوهای برتر مرستگاران، نیکوکاران و مقربان آ

آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره، در این آیات خداوند آنچه را  مانند: ذکر شده است. انسانی

اهد مسلمانان از لحاظ عقیده و عمل به آن ملتزم باشند، با بیان خصوصیات خوکه می

لِکَ الْکِتابُ لا ریَْبَ فِیهِ هُدىً للِْمتَُّقِینَ، الَّذیِنَ یؤُْمِنُونَ بِالْغَیْبِ ذَ»پرهیزگاران متذکر شده است: 

 (.3 و 2/ۀ)البقر« وَ یُقِیموُنَ الصَّلاۀَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقوُنَ

طور صریح بیان شده به ،نهی از منکر در آیاتی از قرآن کریم موضوع امر به معروف 

و  71عراف، الا 199و  157ساء، نّال 114عمران، آل 114و  110، 104آیات  :مانند .است

 «معروف»یا  «عرف»های به همراه واژه «امر»حج. در این آیات، واژه ال 41، و ةتوبال 112

 آمده است.
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ر نظر گرفتن مصادیق معروف و منکر، و گستره آیات امر به معروف و نهی از منکر، با د

گیرد و به دو بخش شود که این موضوع ابعاد مختلف زندگی مسلمانان را دربرمیمشخص می

 ؛شوداصلی تقسیم می

 

 وظایف اختصاصی (الف

مؤمنان است. مانند رهبران های خاصی از بخشی از امر به معروف و نهی از منکر وظیفه گروه

و مسئولان جامعه و افرادی که در نهادهای قانونی و دولتی مسئولیت اجرای قوانین را بر 

 شود.گفته می «نظارت رسمی»ها در جامعه شناسی گونه فعالیتعهده دارند. به این

 

 وظایف عمومی (ب

یعنی بر هر فرد مکلف  ؛بخش دیگری از امر به معروف وظیفه همه اقشار مختلف جامعه است

و مسلمان لازم است که در حد دانش و توان، و حدود اختیارات خود، در گسترش معروف 

و پیشگیری از منکر، در جامعه تلاش نماید. در این بخش مردم برای عمل به احکام دینی، 

شناسی، دانند. به این موضوع در جامعهاخلاقی در جامعه، خود را مسئول و موظف می

 شود.گفته می «نظارت عمومی»یا  «رت غیررسمینظا»

 گردد.این دو بخش از امر به معروف با توضیح و تفسیر آیات مربوط تبیین می

 

 )ارتباط امر به معروف با وفاق اجتماعی( عمرانآل 104آیه  ـ3

بِالمَْعْرُوفِ وَ یَنْهوَْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئکَِ همُُ وَ لْتَکُنْ مِنْکمُْ أُمَّةٌ یَدعْوُنَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُروُنَ »

 .(104/عمران)آل« الْمُفْلِحوُنَ

عمران مدنی است و هدف آل هسور توان گفت:در توضیح سیاق و تفسیر این آیات می

دعوت مؤمنان به اتحاد و تشویق آنان به وحدت در مقابل دشمنان است. دعوت به  ،کلی آن

حد شده بودند. این قامت در برابر دشمنانی که برای خاموش شدن نور خدا متّصبر و است
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در داخل  اهای یهود و نصارجوییسوره در زمانی نازل شد که مسلمانان از یک طرف با فتنه

های آنان مقابله جمعیت خود مواجه بودند و از طرف دیگر موظف بودند با مشرکان و حمله

 (. 6و 5، صص3ج ،1417)طباطبایی،  کنند

اگر از گروهی  !ایدای کسانی که ایمان آورده :فرماید، خطاب به مؤمنان می100از آیه 

گردانند. یعنی شما را بعد از اینکه ایمان آوردید به حالت کفر بازمی ،از اهل کتاب پیروی کنید

روی از این آیات در مقام هشدار به مؤمنان و برحذر نمودن آنان است؛ از اینکه در عوض پی

پیامبر خدا، اعتصام به حبل الله و اتحاد و یکپارچگی، فریب دشمنان را بخورند و دچار تفرقه 

 و نابودی شوند. 

و اسلام، تا هنگام  ادوباره مؤمنان را مخاطب قرار داده و آنان را به حفظ تقو 102در آیه 

 مرگ، توصیه نموده است. 

خدا )به دین و کتاب و آورندگان وحى( و همگى به ریسمان »فرماید: می 103در آیه 

گاه که با هم دشمن چنگ زنید و پراکنده نشوید، و نعمت خدا را درباره خود به یاد آرید آن

هاى شما الفت افکند، پس به نعمت او برادر یکدیگر شدید. و شما بر لب پس میان دل ،بودید

هاى )توحید و ن چنین نشانهگودالى از آتش بودید پس شما را از آن برهانید. خداوند ای

 .«کند شاید هدایت یابیدقدرت و حکمت( خود را براى شما روشن مى

ها به خوبی ای باشید که مردم راکند که شما باید جامعهصراحت امر میبه، 104در آیه 

 کنند که در این صورت آنها رستگارند. نمایند و امر به معروف و نهی از منکر میدعوت می

( مباشید که پراکنده شدند افرماید: و مانند کسانى )از یهود و نصارمی 105آیه  در سپس

 اختلاف نمودند، و آنها را عذابى بزرگ است. ،و پس از آنکه دلایل روشن به آنها رسید

های امر به معروف و نهی از منکر در سیاق آیاتی آیه ،بنابراین در بین آیات این سوره

گیری آن در مدینه گرفته که بیانگر اوضاع اجتماعی جامعه مسلمان در ابتدای شکل قرار

های یهود و نصارای در بین جمعیت خود و همچنین با گریفتنهپیوسته با ای که است. جامعه

 (. 383تا 378صص، 3، ج1417)طباطبایی،  ن مواجه بوداهای مشرکها و دشمنیکارشکنی
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امر به معروف در انسجام جامعه و وفاق اجتماعی برای حل این آیات بیانگر ضرورت 

ای که اکنون جامعه اسلامی لهأمشکلات داخلی و مواجهه با مخالفان و دشمنان است. مس

 برای حفظ هویت و بقای خود در جهان به شدت نیازمند آن است.

یا حرف ن است که آآ قرار گرفته،بحث مورد  «کُن مِنکُموَ لتَ»موضوعی که در تفسیر 

نظر، آیا امر به معروف واجب ر اساس این دو و بیه؟ است یا بیان یهدر اینجا تبعیض «من»

کفایی است و بر گروه خاصی واجب است یا واجب عینی است و بر همه افراد مکلف واجب 

)طوسی،  اندرا تبعیضیه گرفته «من»البیان آمده اکثر مفسران در تفسیر تبیان و مجمع است؟

علامه طباطبایی معتقد است این مبحث  .(806ص ،2ج ،1372؛ طبرسی،548، ص2ج ،تابی

ای امر به معروف و چه برای تبعیض باشد و چه برای بیان، اگر عده «مِن» سودی ندارد زیرا

از عهده دیگران ساقط است. به همین دلیل و با توجه به ظاهر  ،نهی از منکر را انجام دهند

 ،1417)طباطبایی،  دهدبرای تبعیض است را ترجیح می «من»خطاب در آیه، قول اول که 

 (. برخی از روایات وارد شده ذیل تفسیر آیه نیز بر تأیید این نظریه دلالت دارند373، ص3ج

 (.62، ص2ج ،1404 )سیوطی،

اول به دلیل آیه  ؛برای تبعیض نیست «نمِ»به دو دلیل ن باور است که بر ایفخر رازی 

( که بیانگر وجوب 110/عمران)آل« ... عروفالمَبِ ونَرُمُأتَ اسِلنّت لِجَأخرِ ةٍمَّاُ یرَم خَنتُکُ»

دوم اینکه امر به معروف بر همه مکلفان واجب است که با دست  ،عمومی امر به معروف است

 ،1420 )فخرالدین رازی، یا زبان و یا قلب آن را انجام دهند و رفع ضرر بر همه واجب است

 .(314، ص8ج

)جوادی  تفسیر تسنیم با ذکر دلایلی امر به معروف و نهی از منکر را واجب عینی دانسته

تحت  267و در عین حال در همان کتاب در صفحه  (262تا  260، صص15ج ،1390آملی، 

مطلبی مطرح نموده که از مفهوم آن  «وظیفه همگانی برای بهداشت و درمان جامعه»عنوان 

واجب عینی و برخی از آن واجب کفایی  ،شود، برخی از مراحل امر به معروفاستفاده می

نه کفایی، مانند  ؛عینی استبعضی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر واجب »: است
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توان گفت: چون انزجار قلبی و تنفر طبعی از تمرّد از اطاعت و مبادرت به معصیت. هرگز نمی

 .«کنداز ناخرسندی دیگران کفایت می ،ای از ترک معروف و فعل منکر ناخرسندندعده

معروف و نهی امر به »ده: مآ «بارزترین مصداق آیه»همچنین در این تفسیر، تحت عنوان 

های رسمی و عمومی است و همه افرادِ مکلف، به آن مأمورند؛ هرچند از منکر از واجب

زیرا اصل وجوب آن مشروط به  ؛وجوب آن کفایی باشد و هیچ اختصاصی به امام ندارد

ترین مصداق طور که کاملچه رسد به اینکه مشروط به عصمت باشد. البته همان ؛عدالت نیست

در این مورد نیز مصداق کامل آمر به معروف و ناهی  ،ندهست فقهی معصومانسایر احکام 

 ندهست اند که به همه شرایط واقف و خود پیش از دیگران عاملهمان ذوات قدسی ،از منکر

 (.287و 286، صص15ج ،1390)جوادی آملی، 

 رده:آو «کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر»در صفحه بعد تحت عنوان همچنین 

جریان امر به معروف غیر از ارشاد جاهل و تنبیه غافل و تذکره ناسی و مانند آن است و »

از موضع قدرت باشد. اجتماع همه این  ،باید گذشته از جهت علم ،چون صِبغه فرمان دارد

نه بر همگان،  ؛واجب است یبر گروه خاص بنابراینشرایط علمی و اقتداری آسان نیست، 

« ( و برخی از روایات یاد شده ناظر به آن است254)مانند صفحه یان شدب چنانکه قبلاً

 (. 289و  288، صص15ج ،1390)جوادی آملی، 

عمران آل 104شود که تفسیر آیه از تفاسیر مذکور به خصوص از تسنیم استفاده می

وبی تکلیف مخاطبان خود را در مورد وظایف آنان در قبال امر به معروف و نهی از منکر به خ

یک بار امر به معروف را  ،زیرا همانگونه که بیان شد حتی در یک تفسیر ؛روشن ننموده است

وظیفه همگانی برشمرده و بار دیگر وظیفه اختصاصی. ولی با تدبر در این آیه و آیات دیگر 

توان نتیجه گرفت که امر به بط میتامر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و روایات مر

یک بخش آن که مربوط به رهبران  ؛شودف و نهی از منکر به دو بخش اصلی تقسیم میمعرو

، از وظایف اختصاصی مؤمنان استهای اجرایی، قانونی و قضایی جامعه جامعه و دستگاه

ن به عهده متصدیان ااست. زیرا طبیعی است که در هر جامعه اجرای قانون و مجازات مجرم
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های رسمی مشارکت داشته باشند، هرج و مرج اهند در نظارتآن است و اگر همه افراد بخو

ن اآید. با این وجود در این بخش نیز به طور کلی وظیفه از عهده مکلفنظمی به وجود میو بی

زیرا برای حفظ سلامت جامعه و اتحاد، لازم است مردم از نیروهای انتظامی،  ؛شودساقط نمی

ن اجرایی و مأموران قانون حمایت کنند و مراقب عدل و انصاف و اجرای معروف در مسئولا

 جامعه باشند. این مفهومی است که با ظاهر و سیاق آیه سازگار است.

عمومی مؤمنان است که در تفسیر از وظایف  ،بخش دوم امر به معروف و نهی از منکر

 شود.سوره توبه مشخص می 71آیه 

 

 )ارتباط امر به معروف با روابط دوستانه و مسئولانه مؤمنان( ۀتوبال 71آیه  ـ4

مُونَ الْمُؤْمِنوُنَ وَ الْمُؤْمِناتُ بعَْضُهُمْ أوْلِیاءُ بعَْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهوَْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِی»

 «یمٌولئکَِ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیِزٌ حَکِاُالصَّلاۀَ وَ یُؤتْوُنَ الزَّکاۀَ وَ یطُِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ 

 (.71/ة)التوب

مبارکه توبه دو گروه از مردم یعنی منافقان و مؤمنان را نسبت  سوره 71تا  67های آیه

 به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در مقابل یکدیگر قرار داده است. 

در سوره مبارکه توبه اهداف متعددی دنبال شده و به همین جهت موضوعات متعدد مطرح 

ائل مربوط به مبارزه با مشرکان از مس ،در بیشتر آیات این سوره ،گردیده است. با این حال

و اهل کتاب، و شرح حال منافقان سخن به میان آمده است. آیه مورد نظر در سیاق آیاتی 

است. این  در راه تبوک قرار گرفته که مربوط به منافقان و توطئه آنها براى قتل پیامبر

برخی از  71 آیه در پردازد.ها و جرائم آنان مىآیات به ذکر خصوصیات منافقان و زشتی

طباطبایی، ) صفات مؤمنان را که در مقابل صفات منافقان است به صراحت بیان فرموده است

 (. 152، ص11ج ،1360طبرسی،؛ 326و  325، صص9ج ،1417

یعنی آنها یکدیگر  ؛کارهای منافقان درست بر عکس امر به معروف و نهی از منکر است

دارند و ند و از کارهای خوب و پسندیده باز میکنرا به کارهای ناپسند و زشت امر می

هایی که قبل از آنان ، منافقان را با گروه69)کنایه از بخل(. در آیه  بندنددستانشان را می
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مقایسه نموده است. هر چند منافقان از مواهب  ،کردند و چنین رفتارهایی داشتندزندگی می

کنند و از به دلیل آنکه یکدیگر را به کارهای زشت امر می ،الهی در دنیا برخوردار شوند

برند و آنها در حقیقت ای از کارهای خود در دنیا و آخرت نمیبهره ،دارندکارهای نیک باز می

که شهرهای آنان در اثر همین گناهان و ظلمی زند ، اقوامی را مثال می70زیانکارند. در آیه 

 که به خود روا داشتند زیرورو شد و جامعه آنها به کلی نابود گردید. 

مردان و زنان مؤمن یکدیگر را دوست دارند و نسبت به یکدیگر احساس  ،در مقابل

طوری که سرنوشت برادران و خواهران ایمانی، و سرنوشت جامعه به ؛کنندمسئولیت می

دارند. کنند و از منکرات باز میها امر مییکدیگر را به نیکی ،از این رو .ایشان اهمیت داردبر

هایی انجام ضروری است که مؤمنان تلاش نمایند امر به معروف را به روش ،در این صورت

نه اینکه حس جدایی، تفرقه و تضاد  ؛دهند که تقویت کننده حس برادری و دوستی آنان باشد

 ن آنان ایجاد نماید.را در بی

زیرا خصوصیت مؤمنان را در ارتباط  ؛در تفسیر این آیه نقش کلیدی دارد «اولیاء»واژه 

نماید. به طور کلی دو مفهوم از این واژه استنباط شده با امر به معروف و نهی از منکر بیان می

 ؛است

ک، دوستانه و مفهوم اول اینکه مؤمنان با یکدیگر ارتباط نزدی: دوست و همیار (الف

کار همدیگرند، و هر یک از آنها خود را ملزم به یارى یعنى آنها یار و کمک ،مسئولانه دارند

إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ »(. آیه کریمه 152، ص11ج ،1360)طبرسی، داندو دوستى رفیق خود می

مؤید این معناست.  ،( و احادیث بسیاری که در تفسیر آن وارد شده10/)الحجرات« إِخْوَۀٌ

مانند احادیثی که در اصول کافی در ارتباط با حقوق برادران ایمانی، توجه به نیازها، مهربانی، 

رسانی، شادنمودن مؤمنان )دیدار، سلام، مصافحه و معانقه(، خیرخواهی، یاری حسن معاشرت

 (.211تا  169، صص2ج ،1407 )کلینی، دادن بین آنان وارد شده استو آشتی

، با همه کثرت و پراکندگی افرادشان مؤمن مردان و زنان ،: مفهوم دوم اینکهسرپرست (ب

دار همه در حکم یک تن واحدند، و به همین جهت بعضى از ایشان امور بعضى دیگر را عهده

ای که گونهبه ؛نمایدکند و از منکر نهى مىشوند و هر کدام دیگرى را به معروف امر مىمى
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دهند هر یک دیگرى را به عه بر یکدیگر ولایت دارند و به خود اجازه مىهمه افراد جام

 (. 338، ص9ج ،1417)طباطبایی،  معروف واداشته و از منکر باز دارند

به هر دو مفهوم  ،در این آیه «ولاء»شود که از تفسیر تسنیم ذیل این آیه استفاده می

 (.502تا  500، صص34ج ،1393)جوادی آملی،  سرپرست و دوست آمده است

)دوست و  به هر کدام از معانی فوق که باشد ،در آیه مورد بحث« ولیّ»به هر حال  

حاد در بین مؤمنان است که وظایفی را همیار، سرپرست و مدیر(، بیانگر نوعی پیوستگی و اتّ

مردان و  امر به معروف و نهی از منکر است. ،ترین آن وظایفجامع و گذاردبرعهده آنان می

کنند که قدر یکدیگر را دوست دارند و نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت میزنان مؤمن آن

دیگران نیز بدان عمل کنند، و  ،کنندگونه که خود به معروف عمل میدوست دارند همان

برادران و خواهران ایمانی خود نیز از آن  ،گزینندگونه که خود از منکرات دوری میهمان

 دوری گزینند. 

شناسی این بخش از امر به معروف، مانند نظارت اجتماعی )نظارت عمومی( در جامعه

وظیفه همه افراد جامعه اسلامی است. این مفهوم با وجوب عینی بودن امر به معروف در 

در فرمان  ی که امر به معروف را منحصرهایمراحل مختلف آن سازگار است؛ ولی با تعریف

تواند نقش خود را در جامعه به نظارت عمومی زمانی میزیرا  ؛سازگار نیست ،نمایددادن می

خوبی ایفا نماید که همراه با دوستی، همیاری و همدلی باشد و در این بخش از امر به معروف، 

های دیگر مؤثر واقع شود، بلکه روشتواند مورد استفاده قرار گیرد و فرمان دادن کمتر می

در بخش بعدی ضمن بررسی  ،از این جهتتر است. مانند تشویق، نصیحت و توصیه مناسب

  شود.های امر به معروف و نهی از منکر معرفی میروش ،دسته دیگری از آیات قرآن کریم

 

 های مختلف امر به معروف و نهی از منکرشیوه 2ـ4

امر »شود، علاوه بر فرمان دادن که از معنای ی از قرآن کریم استفاده میاز سیاق و تفسیر آیات

شود، موعظه، ارشاد و راهنمایی و توصیه، نیز از معانی امر به به ذهن متبادر می «به معروف
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تَعظُِونَ مَّةٌ مِنْهمُْ لِمَ اُوَ إِذْ قالَتْ » آیه مانند .شودهای اجرای آن محسوب میمعروف و از روش

 (.164/)الأعراف «قَوْماً اللَّهُ مُهْلِکُهُمْ أوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدیِداً
نازل شده که گروهی از آنان از دستورات  موسىحضرت این آیات در مورد قوم 

گروه دیگر گنهکاران را نصیحت کردند و گروه سوم با اینکه خود  .خداوند سرپیچی کردند

گفتند کردند میما در برابر گناه ساکت بودند و به آنهایی که نهی از منکر میا ،نافرمانی نکردند

سیاق  ،کنید؟ به طور خلاصهچرا گروهی را که خداوند آنها را هلاک خواهد کرد موعظه می

ای که در مسیر و تفسیر این آیات و احادیثی که در ذیل آن آمده، بیانگر آن است که موعظه

همان امر به معروف و نهی از منکر است  ،وری از گناه و نافرمانی باشداجرای احکام الهی و د

 ،1363؛ قمی، 34، ص2، ج1380 )عیاشی، شودکه ترک آن موجب تفرقه و هلاکت جامعه می

 .(384، ص8ج ،1374 ؛ طباطبایی،265، ص1ج

سوره لقمان  13سوره نحل، و  90، آیه «هِم بِکُظُعِا یَمّعِنِ»سوره نساء،  58های از مفهوم آیه

شود که موعظه همان امر به معروف و نهی از منکر است و یا امر به نیز چنین استنباط می

؛ رازی، 685، ص3ج ،1420 ،شود )اندلسیمعروف و نهی از منکر به روش موعظه انجام می

 (.99ص ،3ج ،1372؛ طبرسی، 262ص ،20جو  111، ص10ج ،1420

های سوی آنچه سزاوار است نیز از روشنمایی بهسفارش به حق و صبر، و ارشاد و راه

 شود:امر به معروف است. این مفهوم از آیات زیر استفاده می

(، در مورد عمومیت وجوب امر به معروف 3/)العصر« و تَواصَواْ بِالْحَقِّ وَ تَواصَواْ بِالصَّبْرِ»

« تواصیّ»و نهی از منکر استدلال شده است به سوره مبارکه العصر و ضمن آن آمده است: 

فخر رازی نیز ضمن  .(185، ص3ج ،1379زاده و دیگران، )واعظ همان امر و نهی است

را  «ه سزاوار استسوی آنچبه ارشاد و راهنمایی»عمران از سوره مبارکه آل 114تفسیر آیه 

 داندرا نهی از منکر می «بازداری از آنچه ناشایسته است»همان امر به معروف دانسته و 

 (. 186، ص20ج ،1420)رازی، 

کند: امر به معروف یعنی فرمان دادن به مسلمانان برای در تفسیر تسنیم که تصریح می
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فهماند که تارک امر العصر مینویسد: سوره وانجام وظایف دینی، در مورد سوره والعصر می

و  262، صص15ج ،1390)جوادی آملی،  به معروف و نهی از منکر اهل خسارت است

 سفارش به حق و سفارش به صبر نیز امر به معروف است. ،با این بیان .(263

جوهر امر به معروف »گوید: تر امر به معروف میدر این تفسیر بار دیگر در تعریف کامل

ی بودن مطرح است، با تعلیم، تذکر، نصیحت و ارشاد و حتی دعوت به خیر که در آن جد

 .«تفاوت دارد

دعوت به خیر جامع امر به معروف و نهی از »نویسد: با این وجود در صفحات دیگر می

دعوت غیر مسلمانان به پذیرش اسلام و ترک ». «المللی اسلام استمنکر و از احکام بین

)جوادی آملی، « تواند مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشدآداب و سنن غیراسلامی می

تواند همان امر به (. در این صورت دعوت به خیر می265تا  262، صص15ج، 1390

معروف باشد. بنابراین تعریف مذکور از امر به معروف، اجرای این فریضه را محدود به فرمان 

شود؛ ولی در نگاه ی از امر به معروف میدادن نموده که تنها مربوط به بخش خاص و کوچک

های تر چنانکه امر به معروف بخواهد در مسیر اهداف و مصالح اجتماعی در بخشوسیع

 مختلف آن اجرا شود، لازم است ابعاد مختلف آن بیشتر مد نظر قرار گیرد.

 ؛استهای مختلفِ امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده در متون فقهی نیز به روش

های امر به و نظرات دیگر مراجع، موعظه و زبان نرم جزء روش طبق فتوای شهید ثانی

به  409ص ،1موسوی خمینی، ج؛ 225ص ،1373)شهید ثانی، شود معروف محسوب می

این است که با عدم احتمال  ،از دیگر فتواهایی که در ارتباط با امر به معروف صادر شده .بعد(

های مؤثر شود؛ بلکه واجب است در پی روشهده مکلف ساقط نمیتأثیر، وجوب آن از ع

  (.310ص ،1367 )نوری، در اجرای آن باشد

ق علاقه به معروف و تلاش برای محقّ»معنای با توجه به موارد فوق، امر به معروف به 

نهی از منکر به معنای مخالفت  های ممکن است؛ وشدن آن در جامعه به وسیله بهترین شیوه

یزاری از منکر، و تلاش برای پیشگیری و رفع منکرات در جامعه به وسیله بهترین و ب

 . «های ممکن استشیوه
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زبانی و چنانکه در مصادیق معروف ملاحظه شد، محبت به مردم، نیکوکاری، خوش

آموزی همه از مصادیق معروف هستند. بدیهی است، زمانی که مردم بخواهند یکدیگر را علم

توانند این کار را انجام دهند. گویا شخصی با لحن آمرانه نمی ،گونه امور توصیه نمایندبه این 

نیکوکار »یا بگوید:  «دهم با مردم مهربان باشی!من به تو دستور می»به شخص دیگر بگوید: 

! بلکه اگر کسی بخواهد مهربانی را توصیه و ترویج نماید، باید ضمن بروز رفتارهای «باش

ای که در جامعه ،در مرحله زبانی، لحن او مهربانانه باشد نه آمرانه؛ علاوه بر این مهربانانه،

های کلامی های آن در سایه برادری، وفاق و اتحاد زندگی کنند، بیشتر ارتباطافراد و گروه

 گونه است. آنان از جمله امر به معروف و نهی از منکر، خیرخواهانه و نصیحت

تواند مصادیق معروف را در بین اعضای خود گسترش دهد و زمانی جامعه اسلامی می

احساس برادری و همبستگی و  در آن جامعه مکان( به دور باشد کهالااز منکرات )حتی

و  هاها، انتقادها، نصیحتصمیمیت وجود داشته باشد. در این صورت افراد جامعه، توصیه

ر به معروف و نهی از منکر در راستای ام ،حتی امر و نهی همدیگر را پذیرا هستند. از طرفی

آورد؛ و اجرای احکام الهی شرایط یکرنگی و یکدلی در جامعه را بیش از پیش فراهم می

  کند.حاد، انسجام و وفاق اجتماعی را تثبیت میاتّ
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 نتیجه گیریبندی و جمع

هایی مانند عبارتدر تعدادی از آیات قرآن کریم موضوع امر به معروف و نهی از منکر با 

هایی غیر از امر و نهی( مطرح شده است. از معانی لغوی واژگان موعظه و تواصی )عبارت

امر، نهی، معروف و منکر و از تفسیر و سیاق آیات مربوط در قرآن کریم، معلوم گردید علاوه 

ش و های امر به معروف است، موعظه، تعلیم، ارشاد، سفاربر فرمان دادن که یکی از شیوه

 های مختلف امر به معروف هستند. دعوت به حق، ترغیب و تشویق نیز جزء شیوه

امر به معروف به معنای موافقت، علاقه و عمل به معروف و تلاش برای محقق شدن آن 

های ممکن است؛ و نهی از منکر به معنای مخالفت، بیزاری در جامعه به وسیله بهترین شیوه

های رای پیشگیری و رفع آن در جامعه به وسیله بهترین شیوهو پرهیز از منکر، و تلاش ب

 ممکن است. 

بدیهی است رعایت شرایط و اصول اجرای امر به معروف و در نظر گرفتن مراتب آن، 

های های علمی و عملی او، در انتخاب روشهایِ اجتماعیِ آمر و ناهی و تواناییموقعیت

تواند در کاربردی ها در ابعاد نظری، مییدگاهمختلف، ضروری است. تبیین و ترویج این د

شدن امر به معروف و نهی از منکر، در ابعاد عملی و در گسترش معروف و پیشگیری از منکر 

 در جامعه کمک شایانی بنماید.

شود امر به معروف و نهی از منکر، برای از تفسیر و سیاق آیات قرآن کریم استنباط می

فروپاشی، و پیشبرد اهداف و مصالح مسلمانان ضروری است. بخشی حفظ جامعه از تفرقه و 

های رسمی است و وظیفه افراد خاصی از از امر به معروف و نهی از منکر شامل نظارت

جامعه مانند مبلغان دین، نیروهای انتظامی و پلیس است. و بخش دیگر آن که شامل 

امر به معروف مختلف جامعه است. های غیررسمی است، وظیفه همه اقشار و نهادهای نظارت

امر به معروف و نهی و نهی از منکر با اتحاد و انسجام اجتماعی ارتباط متقابل دارند. اجرای 

های صحیح، همراه با محبت، دوستی، همدلی و همیاری در جامعه، تقویت و از منکر به شیوه

 امور جامعه را به همراه دارد. حفظ وفاق اجتماعی و اصلاح
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 ،الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، (1373)ی العاملی، زین الدین )شهید ثانی( لالجب -4
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المعجم فی فقه اللغۀ القرآن و سرّ (، 1379واعظ زاده خراسانی، محمد و دیگران ) -27

 .، چاپ اولآستان قدس رضوی های اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشبلاغته

28-Seyyed Mostafa Mohaghegh Damad, Mansour Pahlevan, 

1394, Religious Tolerance & Universal Brotherhood, 

Pajuhesh-ha-ye Quran va Hadis, Vol. 48, No.1, Spring & 

Summer. 



 

 

 

 و تأثیر آن در تقریب مذاهب سبّ و لعن از دیدگاه اهل بیت

 1زهرا صدیقین                                                    

 2فریبا فهامی                                        

 چکیده

در جهت ابراز بغض و  ،سبّ و لعن از مصادیق تبری و از مواردیست که مستمسک برخی

 توان ازکینه خود نسبت به شخص یا جریانات مخالف قرار گرفته است. به این مقوله می

های روانی و تبلیغی نیز پرداخت. از آنجا جهات اخلاقی، اجتماعی و سیاسی و حتی جنبه

ه و جلوگیری از تفرق انانبزرگان دین همواره در راستای وحدت مسلم هکه آیات قرآن و سیر

شود و ن محسوب میانای که از عوامل اختلاف میان مسلمتبرّ هلعن و نحو ،بین آنها بوده

-ایبا روش کتابخانه حاضر قابل تأمل و بررسی است. مقاله ،ی داردفراوانثیرات اجتماعی أت

هایی در مورد آوری روایات و تحلیلی کوتاه پیرامون هر کدام و بیان دیدگاهاسنادی به جمع

 ی در سیره اهلدر اصل تبرّ حاکی از آن است کهعن پرداخته است. نتیجه پژوهش سبّ و ل

کیفیت ابراز آن با توجه به  ،اختلاف نظری نیست و آنچه مورد اختلاف  است بیت

ثر واقع ؤتقریب مذاهب م های مختلف، درتواند در برههمقتضیات و مصالح زمان است که می

 شود. 

 

 .ی، تقریب مذاهبسبّ، لعن، تبرّ :گان کلیدیواژ

 

 
یسنده مسئول( ( دانشجوی دکتری علوم قرآن و 1  z.sedighin1@gmail.com           حدیث، دانشگاه اصفهان)نو
 f.fahamy@gmail.com                             آموخته دکتری مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم( دانش2

یافت:   07/02/1400تاریخ پذیرش:                              10/01/1400تاریخ در

 عترت فصلنامه معارف قرآن و
 99بهار و تابستان ، 11 ، شمارۀ5 سال

 70تا   47 صفحات
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 مقدمه

برای فرد و  یکه منشأ ثمرات فراوان استحب و بغض دو نیروی بزرگ در وجود انسان 

د: »هل نفرمایمی اکرم شده است؛ تا جایی که پیامبربر آن تأکید  و در اسلام استجامعه 

 (.124، ص2، ج1429کافی، الالایمان الا الحب و البغض« )

کریم به عنوان کتاب هدایت بشری که مسائل مورد نیاز بشر در جهت هدایت را قرآن 

ها براساس معیار صحیح با یکدیگر را به رفتار و کردار بشر و ارتباط انسان ،بیان فرموده

تولی و تبری از اصول ثابت و  ،از جمله .اصلی، تبیین نموده است هایناعنوان یکی از فرم

های شاخص در روابط مسلمانان با یکدیگر است. این بوده و از آموزهدائمی دین مبین اسلام 

تواند بسیاری از مسائل درونی مسلمانان اصل اگر در سیاست اجتماعی به کار گرفته شود، می

های اسلامی ها را متناسب با آرماندر جامعه اسلامی و همچنین روابط با دیگر حکومت

 ی کنونی آنها را اصلاح کند.هاسامان داده و بسیاری از گرفتاری

تولی اعلان بشارت به مردم است؛ تا بدانند الگوهای کامل و خوبی برای پیروی وجود 

اعلان خطر نیز یابند. تبری آنان به حق و حقیقت و لقای الهی دست می هدارد که به واسط

حرف نشوند. مستقیم من مسیرآنان از  هبرای مردم است تا مراقب دشمنان دین بوده و به واسط

و در  ست،تبری که به معنای بیزاری جستن از دشمنان و منکران دین و دوری گزیدن از آنها

شده، دارای سه مرحله قلبی، زبانی و  مطرح( 4/یونس؛ 1/توبه )همچون بسیاری از آیات

 (.328ص، 3ج ،1375، الکافی) استترین بُعد آن مرحله قلبی، اصلی وعملی بوده 

قلب و عمل مانند رابطه ایمان و عمل صالح است؛ این دو بدون هم سودی رابطه تبری در 

نداشته و مرحله عملی، نتیجه و ثمره مرحله قلبی و لسانی است که در رفتار و اعمال انسان 

ظهور و بروز پیدا کرده و شخص با دوری از انحرافات رفتاری دشمنان، به اعمال صالح دست 

 (.25ص ،1396کند )مسائلی، پیدا می

که  به این معناستکه ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش حاضر دارد،  تبری مرحله لسانی

تبری جویند. آنچه از  مؤمنان در گفتار و به شکل زبانی از دشمنان خدا و اهل بیت
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شود، همان چیزی است که پس از گذشت سالیان دراز مصداق تبری زبانی به ذهن متبادر می

سبّ و لعن  ،ن، به عنوان یکی از مناسک و آداب دینی معرفی شده و آندر میان اذهان شیعیا

در  البته گردد.محسوب می بیت های ابراز بیزاری از دشمنان اهلیکی از شیوهو  است

 شود.می بررسی حاضر کیفیت بیان آن تفاوت دیدگاه وجود دارد و در پژوهش

اصول و مبانی آن نیز از مصالح  تقریب میان مذاهب مختلف اسلامی و ضرورت پایبندی به

پس  های اولیهاساس و پایه آن به سال و امت و از بدیهیات دین و مورد سفارش امامان بوده

 گردد. بازمی از رحلت پیامبر اسلام

 هآن، از جمله مباحث اصلی و اثرگذار بر مسئل روشسبّ و لعن و  هاز آنجا که اندیش

 .گرددواکاوی میتأثیر متقابل این دو بر یکدیگر  ،آیدتقریب مذاهب به شمار می

های گوناگونی از جمله سبّ و لعن در قرآن و روایات انجام سبّ و لعن، پژوهش بارهدر

ات و روایات بررسی آی با توجه بهآن  روشمفهوم و جایگاه سبّ و لعن و  ،شده که در آن

 محور اصلی و وجه تمایز پژوهش که تأثیر آن بر تقریب مذاهب از نظرلیکن  ،ه استشد

 .حاضر است، بررسی نشده است

 

 مفهوم شناسی ـ1

 سبّ 1ـ1

 سبّ در لغت 1-1-1

(. سبّ دشنام دردآور است 320ص، 2ج ،1367اثیر، سبّ به معنی دشنام دادن است )ابن

منظور، (. سبّ سخن زشتی است که در آن قذف نباشد )ابن31ص ،1412اصفهانی،)راغب 

 (.457ص، 1ج ،1414

 

 سبّ در اصطلاح 2-1-1

، 3ج ،1399فارس، ای که مخاطب از شنیدن آن کراهت داشته و خشمگین شود )ابنواژه

(. سبّ نزد فقها عبارت است از توصیف به قصد اهانت یا چیزی که در آن نقص و 63ص
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 ،شود(. سبّ، نسبّت دادن آنچه موجب نقص می309ص ،1392عیبجویی باشد )مشکینی، 

(. سبّ بیان کننده نقصی در فرد است که 27ص، 4ج ،1414مانند: فرومایه و ناقص )کرکی، 

 (.98ص، 6ج ،1416شود )طریحی، موجب اهانت به او می
 

 لعن 2ـ1

 لعن در لغت 1-2-1

(. لعن، دورسازی 742ص ،1412ی است )راغب اصفهانی، لعن، طرد و دور ساختن با ناراحت

 (.63ص، 3ج ،1399فارس، و طرد کردن است )ابن
 

 لعن در اصطلاح 2-2-1

لعن از جانب خدا دور ساختن بنده با سخط است و در انسان دعا کردن برای گرفتار سخط 

وقتی مردی از  :البحرین آمده(. همچنین در مجمع247ص ،1405الهی شدن است )جرجانی، 

کردند ساختند و از آن به لعن تعبیر میاو را از جمع دور و طرد می ،کردتمرد میعرب 

 (.309ص، 6ج ،1416)طریحی، 
 

 تبری 3ـ1

 تبری در لغت 1-3-1

ی( به معنای دوری و جدا شدن از چیزی است که  ،ر ،از ماده )ب «لتفعّ»تبری مصدر باب 

(. تبری، بهبودی از عیب 121ص ،1412راغب اصفهانی، از مجاورت آن کراهت وجود دارد )

 (.673-672صص، 2ج ،تایومی، بیفو دوری جستن از چیزی است )
 

 تبری در اصطلاح 2-3-1

 ،1373شود )جوادی آملی، تبری در دشمنی با دشمنان خدا، انبیاء و اولیاء الهی استعمال می

ن و اکینه دشمنان خدا، پیامبران، معصوم(. تبری این است که انسان، بغض و 130ص، 10ج

 (.429ص ،1377جانشینان به حق آنان را به دل بگیرد )شکوری،
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 تقریب مذاهب 4ـ1

ای دارد که در پی نزدیک کردن و زدودن عوامل تقریب مذاهب اسلامی، اشاره به اندیشه

 اختلاف برانگیز میان پیروان مذاهب اسلامی به ویژه شیعیان و اهل سنت است.

 

 تفاوت سبّ و لعن ـ2

ند، اما با دقت در معنای لغوی و کاربرد آنها در آیات هستمترادف  ظاهردو واژه سبّ و لعن به

تفکیک نشدن مفهوم آنها باعث  و هستند یدارای مفهوم متفاوتگردد مشخص میو روایات، 

بنابراین است.  هپیروان مذاهب اسلامی شد بینهای فراوان در های گوناگون و اتهامایجاد شبهه

مسلمانان بدانند جایی که باید خط تبیین گردد تا درستی لازم است مفهوم این دو واژه به

فکری را از دشمن جدا کنند، قدرتمندانه و با صداقت انجام دهند و اگر لازم باشد با اندیشه 

 معقول و اقدام عملی، آن را به دشمن نشان دهند.

آیات فراوانی در سوره انعام به سبّ اشاره شده است؛ ولی  108در قرآن کریم تنها در آیه 

دهد. از خوبی تفاوت آن دو را نشان میکه به قرار داده است لعن را در معرضهایی گروه

(، 161/بقرهال) توان به کافرانند، میاهمورد لعن قرار گرفتکریم هایی که در قرآن جمله گروه

(، 18/)هود (، ستمگران68/توبهال) نا(، منافق87و 86/عمران)آل (، مرتّدان6/فتحال) مشرکان

(، 23/ورنّالزنندگان به زنان پاکدامن)(، تهمت61/عمران)آل (، دروغگویان25/عدرّال) نامفسد

 ( اشاره کرد. 57/حزابلاآزار دهندگان به خدا و پیامبر)ا

روایاتی  ؛با دو دسته روایت مواجهیم ،نحوه برائت بارهدر درخصوص دیدگاه اهل بیت

شمارد که با بررسی آنها، گروهی را و روایاتی که آن را جایز نمی ،مبتنی بر جواز سبّ و لعن

 دهیم.برگزیده و به عنوان الگو قرار می

 

 بر جواز لعن و سبّدالّ روایات  ـ3

تلف و اشکال روایات وارد شده با مضمون جواز لعن و سبّ از امامان در محورهای مخ
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سپس به اثر آن در تقریب مذاهب  ،بندی و ارائه شده است که ابتدا نقل شدهگوناگون تقسیم

 اشاره خواهد شد.

 

 فضیلت لعن و بیزاری از دو خلیفه 1ـ3

آن را از امور واجب دانسته  ،کنندبرای آن فضایلی بیان می ،ن به جایز بودن سبّ و لعنقائلا

دانند. این گروه، سبّ و لعن را یکی ی میپذیری را تبرّپذیرفته شدن اعمال و ولایت هو لازم

کنند و در نظر آنها اکمال دین در گرو های رسیدن به معرفت و حقیقت ایمان معرفی میاز راه

 کنیم.روایاتی اشاره میبیزاری از دو خلیفه است. در ارتباط با هریک از موارد فوق به 

 

 وجوب بیزاری از آنها 1-1-3

مَالٌ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ  هرِیقَ فِی الإِسْلامِ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ وَ لا اکْتُسبَاُ»... فَقَالَ یَا کُمَیْتَ بْنَ زیَْدٍ مَا 

مَعَاشِرَ وَ لا نُکِحَ فَرْجٌ حَراَمٌ إِلَّا وَ ذَلکَِ فِی أعْنَاقِهِمَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ حتََّى یَقُومَ قَائِمُنَا وَ نَحْنُ 

 (.207ص ،1409 ،هاشِمٍ نَأمُرُ کِبَارَنَا وَ صِغَارَنَا بِسبّهِمَا وَ الْبَراَءَةِ مِنْهُمَا...« )کشیبَنِی

 :. ایشان فرمودند(ال کردم از آن دو نفرؤسم و وارد شد بر امام صادقراوی گوید )

ازدواج حرامی  و شودشود و مال غیرحلالی کسب نمیقطره خونی در اسلام ریخته نمی

تا هنگام ظهور قائم ما و  ،بر گردن آن دو استتا روز قیامت مگر آنکه  ،پذیردصورت نمی

 (.کنیمامر میهاشم بزرگ و کوچکمان را به سبّ آن دو و برائت از آن دو ما بنی

در کتاب رجال کشی نقل شده و پس  چهارم،قرن در روایت فوق در کتب شیعه اولین بار 

در  دوازدهاز آن در هیچ یک از منابع شیعه نقل نشده است؛ تا اینکه بار دیگر در قرن 

نقل  «بحارالأنوار»و  «مستدرك سیدة النساء»، «عوالم العلوم»، «الابرارریاض» هایابکت

 ،1371ابطحی، ؛ 56ص ،1408بحرانی، ؛ 223-222صص، 2ج ،تاشده است )جزایری، بی

 (. 323ص، 47ج ،1403مجلسی، ؛ 992ص، 20ج

سایر روایات در این زمینه با مضمون مشابه همین روایت و به شکل تقطیع شده بیان 

 ترین روایت ذکر شده است. اند که در اینجا کاملشده
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در ابتدا شیعیان خود را به سبّ نقل شده که آن حضرت  امام صادقاز  در این روایت

در احت صرکه سبّ و دشنام بهاند. از آنجایی دو خلیفه و سپس برائت از آن دو دعوت کرده

نیز مصداق تمام و کمال عمل به آیات قرآن  منع شده و امام( 108کریم )الانعام/قرآن 

 و قابل اعتماد نیست.  استاین روایت با شأن و جایگاه امام در تعارض  ،است

در برخورد با پیروان سایر مذاهب در تعارض  عملی امام ههمچنین این روایت با سیر

کردند و اهل چرا که ایشان با اقشار مختلف تعامل داشته، بحث و مناظره برگزار می است؛

به نحوی کوشش ایشان مطلب شدند که این آزادانه در جلسات درس امام حاضر می ،سنت

 (. 257ص، 6ج ،1406شود )ذهبی، را در جهت تقریب مذاهب یادآور می

 

 وقف به تبری است تقبول ولایت و پذیرفته شدن اعمال م 2-1-3

بر جواز سبّ و لعن هستند، پذیرفته شدن ولایت و سایر اعمال را  دالّکه  یای از روایاتدسته

کنند که در ادامه به دو نمونه دانند و به نوعی بین آنها پیوستگی برقرار میی میوابسته به تبرّ

 :شوداشاره می

، وَ لَا یَقْبلَُ مِنْهمُْ عَملًَا، فَقَالَ: لَا، مَنْ مَاتَ وَ فِی قَلْبِهِ بُغْضٌ »... ثلاثه لَا یصَْعَدُ عَمَلُهُمْ إِلَى اللَّهِ

، 1ج ،1423عشر،  ةستالصول لالَنَا أهْلَ البَْیْتِ وَ مَنْ تَوَلَّى عَدوَُّنَا، لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ عَملًَا« )ا

هر کس  ؛ا قبول نیسترود و هیچ عملی از آنهسه تن اعمالشان به آسمان نمی ؛(332ص

 بیت باشد و هرکس دشمن ما را دوست بدارد. بمیرد و در قلبش دشمنی ما اهل

 14و 12، 5عشر و پس از آن به ترتیب در قرن  ةدر اصول ست سوم،این روایت در قرن 

 (.149ص، 1ج ،1408نوری،  ؛383ص، 30ج ،1403وارد کتب روایی شده است )مجلسی، 

أولیاءِ اللهِ وَ الوِلایَة لَهمُ واَجِبَة وَ البَراَءةَ مِن أعدائِهِم واجِبَةٌ...« »...حُبَّ  :روایت دیگر 

دوستی اولیاء الهی واجب و بیزاری جستن از دشمنان آنان ؛ (608ص، 2ج ،1362بابویه، )ابن

 واجب است. 

در این روایت و سایر روایات مشابه سخن از حب و برائت از دوستان و دشمنان اهل 
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 که اظهار این دوستی و دشمنی سخنی به میان نیامده است. از آنجا هشده و از نحو بیت

برائت از دشمنان خدا به نوعی برائت از یک اندیشه و تفکر بوده و به اشخاص خاصی 

روی برخلاف اظهار هم متفاوت است و به نوعی عدم پیروی و دنباله هدر نحو ،گرددبرنمی

 شود.دوری جستن را شامل می دستورات خداوند و اهل بیت و

 

 لعن راه رسیدن به حقیقت ایمان و معرفت خدا 3-1-3

لعن به عنوان راهی برای رسیدن به حقیقت ایمان و معرفت خدا معرفی  یروایت دیگردر 

 شده است:

وَ مَنْ أوْلِیَاءُ اللَّهِ فَقَالَ  قُلْتُ ... یَا أبَا حَمْزَةَ »عَنْ أبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أبُو جَعْفَرٍ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ علَِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ثُمَّ انْتَهَى الأَمْرُ  -أوْلِیَاءُ اللَّهِ

نْ واَلَى هؤَُلاءِ فَقدَْ واَلَى أوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ کَانَ إِلَیْنَا ثُمَّ ابْنِی جَعْفرٌَ وَ أوْمَأ إِلىَ جَعْفَرٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَمَ

لَ قُلْتُ مَعَ الصَّادِقِینَ کَمَا أمَرَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَ مَنْ أعْداَءُ اللَّهِ أصْلَحکََ اللَّهُ قَالَ الأَوْثَانُ الأَربَْعَةُ قَا

عَاویَِةُ وَ مَنْ داَنَ دیِنَهُمْ فَمَنْ عَادَى هؤَُلاءِ فَقَدْ عَادَى مَنْ هُمْ قَالَ أبُو الْفَصِیلِ وَ رُمَعُ وَ نَعْثَلٌ وَ مُ

ای ابوحمزه! همانا کسی بندگی خدا را ؛ (58ص، 27ج ،1403..« )مجلسی، .أعْداَءَ اللَّهِ 

کند که شناخت به او داشته باشد و اما کسی که شناخت به او ندارد، مانند کسی است که می

بینی در گمراهی هستند. ابوحمزه کند اینچنین که مخالفان را میرا می عبادت و بندگی غیر او

گوید عرض کردم: معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمودند: معرفت او در پیروی از می

امیرالمؤمنین و پیشوایان بعد از او و برائت و بیزاری از دشمنان ایشان به سوی خداست. 

ن خود را کامل نمایم؟ حضرت فرمودند: دوستی گوید: چه عملی انجام دهم تا دیابوحمزه می

کن با دوستان خدا و دشمنی کن با دشمنان خدا و با راستگویان باش ... پرسیدم دوستان خدا 

چه کسانی هستند؟ فرمودند: محمد و علی و ... تا ما و فرزندم جعفر، و دشمنان خدا چهار 

ا آنان دشمنی کند، با دشمنان خدا بُت هستند: ابو فصیل و رمع و نعثل و معاویه پس هرکس ب

 دشمنی کرده است.
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فرماید: منظور از ابوفصیل ابوبکر است؛ چون در بیان این روایت می علامه مجلسی

عمر است و نعثل همان عثمان  فصیل و بکر از نظر معنی شبیه به هم هستند و رمع برگرداننده

 (.58ص، 27ج ،1403همانطور که در کتب لغت تصریح شده است )مجلسی،  .است

شخصی ایشان بوده که  هتوجی مجلسی صرفاًعلامه برائت تفسیر شده در این آیه توسط  

 احتدر سایر شروح متقدم تفسیری ذکر نشده است. با فرض پذیرش این شرح، روایت به صر

ا در مقابل و معارض با لعن و سبّ سه خلیفه قرار گرفته؛ زیرا همانگونه که امام، نام معاویه ر

دارای مصالح و مقاصد خاص خود بوده  ،اول هذکر کردند، عدم ذکر نام سه خلیف تحابه صر

و تعارض به  های ظاهر و آشکارش در مقابل اهل بیتایشان معاویه را با دشمنی و قطعاً

اند. اول یکسان ندیده و متفاوت برخورد کرده هحقوق  و هتک حرمت این خاندان، با سه خلیف

گردد دشمنی با این دشمنان را بیان ننموده است. پس روشن می هایت نیز نحوهرچند این رو

از مستثنیات محسوب گشته و ذکر نام  ،اندلعن کسانی که فسق آنها آشکار یا اهل غلو بوده

آنان در لعن بلامانع است. چنانچه بسیاری از علمای اهل سنت نیز نه تنها قائل به همین 

لعن  ،کند، مانند آنکه یزید را به علت آنکه فاسق بودمل میمسأله هستند، بلکه بدان ع

 (. 268ص ،تانمایند )ابن جوزی، بیمی

 

 کامل شدن دین در بیزاری از دو خلیفه 2ـ3

از جمله روایات دیگر در این باب، احادیثی است که لعن را باعث کامل شدن دین دانسته و 

 کند.میکنندگان اجر و پاداش بیان برای لعن

 

 کمال دین و برائت 1-2-3

کمال دین، برائت و بیزاری از دشمنان بیان شده است: »کمال  در روایتی از امام رضا

؛ کمال دین ولایت ما و (58، ص27، ج1403)مجلسی،  من عدونا« ةالدین ولایتنا و البرائ

 برائت از دشمنان ماست.
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 لعن موجب ثبت درجات و حسنات و پاك شدن گناهان  2-2-3

کتب الله له سبعین  ة: »من ذکرهما و لعنهما کل غداخوانیممی امام صادقاز  یروایتدر 

هر  ؛(506ص، 2ج ،1374و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات« )بحرانی،  ةحسن

خدای تبارك و تعالی از  ،کس آن دو )ابوبکر و عمر( را هر صبح به یاد آورد و لعن نماید

نماید و ده درجه بر درجات او نویسد و ده گناه از او پاك میبرای او هفتاد حسنه می

 افزاید.می

فظَِنِی فِیهمِْ حَفِظَهُ فرمایند: »احْفظَُونِی فِی عِتْرتَِی وَ ذُرِّیَّتِی فَمَنْ حَمی پیامبردر روایتی، 

 ،1381)اربلی، اللَّهُ ألا لَعْنَةُ اللَّهِ علََى مَنْ آذاَنِی فِیهِمْ ألا لَعْنةَُ اللَّهِ علََى مَنْ آذاَنِی فِیهِمْ ثَلاثاً« 

ام حفظ کنید هرکس حرمت مرا در آنان حفظ حرمت مرا در عترت و ذریه؛ (416ص، 1ج

خدا او را حفظ کند و بدانید لعنت خدا بر کسی است که مرا در مورد آنان آزار و اذیت  ،بدارد

 .نماید

بودند،  داشتند و ایشان ذریه پیامبر از آنجا که پیامبر علاقه وافر به حضرت زهرا

 ةگونه که ایشان فرمودند: »فاطمپیامبر است؛ همانهمانند آزار  آزار و اذیت فاطمه زهرا

  ،تامسلم، بی؛ 26ص، 5ج ،تاها آذانی و من آذانی فقد آذی الله« )بخاری، بیمن آذا منی ةبضع

 (.48ح ،1405هلالی، ؛ 193ص، 4ج

پیامبر در خصوص اهل بیت خود، روایاتی وجود دارد که  هایرغم سفارشعلی

نقل شده است: »انی  روایتی از حضرت زهراشود. العمل مخالف خلفا را یادآور میعکس

تمانی و ما ارضیتمانی و لئن لقیت النبی لاشکونکما الیه« طاشهد الله و ملائکه انکما اسخ

گیرم که شما دو نفر مرا به اش را شاهد میخدا و ملائکه؛ (123ص، 4ج ،1338)حسون، 

شما  هر آینه شکایت ،خشم آوردید و رضایت مرا جلب نکردید و اگر پیامبر را ملاقات نمایم

 دو نفر را به وی خواهم کرد. 

علی  ةماتت و هی واجد ة: »ان فاطمنویسدمیالبلاغه در شرح نهجالحدید ابیابنهمچنین 

که از دنیا رفت، درحالی فاطمه؛ (50ص، 6ج ،1404ابی بکر و عمر« )ابن ابی الحدید، 

 سخت از ابوبکر و عمر غضبناك بود.
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نزد پیامبر و تأکید ایشان  روایات فوق همگی شاهد بر جایگاه حضرت زهرا همجموع

بر حفظ حرمت اهل بیت خود بوده است. ستم وارد شده بر اهل بیت پیامبر محل بحث 

دعوت به لعن و ناسزاگویی نسبت به خلفا در  ،پژوهش نبوده؛ لیکن در هیچ کدام از روایات

 هروایات فوق به نوعی روشنگری مسلمانان در زمینمقابل عمل ایشان نشده است. در واقع 

های نادرست است. در روایت اول، پیامبر رویمسیر حق و عدم انحراف در دنباله

آزاردهندگان خاندان خویش را مورد لعن و دوری از رحمت پروردگار دانسته و حکم ایشان 

 را به خدا واگذار کرده است. 

الشأن، پرهیز از سبّ و لعن بوده است؛ امبر عظیمنیز به تأسی از پی طریقه اهل بیت

بر این عقیده بودند که باید افعال ناپسند را گوشزد کرد و از لعن کردن  حضرت علی

 (.181ص، 3ج ،1404پرهیز نمود )ابن ابی الحدید، 

 

 برتری لعن بر صلوات در مکتب اهل بیت 3ـ3

شمارند، لعن را بر صلوات دارای برتری میآخرین گروه روایاتی که سبّ و لعن را جایز 

»خفت أن اشغلک عن اللعن و  :نقل شده است دانند؛ مانند روایتی که از حضرت علیمی

 ،1387علی محمد و آل محمد ...« )المرندی،  ةرد السلام و من الصلا هو افضل من السلام و

 الاتر است.لعن از سلام و سلام کردن و صلوات بر محمد و آل محمد ب؛ (208ص

روایت فوق از جمله روایاتی است که در منابع دست اولّ حدیثی نقل نشده است که همین 

گیرد. همچنین برتری لعن بر صلوات با امر از اعتبار روایت کاسته و مورد تردید قرار می

ناسازگار است؛ زیرا آنان همواره در پی اصلاح روابط و صلح و دوستی  نامعصوم هسیر

پیامبر  ،م استکردند. آنچه مسلّن اجتناب میاناز هرگونه تفرقه و شکاف میان مسلمبوده و ا

لعن کننده نبودند؛ چرا که ایشان برای رحمت برانگیخته شده و رسالت ایشان  اسلام و ائمه

 (.8176، ح615ص، 3ج ،1401در جهت صلح و دوستی بوده است )متقی هندی، 
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 روایات مبتنی بر عدم جواز لعن و سبّ ـ4

به نوعی سبّ و لعن  ،کندرا بیان می بیتکه چگونگی برائت و دیدگاه اهل یروایات دیگر

 شمارند.را جایز نمی

 تپرهیز از فحش و دشنام و توهین ویژگی مکتب اهل بی -1

 عدم محدودیت زمانی و مکانی تقیه از نظر اهل بیت -2

 گردد.ک بیان میشرح هر یدر ادامه 

 

 پرهیز از فحش و دشنام و توهین ویژگی مکتب اهل بیت 1ـ4

احادیثی هستند که خصوصیات و  ،شمارنداز جمله روایاتی که لعن و سبّ را جایز نمی

آورند؛ چرا که فحش را پرهیز و دوری از فحش و دشنام به شمار می بیتهای اهلویژگی

در حقیقت فحش همان دشنام  .گرفتار آن هستند ،متأسفانه بسیاری واز آفات زبان است 

در این زمینه روایاتی وجود  .دادن است که در هیچ صورتی در اسلام صحیح و جایز نیست

 ؛شوددارد که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می

« یء»الفحش و التفحش لیسا من الاسلام فی ش: نقل شده روایتی از امام علیدر 

 هیچ صورتی در اسلام نیست. بهدشنام دادن و بددهنی (؛ 27ص ،1376 )لیثی واسطی،

فحش به معنای دشنام دادن است و مراد به » است: چنینشرح خوانساری بر این روایت 

ه خصلت و ش این است که خود را بر آن بدارد و بنابراین مراد به فحش این است کتفحّ

که بالطبع چنین نباشد و خود را به کلفت بر است  ش اینخوی او دشنام دادن باشد و به تفحّ

یعنی گوش انداختن به دشنامی  ؛ش به معنای شنیدن دشنام باشدآن دارد و ممکن است تفحّ

که کسی به کسی بدهد و رغبت در آن و شاد شدن به آن یا مجرد منع و زجرنکردن او از آن 

 (.497ص، 2ج ،1366ود قدرت بر آن« )آقاجمال خوانساری، با وج

اش ...« )کلینی، م الجنة علی کل فحّنقل شده است: »ان الله حرّنیز  اکرم از پیامبر

 خداوند بهشت را بر هر دشنام دهنده حرام کرده است.؛ (323ص، 2ج ،1429
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 عدم محدودیت زمانی و مکانی تقیه 2ـ4

(. واژه 401ص، 15ج ،1414منظور، داری و پنهان کردن است )ابنتقیه به معنای پرهیز، نگاه

 .برد داردر»وقی« برای دفع ضرر جانی، دینی و دنیایی در مقابل مخالفان، کا

زمانی و مکانی های شود، بازهروایات دیگری که عدم جواز سبّ و لعن از آن استنباط می

 شود:هایی از آن اشاره میکه به نمونه استبرای تقیه مطرح  بیتاست که از نظر اهل

 

تقیه از برترین کارهای مؤمنان، موجب اصلاح امت است و دین بدون آن کامل  1-2-4

 (.227-221صص، 2ج ،1429نیست )کلینی، 
 

، 3ج ،1429« )کلینی، ةد للتقی: »کلما تقارب هذا الامر کان اشامام صادق روایت 2-2-4

 شود. تقیه شدیدتر می ،تر شودهر چه این امر )ظهور( نزدیک ؛(557ص

 

له«  ةتقی من دینی و دین آبائی و لا دین لمن لا ة»ان تقی :روایت امام صادق 3-2-4

دین  ،همانا تقیه از دین من و پدران من است و کسی که تقیه ندارد؛ (566، 3: 1429)کلینی، 

 ندارد.

ی باید برای امری ی و تقیه هر دو برای تقویت و حفظ حقیقت اسلام هستند. نه تبرّتبرّ

شود و نه تقیه شانه خالی کردن از بار مسئولیت است؛ نفسانی باشد که باعث تضعیف اسلام 

ی صداقت در ابراز عقاید و بیان آن را که باعث به فراموشی سپردن معارف اسلام گردد. تبرّ

کند که هر کارانه و حفظ شرایط موجود را یادآوری میکند و تقیه، رفتار محافظهپیشنهاد می

دو در شرایط خاص خود اگر عمل شوند، در مسیر تحقق اهداف شارع، مثمر ثمر خواهند 

 بود.
 

 لعن در قرآن ـ5

چهل و یک مرتبه در قرآن ذکر شده که غالب آنها لعن به صورت  ،واژة لعن و مشتقات آن

گیرد. مورد لعن قرار می ،ای که عملکرد نامناسب و ضددینی افرادگونهکلی و گروهی است؛ به
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اند. در دو آیه از هشدلعن  ... ن، قوم سبت وان معاند، منافقادر آیاتی، کافر ،به عنوان مثال

 (.35/حجر؛ ال78/)صاست شده عنت لبه صورت مشخص شیطان  ،قرآن

مقصود شارع در عدم لعن  ههمین سبک و سیاق قرآن در بکارگیری لعن نشان دهند

 ای که موجب تفرقه و فروپاشی نظام اجتماعی شود.گونهسات است؛ بهخاص افراد و مقدّ

جزئیه، لعن از نگاه قرآن کریم جایز است؛ امّا روشن  هبر این اساس، اگر چه به موجب

 ؛ت را به عمل آورد و شرایطی را لحاظ نموداست که در نسبت و مصادیق لعن باید کمال دقّ

فاسق یا مشرك است و تا به صورت خاص  از جمله اینکه یقین داشته باشیم لعن شونده کاملاً

 شوند. دیگران متوجه عملکرد منحرف او نمی ،و مشخص لعن نشود

 

 سبّ در قرآن  ـ6

ذکر تفاوت لعن و سبّ در ابتدا، شایان توجه است که سبّ در قرآن تنها یک مرتبه  هبا توجه ب

گونه استدلال این ،(. در این آیه108/نعامالاو آن هم به صورت نهی صریح ذکر شده است )

س خداوند ها موجب توهین به ساحت مقدّسات سایر گروهشود که دشنام و بدگویی به مقدّمی

ری از آن، رعایت ادب و نزاکت حتّی در مقابل اعمال خرافی نیز لازم شود و برای جلوگیمی

 است.

گاه مجوز هتک حرمت هیچ ن است که مسلمانان هیچآ هنشان دهند تحاهمین آیه به صر

 (.533ص، 26ج ،1391اند )جوادی آملی، ملّت یا گروهی را با هر اعتقادی نداشته

مواردی در قرآن کریم که به ظاهر سبّ و بدگویی نسبت به افراد، بیان شده است، در واقع 

 وَ تَبَّ« بٍهَبی لَأدا ت یَبَّتَ»در مقام بیان واقعیت و روشنگری آن است. برای نمونه آیه 

؛ کسی است( در مقام بیان یک واقعیت و پیشگویی سرنوشت ابولهب و همسرش 1/مسدال)

 ،1372طور آشکار با دعوت ایشان مخالفت کرد )طبرسی، احر نامید و بهکه پیامبر را س

 (.697ص، 10ج

توان باور کرد که چگونه می ،منع سبّ و بددهانی هبر اساس این منع صریح قرآن در زمین
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قرآن، شیعیان را دعوت به سبّ نسبت به خلفای اسلام  هدر تعارض با آی امام معصوم

  ؟!میان مسلمانان شود هشکاف و تفرقکرده و از این طریق موجب 

 

  خلفاهای غالی در گسترش فرهنگ لعن و سبّ از نقش گروه ـ7

مورد  آمیز خود، از جانب امامانهایی بودند که به خاطر افکار شركغالیان از جمله گروه

 شود؛میان بیان آن بارهدر یت توضیح مختصربه همین علّ .نداهلعن با نام قرار گرفت

ن، خدایان آنها را اار و مشرکگاهی در رویارویی با کفّ مسلمانان در زمان رسول خدا

بر  (. پس از رحلت رسول اکرم232ص، 4ج ،1409دادند )طوسی، ناسزا و دشنام می

باور داشته و گروهی به  ای به جانشینی علیهسر جانشینی ایشان اختلاف درگرفت؛ عدّ

، برای جانشینی پیامبر دنبال جانشینی فرد دیگری بودند. اعتقاد به شایستگی علی

های مشهور شدند. پس از آن نیز گروه هایی شد که به شیعه علیفصل مشترك گروه

 ها نسبت به صحابه رسول خدامختلفی از دل شیعه برخاست که هر یک از این گروه

ای پیدا کردند. نقش اصلی داشتند، نگاه ویژه ه در کنار گذاشتن علیخاصه آنان ک

های متفاوتی هریک واکنش های مختلف شیعی در برابر کنار گذاشته شدن علیگروه

هایش کنار با تمام شایستگی نشان دادند؛ آنان پیوسته بر این اندیشه بودند که چرا علی

پیشی گرفته  بر علی معروف رسول خدا زده شد؟! چرا ابوبکر، عمر و دیگر صحابه

 و حق وی را غصب کردند؟! 

های مختلفی بر این اساس، شیعیان در یادکرد از صحابه به ویژه ابوبکر، عمر و عثمان شیوه

 «خطاّبیه»، «مغیریه»ها، شناسایی نگاه سه فرقه غالی گرفتند که از میان این گروهرا درپیش

 یت است. در پی اختلافات سیاسی میان اصحاب رسول خدااهمّ زبسیار حائ «نُصیریه»و 

ن انابر منابرِ مسلم های داخلی میان مسلمانان و با ترویجِ سبّ و لعن علیو بروز جنگ

امیه به مقابل مثل له اوج گرفته، شیعیان در مقابل عمّال بنیأامیه، این مستوسط معاویه و بنی

فرهنگ  ،شیعه دانستند هرفتراهی برای دفاع از حقوق ازدستسبّ خلفا را  پرداخته و لعن و
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، 1403گفتاری مسلمانان تغییر کرده و سبّ و لعن در جوامع اسلامی نهادینه شد )طبری، 

 (. 523ص، 3ج

یت اهمّ زسه فرقه غالی مغیریه، خطابیه و نصیریه در گسترش فرهنگ سبّ و لعن حائ

 گردد.می ذکر نآنادرباره هستند که توضیح مختصری 

در سده نخست هجری متولد شد، ولی برای  .مغیریه: گروه مغیره منسوب به وی است

صورتی که هب ؛ای متوسل شدهای پیچیدهالقای باورهای غالی خود در میان شیعیان به شیوه

سازی انحرافات عقیدتی او  باقی نگذاشت ی برای خنثیراهی جز تبرّ برای امام محمدباقر

(. مغیره از جمله افرادی بود که 491-489صص، 2ج ،1404کردند )طوسی،  و او را لعن

 (.491ص)همان،  روایات مجعول زیادی را وارد مجامع روایی شیعه کرد

اب محمد بن ابی زینب الاحد معروف است. او خطابیه: این گروه به نام رهبرش ابوالخطّ

وی نیز مانند مغیره،  .شدتا اینکه منحرف  ،رفتبه شمار می از شیعیان امام صادق

افزود و مورد لعن حضرت قرار گرفت )طوسی،  بیت وار، احادیثی را به روایات اهلدسیسه

 (.490ص، 2ج ،1404

نصیریه: نام این گروه، برگرفته از شخصی به نام محمد بن نصیر نمیر است )سمعنانی، 

از انحرافش از راه حق، ا پس بود، امّ (. وی از یاران امام علی نقی498ص، 5ج ،1408

 (.491ص، 2ج ،1404ی جسته و مورد لعن قرار داد )طوسی، امام از او تبرّ

دهد که غلو آنها تنها به کیفیت و ماهیت ذات دقت در رفتار و گفتار غالیان نشان می

کردند، شد؛ چرا که به همان اندازه که در ارتباط با آنها غلو میمحدود نمی مقدس ائمه

شدند. خالفان ایشان نیز افراط کرده و از تمسک به آیه هشتم سوره مائده، غافل میدرباره م

هایی نظیر لعن صریح و با نام و نشان صحابه و جعل احادیث و تفسیر به نوعی غالیان فتنه

امیه بود، بسیار خلافت عباسی که به دنبال کوبیدن بنی ،در این میان اند.و... را مرتکب شده

ی از غالیان تبرّ ،از سر اضطرار و ضرورت ائمه ،به همین دلایلکرد. ی میآنها را یار

انحرافات آنها از دادند؛ چرا که وسیله دیگری نداشتند که جسته و آنها را مورد لعن قرار می
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باید تلاش بنابراین  جلوگیری کنند،انداخت میخطررا به انناکه به نوعی اسلام و مسلم

آلود و کفرآمیز آنها خللی در اعتقادات مسلمانان نگذارند افکار شرك تاکردند مضاعف می

 وجودآورد. هب

ت، غلات و عقاید همواره و با شدّ ،بر اساس روایاتی که در دست است ائمه اطهار

در روایتی  آنان را محکوم کرده و از جمیع انواع رابطه با آنان نهی کردند. امام صادق

د نداربرحذر می ،نکه جوانان آنان به دست غلات گمراه و منحرف شوندشیعیان را از آ

 (.264ص، 2ج ،1964)طوسی، 

 

 سبّ و لعن و تقریب مذاهب ـ8

و مسلمانان باید همواره،  استی جستن از دشمنان دین، از مسائل قطعی در اسلام برائت و تبرّ

موضع قاطع قلبی و عملی در مقابل آنها داشته باشند. اگر بیداری در گفتار، رفتار و عملکرد 

ها و مصادیق داشته باشد. لعن یکی از جلوهتواند نتیجه مثبت درپیی پیدا کند، میتجلّ متناسب

اگر چنین نباشد، برائت است که باید در جای خود و با آداب مخصوص انجام شود که 

هیچگاه  روست که ائمهای جز فلاکت و تفرقه برای مسلمانان نخواهد داشت. ازایننتیجه

در خطر انان از عنوان و نام، برای لعن استفاده نکردند؛ مگر در مواردی که اسلام و مسلم

مورد لعن شود؛ مانند برخی غالیان که به نام  انانآلود وارد اذهان مسلمیا افکار شرك ،دنباش

 . اندشدهواقع  نامعصوم

که فسق آنها آشکار است. به هستند  ت نیز قائل به لعن افرادیبسیاری از علمای اهل سنّ

 (.268ص ،تاکردند )ابن جوزی، بیت بیان شده لعن میعنوان نمونه، یزید را به علّ

ای است که لهأمسگیرد؛ چرا که له رنگ و بویی دیگر به خود میأدر ارتباط با خلفا، مس

قبل از ورود به بحث باید  باره،شده است. در این  انانهمواره مورد تفرقه و جدایی بین مسلم

گیرند که دلیل متقن برای فسق آنان تأکید نمود که فقط افرادی مورد لعن مستقیم قرار می

ت صحابه که نزد اهل سنّ بارهدر ویژهوجود داشته باشد؛ چرا که لعن بدون دلیل و حجت، به
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ر بیشتری ت و تفکّل، دقّباید با تأمّ ،دانندو آنها را عادل می ،از جایگاه خاصی برخوردارند

صورت بگیرد؛ چرا که ممکن است لعن آنها سبب خدشه و باعث از بین رفتن وحدت 

 شود. اننامسلم

در  روش ائمه له حائز اهمیّت است کهأدر ارتباط با موضع اصلی و لعن خلفا این مس

این زمینه به این صورت بود که مسلمانان را آگاه کنند تا با موضع منتقدانه و روشنگرانه، 

عملکرد آنها را مورد کنکاش قرار دهند؛ امّا لعن با نام را به عنوان یکی از شعائر و آداب، 

اند. رائه نمودههایی طراحی و ای زبانی، روشو با آن موافق نبودند و برای تبرّ یدندندپسنمی

 ست؛هادلایل این ادعا، طرق مختلف ارائه شده لعن

 

 صورت آشکار و علنی باشدالف( لعن نباید به

سبّ را با صدای بلند و به صورت آشکار  همواره بر این نکته تأکید داشتند که لعن و ائمه

، 1ج ،1415 بّ ...« )حویزی،روایت شده است: »ایاکم و السّ بیان نکنند. از امام حسین

 (.757ص

 

 ب( نهی از لعن در مجامع عمومی

از جمله مواردی که بر آن تأکید شده است، اینکه در اماکن عمومی از لعن کردن باید پرهیز 

خبر دادند که در  در حدیثی بیان شده است که به امام صادق ،نمود. به عنوان نمونه

در جواب،  امام صادق .کندت میمسجدی فردی با صدای بلند دشمنان شما را با نام لعن

، 71ج ،1403لاتسبّوا« در نهی کردن وی از اینکار را قرائت فرمودند )مجلسی، و آیه »

 (.217ص

 

 ج( لعن با کنایه و بدون تصریح به نام

ی و کنایی صورت کلّهی و لعن بدر روایات مختلف که در منابع روایی آمده است، غالباً تبرّ
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و به صورت آشکار بیان نشده است و در بسیاری از آنها از الفاظ »فلان و فلان«  ،بیان شده

 (.34ص، 1ج ،1404ار، استفاده شده است )صفّ

 نقل شده است که فرزند یکی از سران شرك، اسلام آورد و در روایتی از امام باقر

شد و به ابوبکر  کاب پیامبر بود. ابوبکر در حضور او پدر مشرکش را لعنت کرد. او خشمگینر

کنید، فرمودند: وقتی مشرکان را لعن و بدگویی می پیامبر ،در آن هنگام .پاسخ تندی داد

)با ذکر نام( که فرزندانشان خشمگین شوند  نه به طور خاص ؛ی سخن بگوییدطور کلّبه

 (.69ص، 8ج ،1373)کلینی، 

لعن وجود داشته باشد، دهد که حتی اگر مجوزی برای نشان می پیامبر هاین توصی

 رعایت شرایط زمانی ضرورت دارد.

مشرکان بود.  هشدمنظور از ضرورت زمان در اینجا، همان رعایت حال فرزندان مسلمان

توان قائل به حکم های دنیای امروز و اهمیت تقریب مذاهب میبا توجه به ضرورت ،روازاین

 ثانویه عدم جواز برای لعن خاص شد.

  

 ادبیات صحیح لعن د( بکارگیری

بخش است و بکارگیری آن در ارتباط با لعن فعلی نتیجه ثمررسیدن هرادبیات صحیح در به

توان به دفاع از عقاید پرداخت؛ امّا ادبیات اشی نمیچرا که با سبّ و فحّ ؛شودبیشتر نمایان می

 سازد.می ترصحیح، راه را برای رسیدن به مقصود اصلی و نهایی، آسان، هموار و نزدیک

اینکه پس روایاتی که در کتب روایی وجود  ؛ممکن است سؤالی در این زمینه مطرح شود

 است؟  گونه قابل توجیهچ ،نام وجود دارد ادارد و در آنها لعن ب

 پاسخ مطرح کرد؛ توان دو برای این سؤال می

نی بوده که یبلکه توضیح، تشریح و یا تبی ؛نیست از ائمه ،روایاتاز این برخی ـ 1

در مواردی با اصل  وپرداختند بعضی از علمای حدیث بعد از نقل حدیث به بیان آن می

از کلمه »بیان« برای شرح و توضیح  علامه مجلسی ،لامثبرای روایت خلط شده است. 
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ده است )مجلسی، که گاهی داخل در روایت شده و یکجا آورده ش  کردندروایات استفاده می

 (. 409ص، 3ج ،1403

معلوم و  را ذکر نکرده است مضمر هستند و راوی نام امام ،روایاتاز این برخی ـ 2

 ،1409یا شخص دیگری آن را بیان کرده است )کشی،  ،بوده نیست روایت از امام معصوم

 (.206ص

اینکه فرد باید خدا، پیامبر و  ؛توان اشاره نمودی به نکته دیگری نیز میدر ارتباط با تبرّ

های ی از آموزهن را دشمن بدارد و از آنجا که تبرّااولیاء الهی را دوست و طاغوت و مستکبر

چون  ،کند، وی باید از آنها بیزاری بجوید. از سوییی پیدا میدینی است که در رفتار فرد تجلّ

های دوستان و دشمنان گیعصاره خلقت هستند، پیروان آنها باید صفات و ویژ اهل بیت

به معرفت خداوند  طبق سیره اهل بیت ،ی از آنهای و تبرّآنها را بشناسند تا بتوانند با تولّ

 دست پیدا کرده و رحمت خداوند را شامل خود گردانند. در بین مذاهب اسلامی، اهل بیت

دیث متواتر ثقلین عاست، حو حبّ آنها انکارناپذیر است؛ ازجمله قرائنی که دلیل بر این مدّ

همان، ؛ 14ص، 3ج ،1416ت به آن اعتقاد دارند )مسند احمد بن حنبل، سنّ است که اهل

( که این دو حدیث 324ص، 3ج ،تا( همچنین حدیث سفینه نوح )سیوطی، بی371ص، 4ج

ت نیز آن را کند. اهل سنّنقل و ولایت اهل بیت را تصدیق می با تعابیر مختلف از پیامبر

؛ تا جایی که شافعی مؤسس یکی از مذاهب فقهی به نوعی محبت اندیت قرار دادهمورد عنا

 (.148ص ،1417)احمد بن حجر هیثمی،  دانسته است واجب را بیتاهل 

پایبند به  نتوان گفت آنامی پس با وجود چنین احادیثی و ارادت آنها به اهل بیت

و جلوگیری از  انانحفظ وحدت مسلم ،ا در این دشمنیدشمنی با دشمنان آنها نیز هستند؛ امّ

های اندازیسنگ ،ایجاد تفرقه باید مورد توجه قرار گیرد. البته ناگفته پیداست که در این راه

 از طرف دشمنان اسلام وجود داشته و خواهد داشت. یفراوان

توان گفت: در صورتی دانند، میروایاتی که لعن و سبّ را جایز میبنابراین در ارتباط با 

د و با آداب، وشرفتار چنین چیزی جایز است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی سنجیده 
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و تمام فرق و مذاهب دارد به آن اشاره  ناروش و شیوه صحیحی که قرآن و سیره معصوم

ک طرف به وظیفه عمل شده باشد و از طرفی با فعلی از ی تا ؛اند، عمل شودبه آن تأسی کرده

بدون تفکر و خردورزی، آتش به خرمن بداندیشان و دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه و نزاع 

 بین مسلمان انداخته نشود. 

 

 گیرینتیجهبندی و جمع

از  ست،ی که به معنای بیزاری جستن از دشمنان و منکران دین و دوری گزیدن از آنهاتبرّ

صورت سبّ و لعن مصداق هی آن بزباناصول ثابت و دائمی دین مبین اسلام است و مرحله 

ولی در ارتباط با لعن، دو دیدگاه وجود  ،زی برای سبّ صادر نشدهدر اسلام مجوّ. یابدمی

آیات و روایاتی  و دمعتقدن ای به جواز لعن و جایگاه ویژه آن نزد اهل بیتهعدّ ؛دارد

عایی دانند و آن را ادّگروهی لعن را دور از شأن مؤمن می ،در مقابل .دگاه استمؤید این دی

  برند.به دور از عمل نام می

لیکن مواردی از لعن با ضابطه در  ،ی منع شدهطور کلّبه کریم، سبّ و بددهانی در قرآن

طباق با آیات قرآن وجود دارد. روایاتی نیز مؤید هر دو دیدگاه وجود داشته که بوسیله ان

اصول برداشت شده از آیات قرآن و سایر روایات و مقتضیات زمان، روایات عدم جواز سبّ 

 و لعن، روایات برگزیده است. 

از ضروریات دین اسلام بوده و تفرقه مابین آنها موجب  ،احترام مسلمانان و حفظ وحدت

یشه معقول و اقدام با اند ،ضرر و زیان است و مسلمانان باید جایی که اسلام در خطر است

توان گفت: می ،خط فکری خود را از دشمن جدا سازند. با توجه به نکات بیان شده ،عملی

 ،ی که امکان داردین است که تا جاآا نکته حائز اهمیت لعن در مذاهب مختلف وجود دارد؛ امّ

شرط اصلی  سات باید خودداری کرد؛ تانام آنها و با توهین به مقدّ ااز لعن افراد و اشخاص ب

 و تقویت آنان است، حفظ شود. اناناسلام که حفظ وحدت مسلم
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 و مآخذ منابع

 .قرآن کریمـ 1

، شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید(، 1404ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله )ـ 2

 .الله مرعشی نجفی، چاپ اول تمکتبة آی: ق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قممحقّ

 .انتشارات اسماعیلیان :، قمفی غریب الحدیث ةالنهای(، 1367ابن اثیر، مبارك بن محمد )ـ 3

جامعه مدرسین،  :، محقق: علی اکبر غفاری، قمالخصال(، 1362) ابن بابویه، محمد بن على ـ4

 .چاپ اول

دار احیاء التراث  :، بیروتشرح نهج البلاغهتا(، ابن جوزی، عبدالحمید بن هبة الله )بیـ 5

 .العربی

، محقق: عبدالسلام یس اللغةیمقامعجم (، 1399بن فارس بن زکریاء قزوینی ) احمدـ 6

 .محمدهارون، دارالفکر

 .، بیروت، دارصار، چاپ سوملسان العرب(، 1414ابن منظور، جمال الدین )ـ 7

 :لبنان، ةعلی اهل الرفض و الضلال و الزندق ةصواعق المحرقلا(، 1417ابن حجر، هیثمی )ـ 8

 ة.موسسه الرسال

، محقق:  هاشم رسولی کشف الغمة فی معرفة الأئمةق(، 1381) اربلى، على بن عیسىـ 9

 .هاشمی، چاپ اولنشر بنی :محلاتی، تبریز

شرح آقا جمال خوانسارى بر غررالحکم و ، آقاجمال خوانسارى، محمد بن حسینـ 10

 .دانشگاه تهران، چاپ چهارم :(، تهران1366، )دررالکلم

الدراسات ، محقق: قسمالبرهان فی تفسیر القرآن(، 1374بحرانى، سید هاشم بن سلیمان )ـ 11

 .بعثه، چاپ اول ةمؤسسقم: الإسلامیة مؤسسة البعثة، 

دار دمشق: ، رزهی محمد: صحیح البخاری، محقق(، 1422بخاری محمّد بن اسماعیل )ـ 12

 .، چاپ اولةطوق النجاال

 .فرهنگ و اندیشه، چاپ اول :، تهراناخلاق الهی(، 1381تهرانی، مجتبی )ـ 13
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دارالکتاب العربی، چاپ : ابراهیم ابیاری، بیروت :، تحقیقالتعریفات(، 1985جرجانی )ـ 14

 .اول

 : اسوه.، تهرانتفسیر موضوعی قرآن(، 1373)عبدالله  ،جوادی آملیـ 15

 .دارالأسوه جا:بی ،مناتؤاعلام النساء الم(، 1338حسون، محمّد )ـ 16

، محقق: عمر تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام(، 1413ذهبی، شمس الدین )ـ 17

 .دارالکتب العربی، چاپ دومبیروت: بن عبدالسلام تدمری، 

داوودی،  :، محققلفاظ القرآنامفردات (، 1412صفهانى، حسین بن محمد )اراغب ـ 18

 .قم، چاپ اولرا دار :بیروت

عبدالله عمر الباروری،  :، تحقیقالانساب(، 1408سمعانی، ابو سعد عبدالکریم محمد )ـ 19

 .رالضالدا :بیروت

 .دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم :، قمفقه سیاسی اسلام(، 1377شکوری، ابوالفضل )ـ 20

، محقق: محمّد آل فضائل فی الدرجات بصائر(، 1404حسن ) بن محمد صفار،ـ 21

 .نجفی، چاپ دوم مکتبة آیة الله مرعشی :باغی، قممحسن کوچه

  .جامعه مدرسین :قم ،سنن النبی(، 1416طباطبایی، سیدمحمدحسین )ـ 22

 .جامعه مدرسین، چاپ اول :، قمتفسیر المیزانتا(، )بی طباطبایی، سیدمحمدحسینـ 26

 .الاعلمی للمطبوعات :، بیروتتاریخ الامم و الملوک(، 1403طبری، محمد بن جریر )ـ 24

 :احمد حسینی اشکوری، تهران :، تصحیحمجمع البحرین(، 1416طریحی، فخرالدین )ـ 25

 .کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم

 :سیدمهدی رجائی، قم :، تحقیقالرجال ةاختیار معرف(، 1404طوسی، محمد بن علی )ـ 26

 .آل البیت

 دار :بیروتاحمد حبیب قیصر العاملی،  :، تحقیقیانبالت(، 1409طوسی، محمد بن علی )ـ 27

 .احیاء التراث العربی

 .اعلمی :حسین اعلمی، بیروت :تحقیق ،عیون اخبار الرضاطوسی، محمد بن علی، ـ 28
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مؤسسة دارالحدیث الثقافیة، چاپ  :، قمالأصول الستة عشر(، 1381اى از علما )عدهـ 29

 .اول

رسولى هاشم ح: یصحت، تفسیر نورالثقلین(، 1415العروسى الحویزى، عبدعلى بن جمعة ) ـ30

 .محلاتى، قم: اسماعیلیان، چاپ چهارم

 ة.العلمی ةمکتب :، بیروتمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرال، تا()بی یومی، ابوالعباسفال ـ31

 :کوشش مرتضوی و غفاری، تهران، به منهج الصادقین(، 1385کاشانی، فتح الله )ـ 32

 .انتشارات اسلامیه

 :، قمجامع المقاصد فی الشرح القواعد(، 1414کَرَکی، علی بن حسین بن عبدالعالی )ـ 33

 .، چاپ دومالبیتآل ةمؤسس

 .دارالحدیث، چاپ اول :، قمکافیال، (1429) کلینى، محمد بن یعقوبـ 34

، محقق: حسین حسنی عیون الحکم و المواعظ، (1376) لیثى واسطى، على بن محمدـ 35

 .دارالحدیث، چاپ اول :بیرجندی، قم

 مؤسسة ی،انیح بکری: کنزالعمال، محقق(، 1401علی بن حسام الدین )متقی هندی، ـ 36

 .چاپ پنجم الرساله،

 .دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم :، بیروتبحار الأنوار(، 1403)مجلسى، محمدباقر ـ 37

 .آرما، چاپ سوماصفهان: ، های نامقدسلعن(، 1396مسائلی، مهدی )ـ 38

 :، محقق: حمید احمدی جلفایی، قممصطلحات الفقه(، 1392مشکینی اردبیلی، علی )ـ 39

 . مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

، مؤسسة آل البیت :، قممستنبط المسائلمستدرک الوسائل و (، 1408نورى، حسین ) ـ40

 .چاپ اول

محمد انصاری  :، تحقیقکتاب سلیم بن قیس الهلالی(، 1405) هلالى، سلیم بن قیسـ 41

 .الهادی، چاپ اول :زنجانی، قم

، ةعلی أهل الرفض و الضلال و الزندق ةق المحرقعالصوا(، 1417هیثمی، احمد بن حجر ) ـ42

 .ةالرسال ةسسؤملبنان: 



 

 

 

 علی انواع روایات تأویلی سوره حجر درباره امام

 1محمدهادی قهاری کرمانی

 چکیده

هماهنگ  نو و یاچهیگشودن در، مین کرآقر بیان معارفدر  تیب اهل یهااز آموزه یکی

دارای  د،شوآیات قرآن افزون بر آنچه از ظاهر آنها استفاده می .تأویل است زمان به نامبا 

است؛ زیرا طبق  تیب طریق اهلاز ، قرآن یافتن به تأویل دست هستند و بهترین راه أویلت

در بسیاری از روایات روند. شمار میعنوان عِدل قرآن به به تیب اهل حدیث ثقلین،

این پژوهش در پی یافتن شده است.  به تأویل آیات قرآن پرداخته تیب اهلتفسیری 

در روایات تفسیری سوره حجر مرتبط با امام ویلاتی أپاسخ به این سؤال است که چه نوع ت

از بین روایات تفسیری  علیروایات تأویلی مرتبط با امام در این راستا، است؟  علی

تحلیلی مشخص شد که چهار نوع تأویل  -صیفیاستخراج گردید و با روش تو سوره حجر

معنای باطنی آیه، مصداق که عبارت هستند از: روایات درباره آن حضرت وجود دارد در این 

 باطنی آیه، مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه و تحقق مفاد آیه.

 

 .، سوره حجرعلی انواع تأویل، روایت تأویلی، امام تأویل قرآن،: ن کلیدیاگواژ

 

  

 
   ghahari@uk.ac.ir استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهیدباهنر کرمان( 1

یافت:   17/03/1400تاریخ پذیرش:                             03/03/1400تاریخ در

 عترت فصلنامه معارف قرآن و
 99بهار و تابستان ، 11 ، شمارۀ5 سال

 96تا   71 صفحات

mailto:ghahari@uk.ac.ir
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 طرح مسأله

ترین رمز ماندگارى قرآن در بستر طولانى زمان اولین و اصلى ،ناپذیر قرآنژرفاى نهایت

ظاهر محدود از ظرفیتى نامحدود برخوردار اى بهشود مجموعهویژگى سبب مىاست. این

نماید، از پویایى درونى و همیشگى برخوردار باشد. ظرفیت ظاهر ثابت مىگردد و آنچه به

فعلیت برسد و متناسب با نیازهاى زمان تفسیر گردد، با  در صورتى که به ننامحدود قرآ

هاى گوناگون حاجات آنان در عرصه کند و بهزندگى و نیازهاى مؤمنان ارتباط برقرار مى

علاوه  این کلام الهیاین معناست که  ، بهلیاز تأو قرآندهد. برخوردارى پاسخى شایسته مى

از طریق دیگرى را نیز در خود دارد که  عارفکند، مفاهیم و مرش عرضه مىبر آنچه با ظاه

؛ زیرا طبق حدیث دنموتوان آنها را استخراج مىعنوان بهترین راه، به تیب اهلروایات 

 روند.شمار میعِدل قرآن به تیب اهلثقلین، 

نوع تأویلاتی  چه ،سوره حجرروایات تفسیری در آن است که  حاضر سؤال اصلی مقاله

 ؟ صورت پذیرفته است علی در مورد امام

روایاتی وجود دارد که به تأویل آیات  سوره حجر، از آنجا که در بین روایات تفسیری

و بر  گرددبندی روایات استخراج و دسته شود اینتلاش میاند، پرداخته علی بر امام

  شود.ف کش علی بر امام حجر اساس آن، انواع تأویل آیات سوره

 

 تأویل در لغت ـ۱

 شده که عبارتند از:  معنا برای تأویل مطرح در کتب لغت چهار

، 1۵ج ،تا؛ ازهری، بی1۲۰، ص1ج ،1۴1۴)ر.ک: فراهیدی،  مرجع و عاقبت امر (الف

منظور، ؛ ابن1۲۲۶، ص۲ج ،1۴۲۸؛ جوهری، 1۵۸، ص1ج ،1۴1۰فارس، ؛ ابن۴۵۸ص

  .(۳1ص ،1۴۰۴؛ راغب اصفهانی، ۲۶۴، ص1، ج1۴۰۸

 .(۴۵۸، ص1۵ج ،تاسیاست و تدبیر کردن )ر.ک: ازهری، بی (ب

 .(۴۵۸، ص1۵تا، ج؛ ازهری، بی1۲۰، ص1ج ،1۴1۴تفسیرکردن )ر.ک: فراهیدی،  (ج
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 .(۸۰ص، 1ج ،1۳۶۷اثیر، عنای غیرظاهر )ابنم برگرداندن معنای ظاهر لفظ به (د

معنای وصفی )مرجع و عاقبت امر(  و گاهی  در کتب لغت یادشده، تأویل در اکثر موارد به

 کار رفته است؛ از آنجا که استعمال تأویل بهدادن( به معنای مصدری )رجوع و ارجاع به

عنوان معنای یکم مطرح گردید. همچنین معانی  معنا به معنای وصفی شیوع بیشتری دارد، این

، سوم و چهارم در مورد »تأویل کلام« کاربرد دارند؛ اما معنای دوم به »تأویل کلام« اول

 ارتباطی ندارد. 

برگرداند. توضیح آنکه  اولمعنای  توان بهنکته دیگر آنکه معانی دوم، سوم و چهارم را می

پشت قضایا و عاقبت امور  ،کنده تدبیر و سیاست میتوان گفت کسی کدرباره معنای دوم می

برد. در مورد معنای سوم یعنی بیند و قضایا را بر اساس نتیجه و سرانجام آنها پیش میرا می

تفسیر سخنی که معانی مختلفی دارد و فهم معنای صحیح  احمد آن را بهبنتفسیرکردن، خلیل

، 1ج ،1۴1۴کرده است )ر.ک: فراهیدی، ، تعریف استآن نیازمند بیان و توضیح دیگری 

د معانی، وجه درست را که همان گر با ملاحظه وجوه متعدّدیگر سخن، تأویلبه .(1۲۰ص

معنای  دهد؛ بنابراین تأویل بهلفظ نسبت می معنای ظاهری نهایی است انتخاب نموده و به

اند: »تأویل عبارت هچنانکه برخی لغویان گفت ؛گرددنوع خاصی از تفسیر اطلاق می به ،سوم

تأویل  .(1۲۲۶، ص۲ج ،1۴۲۸از تفسیر و بیان عاقبت و سرانجام یک امر است« )جوهری، 

برگردد با این بیان که معنای غیرظاهر کلام  اولمعنای  معنای چهارم نیز ممکن است بهبه

 همان معنای باطنی، عمیق و غایت معانی کلام است.

فارس، تأویل ی متأخر و معاصر که با تکیه بر نظر ابنهای لغورسد برخی بررسینظر میبه

معنای انتهای امر دانسته است  معنای ابتدای امر و هم به را از اضداد شمرده و آن را هم به

( قابل ملاحظه باشد؛ زیرا 1۹ص ،1۳۸۲؛ شاکر، ۷۹، ص1ج ،تا)ر.ک: فیروزآبادی، بی

آن است، از معنای ابتدای امر، سخنی به فارس در هیأت فعلی ماده »أول« که تأویل، ناظرابن

میان نیاورده است؛ بلکه وی برای ماده »أول« دو اصل و ریشه معنایی متفاوت معرفی به

شود؛ و اصل دوم معنای ابتدای امر است که در واژه »أوّل« مشاهده میبه اولکند که اصل می
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این ماده از جمله در واژه  های متعددی ازمعنای انتهای امر است که آن را در صورت به

 ،روازاین .(1۵۸، ص1ج ،1۴1۰فارس، »تأویل« مورد توجه قرار داده است )ر.ک: ابن

معنای  ضرورتی ندارد معنای ابتدای امر را در باب تأویل کلام جستجو نموده و تأویل کلام به

 .(1۵۳ص ،1۳۹۰انگیزه و قصد اولیه گوینده دانسته شود )ر.ک: اسعدی، 

نکه معنای اصلی تأویل، عاقبت و سرانجام یک امر است و »تأویل کلام« همان نتیجه آ

 مقصود اصلی و نهایی کلام خواهد بود.

 

 قرآن در اصطلاح آیات و روایات تأویل ـ۲

لذا بهترین راه برای معناشناسی  ؛نشده است تعریف تاو روای اتآی قرآن در تأویل ماهیت

 روایات است تا بر اساس کاربردهای قرآنی و روایی اینآیات و  رجوع به ،قرآن تأویل

رو، ابتدا ازاین ه گردد.ئشده و تعریفی جامع برای آن ارا قرآن کشف اصطلاح، ماهیت تأویل

 بندی شده و سپس ماهیت تأویلقرآن در آیات و روایات بررسی و دسته کاربردهای تأویل

 است. شدهقرآن مشخص 

 ،۶/یوسفر.ک: ) است بار استعمال شـده سوره از قرآن هفده هفت ضمن لفظ تأویل، در

؛ ۳۵/سراءالا؛ و ۵۹/حجرال؛ ۸۲و  ۷۸/کـهفال؛ 1۰1 ،1۰۰ ،۴۵ ،۴۴ ،۳۷ ،۳۶ ،۲1

قرآن  بارهدر مورد آن پنجاز هفده مورد یادشده،  .(۷/عـمران؛ آل۳۹/؛ یونس۵۳/عرافالا

)ر.ک: معنای »مقصود از آیات متشابه«  ن بهااتفاق مفسّر دوبار بهکه است  کار رفتهبه

عینی وعد و  قتحقّمعنای » نظر مشهور به حسب ظاهر و به بار به سه و (۷/عـمرانآل

 . است (۳۹/؛ یونس۵۳/عرافلاا)ر.ک:  وعیدهای قرآن در آخرت«

که عبارتند از:  است استعمال شده معنا در هشتکلمه تأویل در مورد قرآن  ،در روایات

معنای ظاهری آیه، مصداق ظاهری آیه، معنای باطنی آیه، مصداق باطنی آیه، مصداق آیه در 

  ق مفاد آیه و معنای آیه متشابه.گذر زمان )جری و تطبیق(، مصداق عموم یا اطلاق آیه، تحقّ

 گردد؛می مطرح مذکور با شواهدی از آیات و روایات معانیهریک از  اینک
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 نای ظاهری آیهمع ۱ـ۲

ی از برخدر مراد از معنای ظاهری آیه، معنایی است که آیه، ظهور در آن معنا داشته باشد. 

 ،بر اساس روایت نعمانی. است شده استعمال «معنای ظاهری آیات» یامعن احادیث، تأویل به

( ۶۵/« )مریمسَمِیًّاهَلْ تعَْلَمُ لَهُ مراد از » تبیین در امیرالمؤمنیناز قول  صادق امام

شناسی که اسمش الله ن است که آیا احدی غیر از خدای تعالی میآتأویلش د: »نفرمایمی

یا » آیه راجع به امیرالمؤمنیندر همین روایت  .(1۳۶، ص۹۰ج ،1۴۰۳مجلسی، باشد.« )

( ۶/مائدهال) «وَ أیْدیَِکُمْ إِلَى الْمَرافِقِأیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسلُِوا وُجُوهَکُمْ 

در بیان  ؛ یعنیاستآن در تنزیلش  تأویلآیه از آیات محکمی است که  فرماید: »اینمی

، ۹۰ج ،1۴۰۳مجلسی، « )ظاهر آیـه نیازمند نیستیمتنزیل و چیزی بیش از  آن، به تأویل

  .(1۲ص

تا آنجا که نگارنده جستجو  .شده استآیه، تأویل نامیده معنای ظاهری حدیث  در این

 قرآن به اینمورد کاربرد در روایت نعمانی، در روایت دیگری تأویل غیر از همین دو ،نمود

 معنا استعمال نشده است. 

 

 ظاهری آیهمصداق  ۲ـ۲

لحاظ معنای ظاهری آیه در بستر  مراد از مصداق ظاهری آیات، تطبیقات خارجی آیات به

 .شودروایات اشاره می اینبرخی از . در ادامه به استنزول 

: خداوند آیه انَِّمَا یُریِْدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ نداست که فرمودشده  روایت باقر از امام( الف

( را در کتابش نازل کرد و تأویل آن ۳۳/حزابلاعَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ البَْیْتِ ویَُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیْرَاً )ا

 .(۲۵۰، ص1ج ،1۳۸۰على، حسن، حسین و فاطمه هستند« )عیاشی، 

، در بستر نزول تطهیر ق عینی مفاد آیهیداحدیث، مص شود، در اینه ملاحظه میکچنان

 .آن شمرده شده استتأویل
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تأویل که فرمود: » شده روایت( ۶1/عمران)آل مباهلهدرباره آیه  کاظم اماماز  (ب

طالب است.« ابیبن»اَبْناَءَنَا« حسن و حسین و تأویل »نساءنَا« فاطمه و تأویل »اَنْفُسَنَا« على

 .(۷1۵، ص۲ج ،1۴1۵)بحرانی، 

، تأویل در بستر نزول نا« و »أنفسنا«نساء«، »أبناءنا» حدیث نیز مصادیق خارجی در این

در روایت دیگری  ،روایت مذکور بجز دو ،رنده داشتدر تتبعّی که نگا .رده شده استمآنها ش

 معنای مصداق ظاهری بکار نرفته است. قرآن به تأویل

 

 معنای باطنی آیه 3ـ۲

از معانی  ،ظاهری معنای بر علاوهکریم،  قرآنشود که آیات از روایات فراوانی استفاده می

ویژه »راسخان  ،و علم آن یستن آن است کـه همگان را یارای فهم ی برخوردارباطنعمیق 

است و روایات و خاصه فاق عامه برای قرآن، مورد اتّ باطن اصل وجود .در علم« است

 .(۹1-۸۷صص ،1۳۷۶)ر.ک: شاکر،  آن دلالت دارد بر ،معنوی رسیده تواترفراوانی که به 

ویل« پذیرفتن اینکه قرآن دارای بطون است، بطن آن »تأ ضمن ،روایات از در برخی

مقصود از ظهر و بطن قرآن  :کندمی سؤال باقر از امام یساربنفضیل. است شده نامیده

؛ بخشی از استآن  قرآن، تأویل و بطن ،قرآن، تنزیل آن چیست؟ حضرت فرمود: »ظهر

نشده است؛ قرآن مانند خورشید و  شده و بخش دیگر آن، هنوز محقق ققرآن، محقّ تأویل

 .(11، ص1ج ،1۳۸۰دارد« )عیاشی، ماه جریان 

همچنین در برخی روایات تصریح شده است که معنای باطنی آیه، تأویل آیه محسوب 

قُلْ » :آیه تأویل درباره کاظم از برادرم امام: جعفر گویدبنعلی ال،مثبرای گردد. می

 حضرت آن ،م( سؤال نمود۳۰/ملکال) «ینٍأرَأیَْتُمْ إِنْ أصْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأتِیکُمْ بِماءٍ مَعِ

کنید؟« )صدوق، میو او را مشاهده نکنید، چه  تان را از دست دهیدآنگاه که امام»فرمود: 

از تأویل آیه سؤال شده و  ،حدیث در ایند، شویشاهده مم چنانکه .(۳۶۰، ص۲ج ،1۳۹۵

 است که از دیدگاه ائمهن آ هدهند بیان معنای باطنی آیه پرداخته که نشان به امام
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اهمیت نعمت  مفاد ظاهری آیه مزبور به. درومیشمار  آیه بهتأویل عنوان  معنای باطنی آیه به

مایه حیات  نعمت حضور امام که آب در حیات مادی اشاره دارد، ولی در معنای باطنی، به

  .معنوی بشر است، اشاره شده است

 

 مصداق باطنی آیه 4ـ۲

لحاظ معنای باطنی آیات  مصداق باطنی آیات، امور خارجی و واقعیات عینی بهمراد از 

وَ مَنْ أحْیاها فَکَأنَّما أحْیاَ »درباره آیه:  باقر یسار گوید: از امامبنفضیلنمونه، رای است. ب

کس شخصی را از سوختن  پرسیدم. حضرت فرمود: »یعنى هر( ۳۲/مائدهال) «النَّاسَ جَمِیعاً

گفتم: پس آنکه از گمراهى کسى را هدایت کند چه؟ فرمود: این  .شدن نجات دهد یا غرق

شخصی که شخص در این روایت،  .(۲۳۲، ص1ج ،1۳۷1برقی، تأویل اعظم آیه است« )

. روشن است که است شده مَنْ أَحْیاها« مطرح»تأویل اعظم عنوان  به کند، هدایتدیگر را 

 تأویل اعظممعنا،  روایت تصریح شده که این اینشخص، مصداق باطنی آیه است و در  این

 آیه است.

 

 مصداق آیه در گذر زمان )جری و تطبیق( 5ـ۲

 ظهر و تنزیل گفته ،آنها بوده که آیات، ناظر به نزول زمان مصادیق به ،در برخی از احادیث

 نزول، در همهنظر از مورد  مشابه آنها که مفاهیم کلی آیات با صرف مصادیق و به شده

 ظاهر: »دنفرمایمی باقر شده است. امام ، بطن و تأویل گفتهاستبرآن قابل انطباق  هازمان

شده  ها( و مواردی است که آیات درباره آنها نازلنزول ها )اسباب و شأنقرآن همان مصداق

که ]تگان مانند گذش [آیند ودر آینده می]ها و اشخاصی هستند که قرآن مصداق است و باطن

آنچه یعنی  .(11، ص1، ج1۳۸۰ عیاشی،« )کنندعمل می [آیات درباره آنها نازل شده است

 حدیث، سخنی از تأویلگرچه در این. کندمی صدق نیز اینان شده، نسبت به درباره آنان نازل

قرآن، تنزیل  ظاهر: »دنفرمایمی باقر، اما در جای دیگر، اماماست میان نیامده قرآن به
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 آن گذشته است و بخشی هنوز تحقّق از تأویل ، بخشیاستآن  قرآن، تأویل آن و باطن

  .(11، ص1ج ،1۳۸۰« )عیاشی، ، در حرکت استو ماه نیافته، قرآن بسان خورشید

قرآن تأویلی دارد که بخشی از آن »: ندفرمودکه شده  روایت صادق اماماز همچنین 

 مامانآن در زمان یکی از ا است؛ هنگامی که تأویل نشده قمحقّاز آن  یافته و بخشی تحقّق

  .(1۹۵ص ،1۴۰۴ار، « )صفّشناسدمی را آن ،عصر امام آن ،یابد تحقّق

قرآن قتال  شده است: »در میان شما کسى است که بر تأویل نقل اکرم نیز از پیامبر

، 1ج ،1۳۸۰طالب است« )عیاشی، ابیبنآن قتال کردم و او علىکه من بر تنزیلچنان ؛کندمی

 .(1۵ص

فراتر از سبب و شأن نزول شده که  مصادیقی توصیف قرآن به روایات، تأویل در این

از  و بعضی داده روی صادق و امام باقر زمان امام ها تاآن بعضی ازو  هستندآیات 

»مصداق آیه در گذر  مورد در لفظ تأویل دیگر سخن،به .شد دنخواه واقع ایشانپس از  هاآن

 همان قاعده »جری و تطبیق« است که در روایات یادشده به ،. ایناستشده  استعمال زمان«

دارد و بر مصادیق جدید  معنا که قرآن مانند خورشید و ماه جریانشده است. بدین آن اشاره

عصر و  ، پویایی و تازگی قرآن برای هربودن فرازمانی نوع احادیث بر یـنایابد. تطبیق می

گذر زمان  بودن مصداق آیه در در اینجا روایتی که در متن آنها به تأویل .کندمی ، تأکیدنسل

 .شودشده است، نقل می تصریح

 بَغَتْ تَلُوا فَأصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْاقْتَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طائِفَتانِ وَ إِنْ» :درباره آیه صادق امام

: دنفرمایمی (۹/حجراتال) «اللَّهِ أمْرِ ءَ إِلىفَقاتلُِوا الَّتِی تَبغِْی حَتَّى تَفِی ىالأُخْرَ إِحْداهُما عَلَى

 امیرالمؤمنینآیه بودند که بر  یافت و آنان اهل این آیه در حادثه بصره تحقّق تأویل این»

« )کلینی، نهند گردن امر الهی حضرت لازم بود که بـا آنـان بجنگد تا به شـوریدند، پس بر آن

  .(۴۲۹، ص1۵ج ،1۴۲۹
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ى« بر اصحاب جمل و عبارت الأُخْرَ إِحْداهُما علََى بغََتْ فَإِنْ» ، عبارتحدیث در این

شده است که  و یارانش تأویل علی « بر امامأمْرِ اللَّهِ ءَ إِلى»فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی

 .روندشمار میگذر زمان )جری و تطبیق( به دریکی از مصادیق آیه عنوان  به

 

 مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه 6ـ۲

صورت عام یا مطلق آمده است که بر مصادیق  ها یا عباراتی بهواژه ،در بسیاری از آیات

 ،شده است گونه آیات نقلاین زیردی که در کند. در روایات تفسیری متعدّتطبیق میدی متعدّ

شده است. همچنین گاهی اوقات از برخی مصادیق  بیان مصداق عموم یا اطلاق آیه پرداخته به

 شده است. در برخی از این عموم یا اطلاق آیه، تحت عنوان مصداق اتمّ و اکمل نام برده

صادیق در زمره  شده است که این نوع از مصادیق آیات، تصریح ینضمن بیان ا ،روایات

 واَلَّذینَ یَصِلوُنَ ما أمَرَ»درباره آیه:  صادق اماماز  ،لامث. برای آیندشمار می آیه به تأویل

نظر آیه،  : »از جمله پیوندهای موردندشده که فرمود ( روایت۲1/عدرّال) «یوُصَل اللَّهُ به اَن

 .(۲۰۸ص ،۲، ج1۳۸۰است و تأویل نهایی و اتمّ آن، پیوند تو با ماست« )عیاشی، رحم  صله

 بوده و در این « در آیه یادشده، مطلقیُوصَل اَن اللَّهُ به است که عبارت »ما أَمَرَروشن

عنوان تأویل نهایی آن یادشده ، بهاستکه مصداق اتمّ اطلاق آیه  از پیوند با ائمه ،روایت

 است.

 

 ق مفاد آیهتحقّ 7ـ۲

عنوان  هاآن تأویل ،های قرآنگوییها و پیشهعینی وعد قتحقّ ،روایاتآیات و برخی از  در

 قتحقّ آینده که در هاگوییخبرهای غیبی و پیش اینمصادیق  دیگر سخن، به . بهاستشده 

 شده است.اطلاق قرآن  ، تأویلیابندمی

مراد  ظاهراًو  کار رفته مورد قرآن به مشهور، در حسب نظر کلمه تأویل به ،در آیات زیر

  :همان مصداق عـینی وعد و وعیدهای قرآن و اِخبارهای آن از آخرت است ،از آن
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جاءَتْ رُسُلُ  تَأویلُهُ یَقُولُ الَّذینَ نَسوُهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ هَلْ یَنظُْروُنَ إِلاَّ تَأویلَهُ یَوْمَ یَأتی» (الف

 .(۵۳ /عرافالا) «رَبِّنا بِالْحَقِّ

آیه، همان مصداق خـارجی و تـجسم عینی  این قرآن در اظهر آن است که مراد از تأویل

 این بیان داشته و ماهیت آنها در آخرت زمینه ن درآخبرها و وعد و وعیدهایی است که قر

 .(۶۵۷، ص۴ج ،1۳۷۲)ر.ک: طبرسی،  جهان برای انسان پنهان است

 ...«لکَِ کَذَّبَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْیَأتِهِمْ تَأویلُهُ کَذَیُحیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا بَلْ کَذَّبُوا بِما لَمْ» (ب

 .(۳۹/)یونس

 ارسد »لمّنظر میبهگردد. برمییحیطوا«  لم « به »ماتأویله» ضمیرظاهراً  ،آیه این در

وعد و وعیدها و اخبار قرآن  تـفسیر بههمان یحیطوا«  لم »مادر تفسیر تأویله« اظهر  یأتهم

 .(1۶۷، ص۵ج ،1۳۷۲)ر.ک: طبرسی، م است از آخرت، بهشت و جهنّ

در نتیجه، معنای تأویل در این آیه نیز همان معنایی است که در آیـه گذشته بیان شد. 

 اخبارهای غیبی وعد و وعیدهای قرآن و عینی یعنی مراد از آن، مصداق خارجی و حقیقت

 تأویل« مناسب با چنین معنایی است.  زیرا »اتیان ؛آن نسبت بـه عـالم آخرت است

نامیده  آیات آنهای قرآن تأویلگوییها و پیشهعینی وعد قتحقّنیز  برخی از روایات در

الْحَقِّ  وَ دیِنِ ىرْسلََ رَسُولهَُ بِالْهُدَالَّذِی أَ هوَُ»درباره آیه  صادق از جمله امام. استشده 

 خدا سوگند! تأویل این: »بهند( فرمود۳۳/توبهال) «الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکوُن لِیظُْهِرَهُ علََى

 .(۶۷۰، ص۲ج ،1۳۹۵ظهور کند« )صدوق،  شد تا زمانی که قائم ق نخواهدآیه محقّ

 صادق دهد و امامحق بر همه ادیان باطل خبر می غلبه دیناز چیرگی و این آیه، 

 ق خواهد یافت.تحقّ پیشگویی قرآن هنگام ظهور امام زمان اینند فرمود

 

 متشابه همعنای آی 8ـ۲

ا معنای بود، امّـ اعم از محکم و متشابه ـ همه آیات قرآن  گانه گذشته، ناظر بهمعانی هفت

ظهور در معنای آیات متشابه آیاتی است کـه . استآیات متشابه  قرآن به تأویل ،هشتم
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ای گونهبه ؛دیگر سخن، تشابه در آیات متشابه، تشابه حق و باطل استانگیز دارند. بهشبهه

 به .(۲۳۶ ،1۳۸۸شود. )ر.ک: معرفت، گر میگونه جلوهگونه خداوند، باطلکه سخن حق

تأویل دارند تا معنای اصلی آنها که فراتر از معنای همین دلیل است که آیات متشابه نیاز به

 ظاهری است، آشکار گردد. 

خَرُ اُمُّ الْکِتابِ وَ اُالَّذی أنْزلََ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ  هُوَ»آیه در 

 است. شده تأویلبر معنای اصلی آیه متشابه، اطلاق ( ۷/عمران)آل ...«مُتَشابِهاتٌ

مانند   .در برخى از روایات نیز معناى اصلی آیه متشابه، تأویل نامیده شده استهمچنین 

که فرمود: »اِنِّى ذَاهِبٌ  : قول ابراهیمندشده که فرمود نقل على روایت که از امام این

؛ عبادت خداوند و تلاش در راه او توجه کرد ( آن است که ایشان به۹۹/اتصافّالاِلَى رَبِّى« )

  .(۲۶۶ص ،1۳۹۸؟« )صدوق، استبینی که تأویلش غیر از تنزیلش آیا نمی

 است که امیرانگیز داشته و متشابه آیه، ظهور در معنای شبههاین روشن است که 

 بر معنای اصلی آن اطلاق تأویل نموده است. مؤمنان

چنین برداشت  ،شد قرآن« نقل از مجموع آیات و روایاتی که در زمینه معنای »تأویل

توان این . البته میستدارای هشت معنا ،لسان آیات و روایات در «قرآن تأویلشود که »می

قرآن خلاصه نمود. »تأویل قرآن« ل معنای عام و خاص برای تأوی گانه را در دومعانی هشت

معنای خاص  قرآن« به گانه را دربرگرفته است؛ اما »تأویلمعنای عام همه معانی هشت به

است که با مرور آیات و روایاتی  آن ،تقسیم . دلیل ایناستفقط شامل معنای سوم تا هشتم 

 قرآن به معنای تأویل شود که تمامی آیات و اکثر روایات، ناظر بهمشاهده می ،شد که مطرح

 معنای سوم تا هشتم است.

شود ش میکوشبنابراین  .معنای خاص است مقاله، تأویل به قرآن در این مراد از تأویل

که مشتمل بر یکی از معانی بیان شود در سوره حجر  تأویلی مرتبط با امیرمؤمنان روایات

 .هستندسوم تا هشتم 
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در  ،یعنی معنا و مصداق ظاهری آیه ،قرآن که دو معنای اول تأویلاست  نکته دیگر آن

تأویل گذشت که ا طبق آنچه در بررسی معنای لغوی گیرد؛ امّحوزه تفسیر قرآن قرار می

معنای عام شامل  قرآن به تأویل ،کردن دانستند شناسان یکی از معانی تأویل را تفسیرلغت

است. بنابراین  اطلاق شدهتأویل معنا نیز  این دو در روایات، به ،روازاین .شودتفسیر نیز می

ص مطلق معنای عام، اعم از تفسیر است و نسبت آن با تفسیر، عموم و خصو قرآن به تأویل

 معنای خاص نسبتش با تفسیر، تباین است.  قرآن به ولی تأویل ،است

 

 علی انواع روایات تأویلی سوره حجر درباره امام ـ3

 دارد که آیات این ، روایاتی وجودسوره حجردر بین روایات تفسیری بیان شد، طور که همان

شوند که در انواع مختلفی تقسیم می تأویلات به اند. اینتأویل کرده علی سوره را بر امام

 شود. ادامه، ذکر می

 

 معنای باطنی آیه ۱ـ3

 شد که معنای باطنی آیه را بر امام در روایات تفسیری سوره حجر یک روایت مشاهده

 است:نموده  تأویل علی

( ۹۴/حجرال) «الْمُشْرِکینَفاَصْدَعْ بِما تؤُْمَرُ وَ أعْرضِْ عَنِ » درباره آیه صادق اماماز 

به  «؛فَإِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فاَصْدَعْ بِما تؤُْمَرُ فِی أَمْرِ عَلِیٍّ قِیلَ لِلنَّبِیِّ» :شده روایت

ای، آشکارا بیان کن که این حقّی مأمور گشته علی هوحی شد که آنچه را دربار پیامبر

 .(۶۳1، ص۳ج ،1۴1۵)بحرانی،  «از جانب پروردگات است

است؛ اما در این  کردن رسالت پیامبر عبارت »فاَصْدَعْ بِمَا تؤُْمَرُ« در مورد علنى

بنابراین تأویل ذکر شده در  .تأویل شده است علی کردن امامت امام به آشکار ،روایت

 رود.شمار می از نوع جری و تطبیق و بیان مصداق آیه در گذر زمان به ،این روایت
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 مصداق باطنی آیه ۲ـ3

 علی در روایات تفسیری سوره حجر مواردی از مصادیق باطنی وجود دارد که بر امام

 شده است: تأویل

 (۲/حجرال) «ربَُما یَوَدُّ الَّذیِنَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسلِْمِینَ»درباره آیه  علی اماماز  الف(

فَعِنْدَهَا یَوَدُّ الَّذیِنَ  ۀَمَیَّاُ خَرَجْتُ أنَا وَ شِیعَتِی وَ نَقْتُلُ بَنِیهُوَ أنَا إِذاَ » :ندفرمودروایت شده که 

امیه بنی و آن هنگامی که من با پیروانم خارج شویم ؛منظور من هستم «؛کَفَرُوا لَوْ کاَنُوا مُسلِْمَیْنِ

 .(۸۹ص ،1۴۲1« )حلّى، کنند که ای کاش مسلمان بودندآرزو می ،در این زمان ،کشیمرا می

امیه از انکار امامت آن است که بنی علی این روایت مربوط به دوران رجعت امام

آیه، در غیرمسلمانان یعنی کافران این حضرت پشیمان خواهند شد. عبارت »الَّذیِنَ کَفَرُوا« در 

  علی و منکران امامت امام امیهبنیدارد؛ اما در این روایت به ظهور  به خدا و پیامبر

شمار  شده در اینجا از نوع بیان مصداق باطنی آیه به تأویل شده است؛ بنابراین تأویل ذکر

 رود.می

 سؤال( ۲/حجرال) «ربَُما یَوَدُّ الَّذیِنَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ» آیه بارهدر باقر از امام ب(

إِلَّا مُسْلِمٌ  ۀَیَسْمَعُ الخَْلَائِقُ ألا إِنَّهُ لایَدْخُلُ الْجَنَّ ۀِیَوْمَ الْقِیَامَ یُنَادِی مُنَادٍ»: ند، حضرت فرمودشد

، 1۳۷۹شهرآشوب، ابن) «أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ ۀِفَیَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذیِنَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَ لِوَلَایَ

را[ بشنوند منادی چنین ندا سر دهد و همه مخلوقات ]نیز ندایش قیامت روز ؛(۲1۵، ص۳ج

شود مگر اینکه مسلمان )تسلیم در برابر دستورات که آگاه باشید! کسی داخل بهشت نمی

ولایت  کاش ]در دنیا[ تسلیم کنند که ایخداوند( باشد! در آن روز کافران آرزو می

 .بودند امیرالمؤمنین

دارد؛ اما  روا« ظهور در غیرمسلمانان یعنی کافران به خدا و پیامبعبارت »الَّذِینَ کَفَرُ

تأویل شده است؛ بنابراین تأویل ذکر شده در  علی در این روایات به منکران امامت امام

 رود.شمار می این روایات از نوع بیان مصداق باطنی آیه به
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( ۲/حجرال) «الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمِینَربَُما یَوَدُّ »در مورد آیه  صادق اماماز  ج(

فَإنَِّا وَ أهْلَنَا نَجْزِی عَنْ شِیعَتِنَا کُلَّ جَزاَءٍ لَیَکوُنَنَّ  ۀِفَأمَّا فِی یَوْمِ الْقِیَامَ» :ندفرمودروایت شده که 

وَ  ینسَوَ الحُ نسَلحَوَ ا ۀَوَ فَاطِمَ وَ علَِیٌّ مُحَمَّد ۀِعلََی الأعْراَفِ بَیْنَ الْجَنَّ

ائِدِهَا الطَّیِّبوُنَ مِنْ آلِهِمْ فَنَرَی بعَْضَ شِیعَتنَِا فِی تِلکَْ الْعَرَصَاتِ فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ مُقَصِّراً فِی بعَْضِ شَدَ

نُظَراَئِهِمْ فِی العَْصْرِ الَّذِی یَلِیهِمْ ذَرٍّ وَ عَمَّار وَ فَنَبْعَثُ عَلَیْهِمْ خِیَارَ شِیعتَِنَا کَسَلْمَانَ وَ الْمِقْداَدِ وَ أَبِی

ةِ وَ الصُّقُورِ وَ یَتَنَاوَلُونَهُمْ کَمَا یَتَناَولَُ الْبُزاَ ةِفَیَنْقُضوُنَ عَلَیْهِمْ کَالْبُزاَ ۀِوَ فِی کُلِّ عَصْرٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَ

اً وَ إِنَّا لنََبْعَثُ عَلَی آخَریِنَ مِنْ مُحِبِّینَا مِنْ خِیَارِ شِیعَتِناَ زَفّ ۀِوَ الصُّقُورُ صَیْدَهَا فَیَزِفُّونَهُمْ إِلَی الْجَنَّ

حَضْرَتِنَا وَ کَالْحَمَامِ فَیَلْتَقطُِونَهُمْ مِنَ العَْرَصَاتِ کَمَا یَلْتَقِطُ الطَّیْرُ الْحَبَّ وَ یَنْقُلُونَهُمْ إِلَی الْجِنَانِ بِ

وَ حُقُوقَ إِخْوَانِهِ وَ  ۀُوَ التَّقِیّ ۀُرِی شِیعَتِنَا فِی أعْمَالِهِ بَعْدَ أنْ صَانَ الْوَلَایَسَیؤُتَْی بِالْواَحِدِ مِنْ مُقَصِّ

ألْفٍ مِنَ النُّصَّابِ فَیُقَالُ لَهُ هؤَُلاءِ فِداَؤُکَ مِنَ  ۀِوَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلکَِ إِلَی مِائَ ۀٍیُوقَفُ بِإِزاَئِهِ مَا بَیْنَ مِائَ

ولَئکَِ النُّصَّابُ النَّارَ وَ ذَلکَِ مَا قَالَ اللَّهُ تعََالَی ربَُما یَوَدُّ اُوَ  ۀَالنَّارِ فَیَدْخُلُ هؤَُلاءِ الْمُؤْمِنوُنَ الْجَنَّ

لِیُجْعَلَ مُخَالِفُوهُمْ مِنَ النَّارِ  ۀِا مُسْلِمِینَ فِی الدُّنْیَا مُنْقَادیِنَ لِلْإِمَامَالَّذیِنَ کَفَرُوا یَعْنِی بِالْوَلَایَۀِ لَوْ کانُو

امّا در روز قیامت ما و اهل بیت ما هر جزایی  ؛(۲۴1ص ، ،1۴۰۹عسکری امام)« فِداَءَهُمْ

حسن  پذیریم، همانا میان اعراف اهل بهشت محمّد و علی و فاطمه ورا برای شیعیان خود می

و حسین و پاکان خاندان آنها قرار خواهند داشت، پس برخی از شیعیان خود را در میانه آن 

ها کوتاهی کرده باشد، برترین ها خواهیم دید، و هریک از آنها که در بعضی سختیمیدان

 های پس از آنها بهشیعیان خود را مانند سلمان و مقداد و ابوذر و مانند آنها را در زمان

ای تا روز قیامت چنین خواهد بود. مانند شاهین و باز فرستیم و در هر دورهن میسویشا

را آنها  ،گیردیابند و مانند پرنده شکاری که شکار خود را به دهان میشکاری آنان را درمی

راستی که ما برترین شیعیان خود را همچون  کنند. و بهگروه به بهشت داخل میگرفته و گروه

چیند، گونه که کبوتر دانه را از زمین برمیفرستیم و آنتداران آخرین خود میکبوتر بر دوس

رسانند. در این هنگام یکی از ها گرفته و در بهشت به حضور ما میآنها را از میانه میدان

شیعیان ما را که در اعمال خود کوتاهی نموده، پس از اینکه ولایت و تقیّه و حقوق برادران 
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آورند و تعدادی از دشمنان اهل بیت را، بیش از صد تن تا صدهزار می ،هخود را پاس داشت

ها فدیه برای نجات تو از آتش گویند: »ایندهند و میتن از آنان را در مقابل او قرار می

سازند. هستند. بنابراین این مؤمنان را وارد بهشت نموده و دشمنان اهل بیت را وارد آتش می

لَوْ »؛ کافران یعنی با ولایت، «رُبَما یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا»داوند است که معنای فرموده خ ،و این

در دنیا تسلیم امامت باشند، تا مخالفانشان را فدیه خود در برابر آتش قرار  «کانُوا مُسلِْمِینَ

  .دهند

 همان توضیحی که درباره حدیث قبل مطرح شد، درباره این حدیث نیز جاری است.

شده است:  ( چنین روایت۷۶/حجرال) «وَ إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ»درباره آیه عبّاس  ابناز  د(

 در خبر است که ؛(۷۲، ص۳ج ،1۳۷۹شهرآشوب، ابن) «یِّبِفِی الْخَبَرِ هُوَ الْوَصِیُّ بَعْدَ النَّ»

  .است وصّی بعد از پیامبر سبیل مقیم، منظور از

در آیه مورد بحث، به معنای این است که بقای آثار قوم لوط بر سر  مُّقیمٍ«سَبِیلٍ عبارت »

اما در  ،(11۴، ص11ج ،1۳۷1مکارم شیرازى، )ر.ک:  راه کاروانیان و گذرکنندگان است

از  ،تأویل شده است؛ بنابراین تأویل در این روایت روایت فوق به وصّی بعد از پیامبر

 رود.مار میش نوع بیان مصداق باطنی آیه به

 

 مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه 3ـ3

وجود دارد که  علی امام بارهدر تی از این بابدر روایات تفسیری سوره حجر تأویلا

 شود؛نقل میهایی نمونه

 .( سؤال شد۴1/حجرال) « مُسْتَقِیمٌ َّقَالَ هَذاَ صِراَطٌ علَیَّ» درباره آیه باقر از امام الف(

 «؛فَقَالَ صِراَطُ علَِیِ فَقلُْتُ صِراَطُ عَلِیٍ طَالِبٍ أبِی بْنِ صِراَطُ علَِیِّحضرت فرمود: »

حضرت  «؟!عرض کرد: »صراط علیراوی است.  طالبابیبنصراط علیّمنظور 

 .(۵1۲ص ،1۴۰۴ار، )صفّ «فرمود: »آری، صراط علی
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عبارت »هَذاَ صِراَطٌ عَلَیَّ مُسْتَقِیمٌ« مطلق است و طبق تفسیر آیه، مراد از صراط مستقیم، 

، 11ج ،1۳۷1مکارم شیرازى، دین اسلام و مسیر بندگی و تسلیم در برابر خدا است )ر.ک: 

تأویل شده است؛ بنابراین تأویل در این روایت  علی ولی در این روایت به امام ،(۷۴ص

 .استان مصداق اتمّ اطلاق آیه از نوع بی

مِنْ فِخَاخِهِمْ فلََنْ یَنْجُوَ  ةإِنَّ الأَرضَْ مَملُْوَّ» فرمود:روایت شده که  علی اماماز  ب(

نَا یَا کُمَیْلُ! وَ یاَؤُمِنْهَا إِلَّا مَنْ تَشَبَّثَ بِنَا وَ قَدْ أعْلَمکََ اللَّهُ أنَّهُ لَنْ یَنْجُوَ مِنْهَا إِلَّا عِبَادُهُ وَ عِبَادُهُ أوْلِ

کمیل! زمین آکنده ای ؛(۴۲/حجرال) «جَلَّ إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لکََ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌوَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ

مگر کسی که به ما چنگ  ،یابدهای شیاطین است و هرگز کسی از آنها رهایی نمیاز دام

ها رهایی نیابد درآویزد؛ ای کمیل! خداوند تو را آگاه ساخته که کسی جز بندگانش از آن دام

إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لکََ عَلَیْهِمْ »طور که فرموده است: و بندگان او دوستداران ما هستند؛ همان

 .(۲۸ص ،1۳۸۳آملى، « )طبرىسُلطْانٌ

شود؛ یه مورد بحث، مطلق است و همه بندگان خدا را شامل میعبارت »عِبَادِی« در آ

بنابراین تأویل  .تأویل شده است علی بر دوستان و یاران امام ،شده ولی در روایات ذکر

 گردد. شده در این روایات از نوع بیان مصداق اتمّ اطلاق آیه محسوب می ذکر

( ۴۲/حجرال) « لکََ عَلَیْهِمْ سُلطْانٌإِنَّ عِبادِی لَیْسَ» در مورد آیه صادق از امام ج(

مَا قَالَ وَ أقَامَهُ لِلنَّاسِ صَرَخَ إبِْلِیسُ  لِعلَِیٍّ : »لَمَّا قَالَ النبیندفرمودروایت شده که 

فَقَالَ وَیْلَکُمْ یَوْمُکُمْ کَیَوْمِ  ۀُصَرْخَهْ فَاجْتَمعََتْ لَهُ الْعَفَارِیتُ فَقَالُوا یَا سَیِّدنََا مَا هَذِهِ الصَّرْخَ

 إِلَّا وَ اللَّهِ لَأُضلَِّنَّ فِیهِ الْخَلْقَ قَالَ فَنَزلََ الْقُرْآنُ وَ لقََدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إبِْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعوُهُ عِیسَی

لَیْهِ الْعَفَارِیتُ فَقَالُوا یَا سَیِّدنََا مَا هَذِهِ فَرَجعََتْ إِ ۀفَریِقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ صَرَخَ إِبْلِیسُ صَرْخَ

یْهمِْ الصَّرْخَهْ الْأُخْرَی فَقَالَ وَیْحَکُمْ حَکَی اللَّهُ وَ اللَّهِ کَلامِی قُرْآناً وَ أنْزلََ عَلَیْهِ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَ

نَ ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتکَِ وَ جَلالِکَ إبِْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَریِقاً مِنَ الْمُؤْمِنِی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لکََ عَلَیْهِمْ  لَأُلْحِقَنَّ الْفَرِیقَ بِالْجَمِیعِ قَالَ فَقَالَ النبی

 ۀُالثَّالِثَ ۀُتْ إِلَیْهِ الْعَفَاریِتُ فَقَالُوا یَا سَیِّدنََا مَا هَذِهِ الصَّرْخَفَرَجَعَ ۀسُلطْانٌ قَالَ صَرَخَ إبِْلِیسُ صَرْخَ



 
جر 

ه ح
ور

 س
لی

أوی
ت ت

وایا
ع ر

نوا
ا

لی
م ع

اما
رۀ 

ربا
د

  
 

87 

وَ لَکِنَّ بِعِزَّتکَِ وَ جَلالکَِ یَا رَبِّ لَأُزیَِّنَنَّ لَهُمُ الْمعََاصِیَ حَتَّی  قَالَ وَ اللَّهِ مِنْ أصْحَابِ علَِیٍّ

 سخنان خویش را درباره چون پیامبر ؛(۳۰1ص ،۲ج ،1۳۸۰)عیاشی، « أُبغَِّضَهُمْ إِلَیکَْ

بیان فرمود و او را پیشوای مسلمانان قرار داد، ابلیس فریاد بلندی کشید که همه  علی

شیاطین سرکش گرد او آمدند و گفتند: آقای ما! این فریاد بلند برای چه بود؟ ابلیس گفت: 

خدا قسم که مردم را درباره  است؛ به وای بر شما! امروز ]برای[ شما مانند روز عیسی

آیه نازل شد: ]آری[ به یقین، ابلیس گمان خود را درباره  علی گمراه خواهم ساخت. پس این

جز گروه اندکی از مؤمنان. ابلیس فریاد بلند  ؛آنها محقّق ساخت که همگی از او پیروی کردند

ما! این فریاد بلند  ]دیگری[ کشید و دوباره شیاطین سرکش نزد او بازگشته و گفتند: آقای

دیگر برای چه بود؟ گفت: وای بر شما! به خدا قسم! خداوند براساس سخن من، این آیه را 

؛ سپس سر به آسمان «وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إبِْلِیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعوُهُ إِلَّا فَریِقاً مِنَ المؤُْمِنِینَ»نازل کرد: 

این مؤمنان را نیز به دیگران ملحق سازم. در ! ت سوگندبلند کرده و گفت: به عزّت و جلال

 «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لکََ عَلَیْهِمْ سُلطْانٌ»فرمود:  نگام پیامبره آن

آقای ما! این : ابلیس فریاد بلندی کشید و دوباره شیاطین سرکش نزد او بازگشته و گفتند

برای چه بود؟ گفت: به خدا قسم از دست یاران علی بود؛ پروردگارا! به عزّت فریاد بلند سوّم 

 .و جلالت قسم! گناهان را در نظرشان بیارایم تا آنان را دشمن تو سازم

 همان توضیحی که درباره حدیث قبل مطرح شد، درباره این حدیث نیز جاری است.

صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً علَى سُرُرٍ وَ نَزَعْنا ما فی »درباره آیه  خدااز رسول د(

مَعَ  ۀِأنَْتَ معَِی یَا عَلِیُّ فِی قَصْرِی فِی الْجَنَّ» فرمود:( روایت شده که ۴۷/حجرال) «مُتَقابِلینَ

إِخْواناً عَلی  اللَّهِ وَ أنَْتَ رَفِیقِی ثُمَّ تَلا رَسُولُ ةِبِنْتِی هِیَ زَوْجَتکَُ فِی الدُّنیَْا وَ الآخِرَ ۀَفَاطِمَ

ای علی!  ؛(۲۲۶ص ،1۴1۰)کوفی، « سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ الْمُتَحاَبُّونَ فِی اللَّهِ یَنْظُرُ بعَْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ

تو در قصر من در بهشت همراه من خواهی بود، همراه دخترم فاطمه که در دنیا و آخرت 

تلاوت فرمود: إِخْواناً  []این آیه را خداگاه رسولهمسر توست و تو رفیق من هستی. آن
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روی خاطر خدا یکدیگر را دوست دارند و ]در بهشت، روبهعلَی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ؛ کسانی که به

 .کنندهم نشسته و[ به یکدیگر نگاه می

؟ یا فاطمه مترمحبوب شمانزد من  پرسید: خدا رسولاز  علی امام هـ(

أَحَبُّ إِلَیَّ مِنکَْ وَ أنْتَ أعَزُّ علََیَّ مِنْهَا وَ کَأنِّی بکَِ وَ أنْتَ عَلَی  ۀُفَاطِمَ»فرمود:  پیامبر

حَوضِْی تَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ وَ إِنَّ عَلَیْهِ لَأبََارِیقَ مِثْلَ عَددَِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ أنَْتَ وَ الحسن وَ الحسین 

ثُمَّ  ۀِإِخْوَاناً علََی سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ أنَْتَ معَِی وَ شِیعَتکَُ فِی الْجَنَّ ۀِفِی الْجَنَّ وَ عَقِیلٌ وَ جَعْفَرٌ ۀُوَ فَاطِمَ

« ینَْظُرُ أحَدُهُمْ فیِ قَفَا صَاحِبِه لا (۴۷/حجرال) إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ اللَّهِ قَرَأ رَسُولُ

تر از توست، ولی تو در نزد من از بوبفاطمه نزد من مح ؛(۴1۴، ص1ج ،1۴11)حسکانی، 

بینم که در کنار حوض کوثر قرار داری و مردم ]بی ولایت[ را از او عزیزتری؛ گویا تو را می

آسمان و تو به همراه حسن،  هایی است به تعداد ستارگانحوض جام کنی و بر آنآن دور می

روی یکدیگر ها روبه، بر تختکه همه برابریدحسین، فاطمه، عقیل و جعفر در بهشت درحالی

آیه را[ خدا ]این تو در بهشت خواهد بود. سپس رسول قرار دارید؛ تو با من هستی و شیعه

یک از آنها به پشت دیگری نگاه که هیچایگونهتلاوت فرمود: إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ؛ به

 د.کننمی

إِخْواَنًا ( که در سیاق عبارت »۴۵/حجرال) «جَنَّاتٍ وَ عُیُون الْمُتَّقینَ فیإِنَّ » با عنایت به آیه

ا قین دارد؛ امّعَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِینَ« قرار دارد، روشن است که عبارت یادشده ظهور در همه متّ

و برخی از شیعیان خاص تأویل شده است؛  بیت ، اهلعلی در روایات فوق به امام

 رود.شمار میبه تأویل در این روایات از نوع بیان مصداق اتمّ عموم آیه بنابراین

 «وَ نَزعَْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ» درباره آیهعبّاس  ابناز  و(

وَ جَعْفَرٍ وَ عَقِیلٍ وَ أبیِ  ةَبْنِ أبِی طَالِبٍ وَ حَمْزَ نَزَلَتْ فِی علَِیِّشده است: » ( روایت۴۷/حجرال)

این  ؛(۴1۳، ص1ج ،1۴11)حسکانی، « ذَرٍّ، وَ سَلْمَانَ وَ عَمَّارٍ وَ الْمِقْداَدِ، وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ

طالب، حمزه، جعفر، عقیل، ابوذر، سلمان، عمّار، مقداد، حسن و حسین ابیبنآیه در شأن علیّ

  .نازل شده است
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 همان توضیحی که درباره حدیث قبل مطرح شد، درباره این حدیث نیز جاری است.

شده  ( روایت۷۵/حجرال) «لکَِ لآَیاتٍ للِْمُتَوَسِّمِینَإِنَّ فِی ذَ» درباره آیه علی اماماز  ز(

)صفار، « مِنْ ذُرِّیَّتِی الْمُتَوَسِّموُنَ ۀُالْمُتَوَسِّمَ وَ أنََا مِنْ بَعْدِهِ وَ الأئِمَّ اللَّهِ کَانَ رَسُولُ» فرمود:که 

من و امامان خاندان من  ،بود و پس از ایشان متوسّم خدا رسول ؛(۳۵۷ص ،1۴۰۴

 .هستیم متوسّمان

ده و همه کسانی واژه »الْمُتَوَسِّمِینَ« در آیه مورد بحث، جمع محلّی به الف و لام و عام بو

مکارم گیرد )دربرمی ،شناسنداش میرا که با فراست و هوشیاری، حقیقت را از روی نشانه

 و ائمه علی ، اماماما در روایات فوق به پیامبر ،(11۳، ص11ج ،1۳۷1شیرازى، 

شناسند؛ لذا این تأویل از تأویل شده که اسرار درون و باطن مردم را از روی چهره آنان می

 رود.شمار مینوع بیان مصداق اتمّ عموم آیه به

مَّتِی وَ إِنَّکَ هَادیِهَا وَ اُأنَا نَذیِرُ  یَا عَلِیُّ!» فرمود:شده که  روایت خدا از رسول ح(

علَِیٍّ عَارِفُهَا وَ  بْنُ الحسین جَامِعُهَا وَ مُحَمَّدُ بْنُ ئِقُهَا وَ علَِیُّسَا الحسن قَائِدُهَا وَ الحسین

موسی مُعَبِّرُهَا وَ مُنَجِّیهَا وَ طَارِدُ بْنُمُحْصِیهَا وَ علَِیُّ جَعْفَرٍبْنُکَاتِبُهَا وَ موسی مُحَمَّدجعفربن

مُحَمَّد سَائِرُهَا وَ عَالِمُهَا وَ بْنُعَلِیٍّ قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا وَ علَِیُّوَ مُدْنِی مُؤْمِنِیهاَ وَ مُحمََّدبْنُ مُبغِْضِیهَا

إِنَّ فِی ذلِکَ لآَیاتٍ  عَلِیٍّ نَادِبُهَا وَ مُعطِْیهَا وَ الْقَائِمُ الْخلََفُ سَاقِیهَا وَ نَاشِدُهَا وَ شَاهِدُهَابْنُالحسنُ

دهنده امّت خود هستم ای علی! من بیم ؛(۲۴ص ،1۴۰۷ذان، شا)ابن (۷۵/حجرال) للِْمُتَوَسِّمِینَ

حسین جامع آن، و بنو تو هادی آنی، و حسن پیشوای آن است و حسین راهبر آن، و علیّ

جعفر حسابگر دوستان و بنمحمّد کاتب آن و موسیعلی عارف آن، و جعفربنمحمّدبن

توزان آن و کینه کنندهدهنده آن و تعقیبنجاتعبوردهنده و  موسیبندشمنان، و علی

برنده محمّد پیشبنپیشوا و راهبر آن، و علیّ علیکننده مؤمنان به آن است، و محمّدبننزدیک

، و خلف قائم جلوبرنده و به نکننده و بخشنده آندبه علیبنو عالم آن است، و حسن

  .کَ لآَیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ استلِإِنَّ فِی ذَ» آیه، و شاهد آناست رساننده غایت

 همان توضیحی که درباره حدیث قبل مطرح شد، درباره این حدیث نیز جاری است.
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إِذْ  ۀِفِی مَسْجِدِ الْکُوفَ بَیْنَا أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ» :ندفرمودشده که  روایت باقر اماماز  ط(

تَسْتَعْدِی علََی زَوْجِهَا فَقَضَی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا فَغَضِبَت فَقَالَتْ وَ اللَّهِ مَا الْحَقُّ فِیمَا  ةٌجَاءَتِ امْرَأ

اللَّهِ لَقَدِ اسْتَقْبلَْتِ عَلِیّاً بِکَلامٍ سَرَرتِْنِی ...  ۀَحُریَْثٍ فَقَالَ لَهَا یَا أَمَ بْنُ قَضَیْت ... قَالَ فَلَحِقَهَا عَمْرُو

فَرَجَعَ تْ إِنَّ عَلِیّاً وَ اللَّهِ أخْبَرَنِی بِالْحَقِّ وَ بِمَا أکْتُمُهُ مِنْ زَوْجِی مُنْذُ ولَِیَ عِصْمَتِی وَ مِنْ أَبَوَیَّ قَالَ

وَیْلَکَ  یَا عَمْرُو :قَالَ لَه ۀِ... وَ قَالَ لَهُ فِیمَا یَقُولُ مَا نَعْرِفکَُ بِالْکِهاَنَ عَمْرٌو إِلَی أمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

وَ لَکِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الأرْواَحَ قَبْلَ الأَبْداَنِ بِألْفَیْ عَامٍ فلََمَّا رکَِبَ الأرْواَحُ فِی  ۀِإِنَّهَا لَیْسَتْ بِالْکِهاَنَ

مِنْ شَرِّ أعْمَالِهِمْ وَ أبْداَنِهَا کَتَبَ بَیْنَ أعْیُنِهِمْ مؤُْمِنٌ أمْ کَافِرٌ وَ مَا هُمْ بِهِ مُبْتَلوَْنَ وَ مَا هُمْ عَلَیْهِ 

فَقَالَ إِنَّ فِی ذلکَِ لآَیاتٍ  ثمَُّ أنْزلََ بِذَلکَِ قُرْآناً عَلَی نَبِیِّهِ ةِحُسْنِهِمْ فِی قَدْرِ أُذُنِ الْفَأرَ

مِنْ ذُرِّیَّتِی  ۀِئِمَّهُوَ الْمُتَوَسِّمَ ثُمَّ أنَا مِنْ بَعْدِهِ وَ الْأَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ( ۷۵/حجرال)لِلْمُتَوَسِّمِینَ 

 ؛(۳۵۶ص ،1۴۰۴)صفار، « مِنْ بَعْدِی هُمُ الْمُتَوَسِّمُونَ فَلَمَّا تَأمَّلْتُهَا عَرَفْتُ مَا هِیَ عَلَیْهَا بِسِیمَاهَا

 زنی آمد و علیه شوهرش یاری خواست. علی که در مسجد کوفه بود امیرالمؤمنین

گفت: به خدا که قضاوتت به حق و  و زن خشمگین شد .در قضاوت حق را به شوهرش داد

 را دید و گفت: ای کنیز خدا! سخنی به علی آن زنحریث ... عمروبن با مساوات نبود

از آنچه  ؛از حق به من خبر داد گفت: به خدا قسم! علیزن .. . گفتی که مرا مسرور کرد

ام. عمرو ام از او و همچنین از پدر و مادرم پنهان داشتهازدواج کردهکه با شوهرم  که از زمانی

گفت: ما از تو پیشگویی سراغ بازگشت ... و در میان سخنانش می نزد امیرالمؤمنین

ها را بلکه خدا روح ؛به او فرمود: ای عمرو وای بر تو! این پیشگویی نیستحضرت نداریم. 

میان  ،ها فرود آوردها را در جسمکه روح ، و زمانیها خلق کرددوهزار سال قبل از جسم

مؤمن یا کافر، آنچه که به آن مبتلا خواهند شد، و آنچه که از اعمال خیر  :پیشانی آنها نوشت

قرآن را بر پیامبرش نازل  ،رواندازه گوش موشی انجام خواهند داد. از اینو شر هرچند به

 ،بود و سپس بعد از او متوسّم خدارسول ،«للِْمُتَوَسِّمِینَإِنَّ فِی ذلکَِ لَآیاتٍ »کرد و فرمود: 

از سیمای آن  ،د. وقتی نیک نگریستمنهست متوسّمان ،که از فرزندان من هستند من و ائمّه

 .بردمزن به درونش پی 

 همان شرحی که در ذیل حدیث »هفت« داده شد، درباره این حدیث نیز مطرح است.
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 روایت (۷۵/حجرال) «لکَِ لآَیاتٍ للِْمُتَوَسِّمِینَإِنَّ فِی ذَ» درباره آیه علی اماماز  ی(

مِنْ ذُرِّیَّتِیَ الْمُتَوَسِّموُنَ إِلَی یَوْمِ  ۀُهُوَ الْمُتَوَسِّمُ وَ أنََا وَ الأَئِمَّ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ» فرمود:شده که 

بود، و من و امامان از نسل  متوسّم خدا رسول؛ (۳۰۸، ص۲ج ،1۴1۲)دیلمى، ۀِ« الْقِیَامَ

 . هستیم متوسّماناز  قیامت من، تا روز

 همان توضیحی که درباره حدیث »هفت« مطرح شد، درباره این حدیث نیز جاری است.

سؤال  (۷۵/حجرال) «لکَِ لآَیاتٍ للِْمُتَوَسِّمِینَإِنَّ فِی ذَ» درباره آیه صادق اماماز  ک(

رَسُولُ اللَّهِ أوَّلُهُمْ، ثمَُّ أمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ثمَُّ الحَْسَنُ ثُمَّ الْحُسَیْنُ ثُمَّ علَِیُّ بْنُ » فرمود:حضرت  .شد

قَالَ: إِنَ الرَّجُلَ  ؟اللَّهُ أعْلَمُ. قُلْتُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا بَالکَُ أنْتَالْحُسَیْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ علَِیٍّ ثُمَّ 

پس از  ،بود خدا رسولاولّ آنها  ؛(۴1۹، ص1ج ،1۴11)حسکانی، « ربَُّمَا کَنَّی عَنْ نَفْسِهِ

سپس  الحسینبنسپس علیّ ،سپس حسین ،سپس حسن ،او امیرالمؤمنین

تو خودت چطور؟  گفت: ای پسرپیامبر!راوی سپس خدا داناتر است.  ،علیمحمّدبن

  .کند: ای بسا انسان از خودش با کنایه یاد میفرمود

 همان شرحی که در ذیل حدیث »هفت« مطرح شد، درباره این حدیث نیز صادق است.

فرمود: حضرت پرسیده شد: چگونه از اسرار قلبی مردم باخبرید؟  رضا از امام ل(

الْمؤُْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ قَالَ بلََی قَالَ فَمَا مِنْ مؤُْمِنٍ  ۀَاتَّقُوا فِرَاسَ أمَا بَلَغکََ قَولُْ الرَّسُولِ»

 ۀِرِ إیِمَانِهِ وَ مَبْلَغِ اسْتِبْصَارِهِ وَ علِْمِهِ وَ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لِلْأَئِمَّیَنظُْرُ بِنُورِ اللَّهِ عَلَی قَدْ ۀٌإِلَّا وَ لَهُ فِرَاسَ

 (۷۵/حجرال) لکَِ لآَیاتٍ للِْمُتَوَسِّمِینَجَلَّ فِی کِتَابِهِ إِنَّ فِی ذَوَمَا فَرَّقَهُ فِی جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ عَزَّ

 وَ الحسین مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ الحسن طَالِبٍأبِیبْنُثُمَّ علَِیُّ اللَّهِ لُفَأوَّلُ الْمُتَوَسِّمِینَ رَسُو

اید آیا نشنیده؛ (۲۰۰، ص۲ج ،1۳۷۸)صدوق، ۀِ« إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَ مِنْ وُلْدِ الحسین ۀُوَ الأَئِمَّ

راوی بیند. فرموده است: »از فراست و زیرکی مؤمن بترسید که او با نور خدا می که پیامبر

ایمان و علم و بصیرتش زیرکی و فراست  هاندازام. فرمود: هر مؤمنی بهعرض کرد: شنیده

نگرد و خدا همه آن درک و بصیرت و فراست که میان مؤمنان گذاشته، دارد و با نور خدا می

إِنَّ فِی ذَلکَِ لآیَاتٍ »فرماید: کرده است و خداوند در کتاب خود میعجا جمدر ما ائمّه یک
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سپس  ،، سپس امیرالمؤمنیناست پیامبر خدا متوسّمان،؛ اوّلین نفر از این «لِّلْمُتَوَسِّمِینَ

 .تا روز قیامت و ائمّه از نسل حسین حسینو  حسن

 ن حدیث نیز مطرح است.همان شرحی که در ذیل حدیث »هفت« داده شد، درباره ای

 

 تحقق مفاد آیه 4ـ3

 شود.در روایات تفسیری سوره حجر، یک مورد از این نوع تأویل، مشاهده شد که نقل می

 (۲/حجرال) «ربَُما یَوَدُّ الَّذیِنَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسلِْمِینَ» درباره آیه علی اماماز  الف(

فَعِنْدَهَا یَوَدُّ الَّذیِنَ کَفَرُوا  ۀَأُمَیَّإِذَا خَرَجْتُ أنَا وَ شِیعَتِی وَ نَقْتُلُ بَنِیهُوَ أنَا » فرمود:روایت شده که 

منظور من هستم. آن هنگامی که من با پیروانم  ؛(۸۹ص ،1۴۲1)حلّى، « لَوْ کاَنُوا مُسْلِمَیْنِ

کنند که ای کاش مسلمان چه بسا آرزو می ،کشیم و در این زمانامیه را میبنی و خارج شویم

 .بودند

ق تحقّ  علی در دوران رجعت امام ،منظور این روایت آن است که مفاد آیه مورد بحث

تأویل در اینجا لذا امیه از انکار امامت آن حضرت پشیمان خواهند شد؛ خواهد یافت که بنی

 رود. شمار می به مفاد آیه قاز نوع بیان تحقّ

یَوْمِ یُبْعَثوُنَ قالَ فَإِنَّکَ مِنَ  ىإِلَ قالَ رَبِّ فَأنظِْرْنی» در مورد آیات صادق از امام ب(

( روایت شده که فرمود: »إِنَّ إبِْلِیسَ قَالَ ۳۸-۳۶/حجرال) «یَوْمِ الْوَقْتِ المَْعْلُومِ الْمُنْظَرینَ إِلى

ی یَوْمِ الْوَقْتِ المَْعْلُومِ یَوْمِ یُبْعَثوُنَ فَأبَی اللَّهُ ذَلکَِ عَلَیْهِ قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَریِنَ إِلَی أنْظِرْنِی إِلَ

إِلیَ  مَفَإِذاَ کَانَ یَوْمُ الْوَقْتِ المَْعْلُومِ ظَهَرَ إبِْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِی جَمِیعِ أشْیَاعِهِ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آد

فَقلُْت وَ إِنَّهَا لَکَرَّاتٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا  یَکُرُّهَا أمیرالمؤمنین ةٍیَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعلُْومِ وَ هِیَ آخِرُ کَرَّ

اللَّهُ  لَکَرَّاتٌ وَ کَرَّاتٌ مَا مِنْ إِمَامٍ فِی قَرْنٍ إِلَّا وَ یَکُرُّ مَعَهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجرُِ فِی دَهْرِهِ حَتَّی یُدیِلَ

فِی أصْحاَبِهِ وَ جَاءَ إبِْلِیسُ  الْمؤُْمِنَ مِنَ الْکَافِرِ فَإِذاَ کَانَ یَوْمُ الْوَقْتِ المَْعْلُومِ کَرَّ أمیرالمؤمنین

مْ فِی أصْحَابِهِ وَ یَکوُنُ مِیقَاتُهُمْ فِی أرضٍْ مِنْ أرَاضِی الْفُراَتِ یُقَالُ لَهُ الرَّوْحَاءُ قَریِبٌ مِنْ کُوفَتِکُ

جَلَّ العَْالَمِینَ فَکَأنِّی أنْظُرُ إِلَی أصْحَابِ عَلِیٍّ وَلمَْ یُقْتَتَلْ مِثْلُهُ مُنذُْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ فَیَقْتَتِلوُنَ قِتَالاً
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وَ قَدْ وَقَعَتْ بَعْضُ قَدْ رَجَعوُا إِلَی خَلْفِهِمُ الْقَهْقَرَی مِائَهْ قَدَمٍ وَ کَأنِّی أنظُْرُ إِلَیْهِمْ  أمِیرِالْمُؤْمِنِینَ

وَ قُضِیَ  ۀُجَلَّ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الملائکوَأرْجُلِهِمْ فِی الْفُراَتِ فَعِنْدَ ذَلکَِ یَهْبِطُ الْجَبَّارُ عَزَّ

مرا تا روز رستاخیز ابلیس ]به خداوند[ عرض کرد:  ؛(۲۴۲، ص۲ج ،1۳۸۰)عیاشی، « الأمْرُ

تو از مهلت » خواسته او خودداری کرده و فرمود:پذیرش این؛ ولی خداوند از دهمهلت 

امّا نه تا روز رستاخیز، بلکه تا روز و وقت معیّنى؛ وقتی روز معیّن و معلوم برسد،  یافتگانى!

توسّط خدا تا روز  بر تمام پیروانش از زمان خلقت آدم ـ خدا او را لعنت کند ـابلیس 

دارد. پس گفتم:  ین بازگشت است که امیرالمؤمنینشود و این آخرمعیّن معلوم ظاهر می

و هیچ امامی  ،چندین بازگشت دارد؟ فرمود: بله! چندین و چند بازگشت آیا امیرالمؤمنین

کنند تا کار در روزگارش با او رجعت میتدر هیچ قرنی نیست، مگر اینکه نیکوکار و زش

با یارانش  رسید، امیرالمؤمنین علی خدا مؤمن را بر کافر غلبه دهد. وقتی روز معیّن معلوم

گاه آنان در زمین از اراضی فرات است که به آن گردند و وعدهو ابلیس با یارانش برمی

کنند که از روزی شود و نزدیک کوفه شماست. پس چنان جنگی با هم می»روحاء« گفته می

گویا من یاران  .که خدا جهانیان را خلق نمود، جنگی به مانند آن رخ نداده است

بینم که قسمتی از پاهایشان اند، و گویا میقدم به عقب رفته بینم که صدرا می امیرالمؤمنین

ای از ابرها هبوط در آب فرو رفته است. پس در این هنگام خداوند جبّار و ملائکه در سایه

 شود.کنند و کار ]ابلیس[ تمام میمی

لُومِ« پرداخته شده است؛ در این روایت به بیان زمان تحقق آیه »إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ المَْعْ

 رود.ق مفاد آیه به شمار میتأویل در روایت یادشده از نوع تحقّ رو،ازاین
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 گیرینتیجهبندی و جمع

شد که در  نتیجه حاصل این علی روایت تأویلی سوره حجر درباره امامنوزده از مجموع 

معنای که عبارتند از: نوع آن وجود دارد  چهارقرآن،  وایات، از مجموع شش نوع تأویلر این

روایت(، مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه چهار روایت(، مصداق باطنی آیه )یک باطنی آیه )

نوع دیگر  . همچنین در روایات یادشده، دوروایت(دو روایت( و تحقق مفاد آیه )دوازده )

ویل آیه متشابه، مشاهده تأویل قرآن یعنی مصداق آیه در گذر زمان )جری و تطبیق( و تأ

 نشد.
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 و مآخذ منابع

 .کریم قرآنـ 1

 اسماعیلیان. :، قمالحدیث والاثرفی غریب ۀالنهای، (1۳۶۷) محمدبناثیر، مبارکابنـ ۲

مدرسۀ  :قم ة منقبۀ من مناقب أمیرالمؤمنین و الأئمۀ،أم، (1۴۰۷) احمدشاذان، محمدبنابنـ ۳

 .الإمام المهدى

 علامه. :قم ،طالبمناقب آل ابی، (1۳۷۹) علىشهرآشوب، محمدبنابنـ ۴

 مکتب الاعلام الاسلامی. :، قمۀاللغمعجم مقاییس، (1۴1۰) فارس، احمدابنـ ۵

 دار احیاء التراث العربی. :، بیروتلسان العرب، (1۴۰۸) منظور، محمدابنـ ۶

 دارالکتاب العربی. :، بیروتۀاللغمعجم تهذیب، تا()بی احمدمحمدبنازهری، ـ ۷

 :، قمپژوهشی در محکم و متشابه، (1۳۹۰) اسعدی، محمد و طیب حسینی، سیدمحمودـ ۸

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 علی بن الحسن التفسیرالمنسوب إلى الإمام، (1۴۰۹) علىبنحسن ،عسکری امامـ ۹

 .المهدی مدرسۀ الإمام :قم، العسکری

 .ۀبعثال ۀمؤسس :قم ،البرهان فی تفسیر القرآن، (1۴1۵) بحرانى، سید هاشم بن سلیمانـ 1۰

 الإسلامیۀ.دار الکتب :، قمالمحاسن، (1۳۷1) خالدمحمدبنبرقی، احمدبنـ 11

 .ۀدارالمعرف :، بیروتۀالصحاح اللغ ،(1۴۲۸) حمادبنجوهری، اسماعیلـ 1۲

 نشر کتاب. :، قمالمفردات، (1۴۰۴) محمدبنراغب اصفهانی، حسین ـ 1۳

مجمع إحیاء  :، تهرانشواهدالتنزیل لقواعدالتفضیل، (1۴11) عبدالله بن حسکانی، عبیداللهـ 1۴

 الثقافۀ الإسلامیۀ.

 مؤسسۀ النشرالإسلامی. :، قممختصرالبصائر، (1۴۲1) سلیمان بن حلّى، حسنـ 1۵

 الشریف الرضی. :قم الصواب،إرشادالقلوب إلى، (1۴1۲) محمد بن ندیلمى، حسـ 1۶

 دفتر تبلیغات اسلامی. :قمهای تأویل قرآن، روش، (1۳۷۶) شاکر، محمدکاظمـ 1۷

 .مرکز جهانی علوم اسلامی :، قمهای تفسیرمبانی و روش، (1۳۸۲) شاکر، محمدکاظمـ 1۸
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 جامعه مدرسین. :، قمالتوحید ،(1۳۹۸) علىصدوق، محمدبنـ 1۹

 جهان. :تهران ،عیون أخبارالرضا ،(1۳۷۸) علىصدوق، محمدبنـ ۲۰

 اسلامیه. :، تهرانالنعمۀالدین و تمامکمال، (1۳۹۵) علىصدوق، محمدبنـ ۲1

 .النجفیالله المرعشیمکتبۀ آیۀ :قم، بصائرالدرجات، (1۴۰۴) حسنصفار، محمدبنـ ۲۲

 ناصر خسرو. :، تهرانالبیان فی تفسیرالقرآنمجمع، (1۳۷۲) حسنبنفضلطبرسى، ـ ۲۳

 :، نجفالمرتضى المصطفى لشیعۀ بشارة، (1۳۸۳) القاسمآملى، محمدبن ابیطبرىـ ۲۴

 الحیدریۀ.المکتبۀ

 الاسلامیۀ.مکتبۀ العلمیۀ :، تهرانتفسیرالعیّاشی، (1۳۸۰) مسعود بن عیاشى، محمدـ ۲۵

 اسوه. :، تهرانالعینکتاب، (1۴1۴) احمدبنفراهیدی، خلیلـ ۲۶

 :، بیروتالعزیزالتمییز فی لطائف الکتاببصائر ذوی، تا()بی فیروزآبادی، مجدالدینـ ۲۷

 العلمیه. ۀالمکتب

الثقافۀ  مؤسسۀالطبع وزارة :، تهرانالکوفیتفسیر فرات، (1۴1۰) ابراهیم بن کوفى، فراتـ ۲۸

 الإسلامی. الإرشاد و

 دارالحدیث. :، قمالکافی ،(1۴۲۹) یعقوبکلینى، محمدبنـ ۲۹

 .العربی التراث دار إحیاء :، بیروتبحارالأنوار، (1۴۰۳) محمدتقى بن مجلسى، محمدباقرـ ۳۰

 قم: انتشارات تمهید. علوم قرآنی،، (1۳۸۸) معرفت، محمدهادیـ ۳1

 .دار الکتب الإسلامیۀ :، تهرانتفسیر نمونه، (1۳۷1) مکارم شیرازی، ناصرـ ۳۲



 

 

 

  اتیادب و وعرفان نید در تیولا مفهوم یقیتطب یبررس

 1محمودیان افروز

 2صدرآبادی اسمعیلی مهدی

 چکیده

است  برخوردار ایویژه جایگاه از اسلامی علوم و معارف در که است اصطلاحاتی از ولایت

 همچون اسلامی معلو به آنجا از و رفتهبه کار  گوناگون معانی در ریبسیا روایت و آیات در و

 یلتحلی – یفیتوص روش با حاضر پژوهش .است یافته راه اسلامی عرفان و فلسفه فقه، کلام،

 اسلامی علوم هایحوزه از برخی در مفهوم این اجمالی بررسی به ایکتابخانه منابع بر مبتنی

 ترایریشه و ترعمیقبه طور  عرفان در مفهوم این که است این، آن از حاصل نتیجه و پرداخته

 اختصاص ولایت موضوع به فصلی که است عرفانی کتاب کمتر کهطوری به ؛است شده مطرح

 پیش عرفانی مباحث در ،آن نظری شکل در ولایت مفهوم که کرد ادعا توانمی و باشد نداده

 است. هیافت بسط و هدش مطرح اسلامی علوم سایر از

 

 عرفان. ادبیات، دین، ولایت، :کلیدی ناگواژ

 

  

 
  aafroz.mahmodeyan@gmail.comکارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد البرز، ( 1
  رفسنجان   (عج)دانشگاه ولی عصر  ،استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی حضرت نرجس( 2

Esmaeili.sadr@gmail.com   

یافت:   28/08/99تاریخ پذیرش:                             12/08/99تاریخ در

 عترت فصلنامه معارف قرآن و
 99بهار و تابستان ، 11 ، شمارۀ5 سال

 120تا  97 صفحات



98 

 

ل 
سا

ت * 
عتر

 و 
آن

قر
ف 

عار
ۀ م

نام
صل

ف
نج

پ
 –م 

رۀ 
شما

هم
زد

یا
 

 مقدمه

ای است که در گفتمان های مختلف به کار می رود .از جمله در متون عرفانی ، ولایت واژه

متون قرآنی و حدیثی، گفمانهای کلامی و نیز گفتمان سیاسی. و به دلیل بحث های دامنه 

داری که در موضوع ولایت فقیه و وسعت معنا و نتایج حاصل از آن مطرح می شود دارای 

 اهمیت خاصی است. 

تفاوت معنای  ،ماندها دور از نظر میدر مورد این واژه در بسیاری از بحثای که نکته

باعث پیدایش نتایج  ،های مختلف است و در نظر نگرفتن این تفاوتاین واژه در گفتمان

باعث  این موضوع گردد وو سریان دادن یک معنا به کاربردهای دیگر این واژه می نادرست

  ر جوامع مختلف سیاسی و عقیدتی گردیده است.برانگیزی دایجاد حواشی اختلاف

صورت در فصل مقدماتی آن، محسن کدیور این بحث را به ،در کتاب حکومت ولایی

تکمیل همان  ،لزوم طرح این مبحث در منابع پیشینبر مقاله حاضر  .مبسوط مطرح کرده است

 .استکید بیشتری بر موضوع ولایت در عرفان أمطالب با ت

 

  سلامیا معلودر  لایتو ممفهوـ ۱

 آنقردر  لایتو ۱ـ۱

 هر رىگازناسا ،سلامىا معلو. در ستا سلامىا رفمعاو  تفکر ىبنااول  سنگ کریم آنقر

 تعتر سنت. در کندمى رعتباابىرا  ندیشهو األه مسآن  ،نىآقر مبانى بااى ندیشهو ا ألهمس

. ستا هشد حمطر تیاروا رعتباا جهت عمومى اىهقاعد انعنو به آنقر بر عرضه وملز ه،طاهر

  ست.اسلامى ا رفمعاو  معلو مسائل تمامى رعتباا كملا هقاعد ینا

از  لایتو هادخانو. ستا هشد لستعماا« لىوه »دما تمشتقا ربا 2٣2 ،کریم آنقر در

 12٣و  فعل رتصو به ربا 11٠ اد،تعد ین. از ادشومى بمحسو نىآقر للاستعمااکثیر تکلما

 ،وَلایت ،لىاَو ،مَولی ،لىو :از عبارتند ءسماا ین. استا فتهر رکا به آنقردر  سما رتصو به ربا

، 1٣77)کدیور،  ستا هنشد لستعماا مطلقاً کریم آنقر درواو(  کسر لایت )بهوِ هواژ ؛لىوا
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 بهو  ىلغو ىمعنا به لایتو ادهخانو ىهاواژه نىآقر تستعمالااز ا نیمى به یکدنز .(6٠ص

 لایتو بحث دمفا گاهى ،برابر. در هستند لایتو فقهىو  کلامى ن،عرفا تصطلاحاا دور از

 .ستا همدآ آنقردر  اده،خانو ینا ازآن  ظلفاا لستعماا ونبد

 ءشىدو  بین فاصله ونبد یکىدنزاى هنحو لایتاز و ادمر ،نىآقر لستعماا اردمو سساا بر

و  لىاو نوعى ،لایت. در ودشومى غیردر  تدبیر مالکیتو  فتصرّ نوعى حق موجب که ستا

دو  بین هابحجاو  نعامو فعر باعث لایتو قعوا . درستا نهفته دخواز  غیر به دنبو حقا

 ؛باشد حىرو بهذجاو  محبتو  دتمو حیثاز  نداتومى لیتو او بقرو  حیثیت. ددگرمى لىو

 حیث از یا د؛مىگیر محبت« شکل لایتو» و مىشد بمحسو بمحبو لىو کهاى بهگونه

 لایتو» ،نباشد رمتصو ر،منصواز  ناصر عفاد مانع ىمرا که نگونهآ ؛باشد رىیاو  تنصر

)راغب  .نباشد فاصلىاو در ارث  لىو و میت بین که ىبهنحو ؛باشد نسبت حیثاز  یا «؛تنصر

 ،6ج و ٣69و٣68صص ،2ج طباطبایی، ولی، هماد ، القرآن الفاظ مفردات معجم اصفهانی،

 .(12و11صص

 آنقررا در  کلمهدو  ینا لستعماا اردمو لایتهاوولاءها و  بکتادر  مطهری مرتضی

 ؛مىکند ىبندستهد ردمو رچهادر  سنتو 

 ،بیت هلا که ستامعن ینا به بتاقر ءلاو یا محبت ءلا: وبتاقر ءلاو و محبت ءلاو الف(

 بر یدزا خاصى ربهطو نهاآ به نسبت که نداهشد توصیه دممرو  هستند مکرا پیامبر ىلقربااذوى

در  مطلب ین. انداربد سترا دو نهاو آ ندرزبو محبت ،مىکند ءقتضاا معا ثباتىا ءلاو نچهآ

 هشدوارد  تسنّ هلو ا شیعه طریقاز  مینهز یندر ا رىبسیا تیاو روا همدآ آنقر دمتعد تیاآ

 ست.ا

 یعنى ،ینىد مرجعیت ممقا یگرد رتعبا بهو  یىاپیشوو  مامتا ءلا: ومامتا ءلاوب( 

و  هندد ارقر خویش رفتاو ر لعماا ىلگواو را ا ،کنند وىپیر وىاز  باید انیگرد که مقامى

 عصمت ممستلز مقامى چنین. ینىد عامتز یگرد رتعبا بهو  ندزبیامورا از او  ینىد راتستود

 . ستا حجتو  سند انیگرد اىبر عملشو  لقو کسى چنینو  ستا
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 ؛ستا ىهبرر به مندزنیا عجتماا :سیاسىو  جتماعىا ىهبرر حق یعنى عامتز ءلاوج( 

و  کندرا اداره  دممر جتماعىا نشئوو  ،دگیر ستد بهرا  جتماعىا رموا مماز باید که کسىآن 

 تحیا نمادر ز مکرا پیامبر. ستا« مسلمین مرا لىو» ستا دممر راتمقد بر مسلط

از  پسو  دبو دهفرمو عطا نیشاا به نداوخدرا  ممقا ینو ا نددبو مسلمین مرا لىو نشادخو

 (.281، صپیشین ،ى)مطهر ستا هسیدر بیت هلا به شیعه ىعاادّ ردمو لایلد طبق ن،یشاا

 مقساا سایر. ستا لایتو حلامر بالاترین ىمعنو ءلاو یا فتصر ءلاو :فتصر ءلاو د(

و  رتطها ممقا وهعلا به ،مکرا لسور با بتىاقر بطهرا به ستا طمربو یا پیامبر لایتو

 به نچه. آنهاآ جتماعىا یاو  علمى صلاحیت به ستا طمربو یا ،بیت هلا شخصى ستاقد

 گو .کندنمى وزتجا اردادقرو  تشریع ودحداز  ،دشومى هنامید خیرا ردمودر دو  لایتو منا

 فتصر لایتو ماا ؛ستا جتماعىا یا علمى صلاحیت ارداد،قر ینا فلسفه ىمبناو  یشهر ینکها

  (.28٤ص ،ىست )مطهرا تکوینى دهلعااقفو تسلطو  ارقتدا نوعى ى،معنو لایتو یا

 دىموجو یندر ا نهفته ىهاادستعدا به ستا طمربو فطر یکاز  تکوینى لایتو نظریه

دارد  هبالقو شگفت دموجو ینا که کمالاتىو  ستا همدآ پدید میندر روى ز ننساا منا به که

. اخد با دموجو ینا بطهرا به ستا طمربو ،یگرد فطرو از  ،ستا نسیدر فعلیت به قابلو 

 بقر ممقا به ،یتدعبو اطصر دنپیمو ثردر ا ننساا که ستا نآ ،تکوینى لایتاز و رمنظو

 معنویت که ستا ینا -آن عالى حلامردر  لبتها -بقر ممقا به لصوو ثرو ا ددمىگر نائل لهىا

 قافله ،معنویتآن  شتندا باو  دمىشو متمرکزوى  رد ،ستا قعیتىو وا حقیقتى دخو که نسانىا

 لیىاز و هگا هیچ مین. زدمىشو نماز حجت ،لعماا شاهدو  ضمائر بر مسلط، تمعنویا رسالا

، پیشین) نیست کامل« خالى ننساا» از یگرد رتعبا بهو  باشد معنویتى چنین حامل که

از  غیرو  صایتاز و غیرو  خلافتاز  غیرو  تنبواز  غیر معنا، یندر ا لایتو(. 28٥ص

 آنقردر  لایتو ممفهواز  شکل ینا سدرمى نظر بهو  ستا ینىد مرجعیت معنى به ،مامتا

و  ىمعنو جنبه بیشتر ،لایتاز و معنا ینا در دارد. عرفانى لایتو ممفهو با ىبیشتر یکىدنز

 کامل ننساا یک نماز هردر  ،نعرفا هلو ا شیعه نظر. از ستا هشد گرفته نظرآن در  باطنى
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 نوعىو داراى  ستا بقلوو  سنفوارواح و  بر ناظردارد و  غیبى ذنفو ننساو ا نجها بر که

 هلو ا« حجت» منا بارا  وا شیعهدارد.  دجوو ارههمو ،ستا ننساو ا نجها بر تکوینى تسلط

در  کامل ننساا تکوینى لایتو که شتدا توجه باید. »قطب« مىشناسند منا بااو را  نعرفا

 ،کریم آنقردر  یجابىا لایتو مهمترین. ستا نداوخد تکوینى لایتو ىستاو در را مهادا

»مولی«  ىیگرد ولى« ولهى »ا حسنى ءسمااز ا یکى که نجاآ تا. ستا تعالى نداوخد لایتو

 لایتو و تکوینى لایتو ؛ستا لایتو گونهدو صاحب نداوخد ،آنقر تیاآ طبق بر. ستا

 که گونه هر خلق مرا تدبیرو  شیاا همهدر  فتصر یعنى تکوینى لایت. ورىعتباا یا تشریعى

 هرسوو  9 یهآالشوری  هرسو به انمىتو ،نداوخد تکوینى لایتو هداشو جمله. از کنداراده 

و  شریعت تشریع ،توفیق د،شاار ،یتاهد ،تشریعى لایتاز و ادمر. دنمو رهشاا ٤ یهآ السجده

متقیان و  منانمؤ لىو نداوخد ،سساا ینا بر. ستا یند به طمربو رمودر ا لایتو کلى ربهطو

 (.272-289، صص)پیشین. نداهبىبهر لایتىو چنیناز  انیگرو د ستا

 

 سنتدر  ولایت 2ـ۱

 «تقریرو  فعل ل،قو» ،تسنّاز  ادمر. ستا هشد لایتو بحث بهاى هیژو توجه نیز تسنّ در

 شیعى ندیشها منبعترین بزرگ ،بیت هلو ا پیامبر تسنّ ،کریم آنقراز  پس که ستا ممعصو

. در ستا یىروا ىهاادهخانو ىهاواژه ترینلستعمااپرآن از  تمشتقاو  لایتو ه. واژستا

 فتهر رکا به ربا ارانهز ،لایتوه ادخانو ىهاواژه شیعه یىروا کتب سایرو  حدیث بعهار کتب

 .(8٤، ص1٣77 )کدیور، ستا

. یخىرتاو  سیاسى لایتو ،فقهى لایتو دى،عتقاا لایتو ؛ستا قسم سه به تسنّدر  لایتو

. در یدآمى بحسا به مسلمانىو  ارىیندد وملز که ستا لایتىو دى،عتقاا لایتاز و ادمر

 ،تعالى نداوخد لایتو ؛ستا هشد گفته سخن دىعتقاا لایتو قسم سهاز  مانمعصو تیاروا

 رهشاا ىنبوو  لهىا لایتو به عمدتاً ،آنقر. در بیت هلا لایتو و مکرا لسور لایتو

 ستا هنشد بیت هلا لایتو بهاى رهشاا - همائد رهسو ٥٥ یهآ - ردمو یک جزو  هشد
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 بیشترینو  مهمترین بیت هلا لایتو که سترو همیناز  (. شاید87ص ،پیشین ،رکدیو)

 یکى بیت هلا لایتو ،شیعه هیدگا. از دهددمى صختصاا دخو به را تسنّدر  لایتو بحث

 ىمعنا به قیقاًد بیت هلا لایت. ودمىشو بمحسو ىنبو تعالیم مسلم رموا مهمتریناز 

 تفصیلو  آنقر تیاآ تبییندر  نیشاا مرجعیت بیت هلا نشأ مهمترین. ستا لسور لایتو

 یند نیشاا لایتو باو  ستا ناقص یند ،بیت هلا لایتو شپذیر ونبد. ستا ىنبو تعالیم

 عامتو ز سرپرستىو  تدبیر به لىاو نیشاا ،رحضو عصردر  که ستا ضحد. وامىشو کامل

 کلمه سىرفا رتصو که لایتو ممقا با مامتا مرتبه ،شیعه مذهب. در هستند جامعه سیاسى

 ءنبیاا مانند مسلاا پیامبر ن،شیعیا هعقید بر بنادارد.  طتباو ار متزملا ،ستا ولایت

 وىنیرداراى  ،لهىا شریعتآوردن  ىمعنا به سالتو ر تنبو رتقد بر وهعلا ،سلف ملعزاالواو

 تحضر به فاطمه شخترد طریقاز  لایتو و ندادهبو نیز لایتو و ىمعنو دشاو ار یتاهد

 هندو ز حى همیشه مماا که نجا. از آستا یافته لنتقاا رطهاا ئمها به نیشاو از ا على

 یتاهدو  لالتد ىمعنو تحیا بهرا  دممر ندامىتودارد و  دجوو همیشه نیز لایتو مرتبه ،ستا

 شتهدا دجوو واملداعلى وزمرا به تا ،یدآمى تنبو هیراز دا بعد که لایتو هیردا ینابنابر. کند

 (.2٥، ص1٣86 ،نصر) ستا مسلادر ا باطن طریقت ىبقا ضامنو  مؤیدو  ستا

 ،طالببیا بن على لایتو هیژو به بیت هلا لایتو یىروا اتمستند مهمترین جملهاز 

 على ى،هجر همد لسا لحجهاذى 18در روز  پیامبر ،آن سساابر که ستا غدیر حدیث

 لبلاغهانهجدر  همچنین. مىکند معرفى دخو از بعد مولای ،منانمؤو  بصحاا هنبوا برابررا در 

آن  به که نددامى حقى رالایت و ،مماو ا هشد رهشاا حقانیتو  لایتو ینا به دمتعد اردمودر 

 ند.دکر ضایعرا  حقآن  انیگرد لىو ،دبو تراوارسز

و روزه  زنما ؛ستا هشد دهنها بنا کنر پنج بر مسلاا» :ستا هشد یتروا باقر ممااز ا

 تصریح ىچیز هیچ به ،ستا هشد تصریح لایتو به که ننچنا. و آلایتوو  حجو  تکاو ز

 (. 89، ص1٣8٠ ر،ند« )کدیوادهکر كتررا  لایتو و نداگرفتهرا  مرا رچها دممر. ستا هنشد

 به دعتقاا حتىآورد و مى مسلاا نکاار جملهرا از  لایتو شنىرو به مماا ،حدیث یندر ا

 . هددمى ارقر نکاار سایراز  بالاترآن را 
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در  یثدحاا ترینوفمعر جمله. از ستا دهبو توجه ردمو تیادر روا نیز فقهى لایتو

در  نشیعیا شد السؤ دقصا ممااز ا قتىو که ستا حنظله بن عمر مقبوله ،فقهى لایتو

 ،رجو تقضا به عجور ممنوعیت ضمن مماا ؟کنند جعهامر کجا به دخو بین تختلافاا

را  ما یثدحاا که کسانى به ؛کنند جعها[ مرنشما ]شیعیااز  یکى به بایددو  ینا» :مىفرمایند

 به باید پس. مىشناسندرا  ما محکاو ا صاحبنظرند ما امحرو  لحلاو در  مىکنند یتروا

 ینا(. 67ص ،1ج )کلینی، دادم« ارقر حاکم شما براو را  من که اچر ؛باشند ضىاو را حکمیت

 تثباا اىبر شیعه ىعلما توسط تفعاد بهو  دهبو فقهى لایتو تثباا صلىا منابعاز  حدیث

 . ستا هشد دهستفاا نفقیها لایتو و فتصر حق

و  رتماا ىمعناآن در  لستعماا ،لبلاغهانهجدر به ویژه  ،لایتو مهم تستعمالاایگر داز 

و  ستا حکومت ،لایتو ىمعنا تستعمالاا یندر ا ،یگرد رتعبا به. ستا سیاسى عامتز

 ت،یاروا ینگونهدر ا سلطنتو  رتماو ا حکومتاز  ادمر لبته. امیرو ا نسلطا یعنى لىوا

 فاقدو  رمحجو ،عمومى رموا هزحودر  دممر که معنا ینا به ؛نیست فقهىو  شرعى لایتو

 لىواند و هستحق ذى ،عمومى رموا هزحودر  دممر بلکه ؛باشند دخو نشئو فتصردر  هلیتا

 ستا مقابل فطر قحقو عایتر به موظف طرفینو  ستا رداربرخواى هیژو قحقواز  نیز

 (.9٥ص ،پیشین ر،کدیو)

 مماا صیتنامهدر و زبا. ستا لایتاز و شتىدابر چنین کامل نمونه ،شترا ملاك عهدنامه

 به هسیطرو  حکومت با ادفمتر معنا و همیندر  لایتو نیز ـ حسن ممااـ  شندزفر به

 .رودمى رکا

 سهم بیشترین مانمعصو تیادر روا لایتو ىمعنااز  ستهد سه ینا نمیااز  کلى رطو به

 تکوینىو  ىمعنو ،باطنى جنبه بر تأکید بیشتر که هددمى صختصاا دخو به دىعتقاا لایترا و

 طمربو بیشتر لایتو ینآن. ا تشریعىو  سیاسى عامتز ىظاهر ىجنبهها بر تادارد  لایتو

 زدمىسا درقارا  مسلاا که مسلاادر  ارپایدو  هندز ىمعنوو  حانىرو عنصر یک رحضو به ستا

 (.29، ص1٣86 ،نصر) یدآ نایل ىمعنو تحیا به تا
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 سلامیا معلودر  لایتو ۱ـ۳

 نقر. از ستا هشد بحث لایتاز و سلامىا تفکر وقلمردر  دموجو ىفکر مختلف مکاتب در

 انعنو به که مدندآ دجوو به صلىا ىفکر وهگر ستهد رچهابه طور عمده،  ى،هجر ششم تادوم 

 ىفکر وهگر رچها ین. اشدند شناخته متصوفه یا عرفاو  اقشرا فلاسفه، ءمشا فلاسفه ،انمتکلم

 لایتو دبعاا به عنایت. ختندداپر کامل ننسااو  لایتو بحث به ىنحو به امکد هر فقها رکنادر 

 .دکر هداخو رىیا لایتو قیقو د صحیح فهمرا در  ما هشددیا ىهازهحودر 

 لستدلاو ا عقل رعتباارزش و ا لقبو عیندر  که هستند محققاناز  ن: جماعتیامتکلمـ 1

 مىشوند: اجد یگرد ىهاوهگراز  یرز تخصوصیاو  یطاشر با

 مقید عشر هىاهمر به ن،جها حقایق به نیلرا در  عقل مسیر کلامى: در روش اول

 با که ددمىگر ارستوا نینىاقو سساا بر همیشه ،کلامى لایلد دىمبا که معنا ینا به ؛ندزمىسا

  .باشد شتهدا مطابقت عشر هراظواز راه  هشد تثباا مسائل

 نتیجه ،کلامى لستدلادر ا که معنا ینا به .ستا ینىد عقاید تثباا م،کلا فهد: دوم

 .ددمىگر تثباا ،ستا مشخص ینىد عقاید سیلهو بهاز قبل  کهمخصوصی 

از  ،مىگویند برهانى لستدلاآن ا به که عقلى دىمبا بر وهعلا کلامى لستدلا: در امسو

 دمىشو دهستفاا نیز مىگویند جدلى لستدلاآن ا به که شرعى قبحو  حسن نچو یگرد دىمبا

 (.٣٤، ص1٣8٤ ،یثربى)

 عقل کفایت بهو  نستهدا نجها حقایقدرك شایسته را  عقل که کسانى: ءمشا فلاسفهـ 2

 لبستگىد گونه هراز  شتلا ینو آن را در ا شتهدا وربا هستى حقیقت به نیل اىبر شتلادر 

 .شتنددامى زبىنیا نىدرو اقشرو ا نیماا ،حىو قبیلاز  یگرد منابع به

و ذوق  باطنى ىیافتهادر بر ،عقلى لستدلاا بر وهعلا که کسانى: اقشرا فلاسفهـ ٣ 

 نحاسو ونبدرا  ندیشهو ا عقلو  شتهدا تکیه نىدرو اتمجاهدو  ىمعنو كسلواز  حاصل

 .ننددانمى کافى هستى نجها حقایق همهدرك  اىبر ،قىاشرو ا رىنو

 سیر بر بلکه ل،ستدلاو ا عقل بر نه ن،جها حقیقت به نیلدر  که کسانى: صوفیهو  عرفاـ ٤
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درك و  ىجا به نناآ فهدو  دهبو متکى مکاشفهو  اقشرو ا همجاهدو  یاضتو ر كسلوو 

و  ونبر برو درون  نشدا بر بینش مکتب ین. در استا حقیقتدر  فناو  لصوو ،حقایق فهم

را  هارمعیا ینا ،منظومه حاشیهدر  وارىسبز دىها ملا جحادارد.  متقدو  ترجیح لقا بر لحا

و  ستا فکر با تنها یا حقیقت به نمحققا لصوو» :کند مى نبیا چنین دهفشرو  جامع نبیا با

 هبهر باطن تصفیهو  فکر سیلهدو و هراز  نکه. آنهادوى آ هر یاو  نىدرو تصفیه با تنها یا

 ،نددازمىپر نىدرو تصفیه به تنها که هىوگر. هستند نقیواشرا یا اقشرا فلاسفه د،مىگیر

 متکلم ،باشند عشر به مقید گرا ،مىکنند رکا ندیشهو ا عقل سساا بر تنها که کسانىو  ،صوفیه

 (.٣7، ص1٣8٤ ،« )یثربىهستند مشایى ففیلسو گرنهو

 بیش فقه که اچر ؛دکر سىربر رمذکو ىفکر مکتب رچهااز  اىجد بایدرا  فقها: فقیهانـ ٥

 محکاا ضعو و تبیین پىدر  ،باشد دىعتقاا لصوا تبیینو  حقیقت کشف لنبابه د نکهاز آ

در آن  که ستا علمى فقه. ستا تمعاملا و داتعبااز  عما سلامىا جامعه جتماعىو ا دىفر

 کامل افشرا با که ستا کسى فقیه قع. در وادمىشو بحث رعشا توسط هشد جعل محکااز ا

 و دهکر تبیینرا  شرعى محکاا ،مانمعصوو  لسور سنتو  آنقراز  عما ،یند صلىا منابع به

روزه،  ز،نما قبیلاز  دشو منجاا باید چگونهو  هایىرکا چه که عملو  رکا به طمربو مسائل

 .(2٣ص ،16ج ى،مطهر) مىکند بحث...  و قطلاو  حنکا ،بیع د،جها ،حج

 

 مکلادر  لایتو ۱ـ4

 اًمنحصرو آن را  نستهدا هللا به اذنو  هستىدر  کلى فتصرّ رتقدا ر لایتو مکلا علم ىعلما

 ىمعنا به پیامبر بیت هلا لایتو(. 2٥، ص1٣82 ن،هقا)د ننددامى لیااوو  نبیاا صمخصو

 طفندمو نمسلمانا ،آنقر صریح حکم به. ستا سلامىا تعالیماز  یکى ،نیشاا دتموو  محبت

 شیعه میان بیت هلا یقدمصادر  گرچها(. ٤1الشوری/)« داشته باشند لقربىا فى دتمو»

 شافعى مماا هستند. نستاداهم سنىو  شیعه ،بیت هلا ءلاو حکمدر  لىو ،ستا فختلاا ىسنّو 

 باطل ،دنشو دهفرستادرود  پیامبر بیت هلا بردر آن  کهرا  زىنما ،تسنّ هلا ىفقهااز 
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 که شتدا دجوو باقر مماا حدیثدر  نمضمو همین .(27٤، ص٣ج ،1٣86 ى،مطهر)ند دامى

  شد. رهشاآن ا به یناز ا پیش

 یک لایتو ،سساا ینا بررود. مى رکا به مامتامعنای  به غالباً لایتو ،شیعه مکلا در

 لصواز ا دمعاو  تنبو ،توحید. فقهىو  علمى مسأله یک نهو  ؛ستا کلامىو  دىعتقاامسأله 

و  دمىشو بمحسو مذهب لصواز ا یگرد ىسواز  لعدو  ،سو یکاز  لایتو و مامتا ،یند

 ست.ا ونبیر مذهب هیراز دا دفر دى،عتقاا چنین ونبد

 تشریحو  تبیین ،حىو غبلاو ا یافتدر شامل ؛شتنددا مختلفى نشئو مسلاا پیامبر

 یاستر ن،مسلمانا خصوصىو  عمومى تعازمنادر  وتقضا ،لهىا محکاا تفصیلو  حىو

. در تکوینى لایتو و مینو ز نسماآ بین فیض ساطتو ن،مسلمانا سیاسى عامتو ز عامه

از  نیشااز ا پسو  ستا یافته نپایا نیشاا نشئو کلیه پیامبر حلتر با ،سنت هلا نظر

 الهی محکاا تفصیلو  حىو معصومانه تشریحو  تبیین اىبر کسانى یا کسى نداوخد جانب

و  اخد جانبو از  هشد دهنها عقدو  حل هلا هعهد به دممر ىنیاد یاست. رستا هنشد تعیین

 ست.ا هنشد بمنصو هللالسور خلیفه انعنو به کسى ،لسور

 حىو امّا ،ستا هشد قطع حىو ،مکرا لسور حلتر با ستا معتقد شیعه ،مقابلدر 

 عمومى غبلاا که اچر ؛ستا هیددگر غبلاا نمسلمانا معمو به که نیست ىچیز همه هکنند نبیا

 ادىفرا رو،ازاین. ستا مناسب مانىز فظر عقوو جمحتا شمولنجها تعالیمآن  تمامى

 که مرندا ینا ىمتصدّ اند،هشد معرفى دممر به پیامبر توسط که نداوخد جانباز  بمنصو

 (.٣٤و٣٣صص ،پیشین ر،)کدیو مىشوند هنامید لى«و» « یاممااشیعه » مکلادر 

 برحق جانشینو  دهبو حىو غبلاو ا تنبو ىستثناا به پیامبر نشئو کلیه حائز ،لىو یا مماا

 لهىا ىهبرر بنتخاا بر مبتنى که مذهبىو  سیاسى مسائل کلیهدر  مطلقه لایت. وستا نیشاا

 منحصر عملو در  انپیامبر به منحصر کلى ربهطو سنت هلا دىعتقاا منظادر  ،ستا ممعصوو 

 ان،پیامبردر  متجلى لهىا یتاهد که ندادهبوآن  بر ارههمو نشیعیا ما. استا مکرا لسور به

  .ستا ئمىو دا مستمر ،حقیقى
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 لیلد یعنى -اخد حجتاز  خالى هرگز نجها ،مامىدوازده ا نشیعیا دىعتقاا سنت بر بنا

 لایتو بر مبتنى عملشو  لقو که نهاآ لعماا بر شاهدو  هاننساا نمیادر  نداوخد نشانهو 

 با مامیها شیعه کلامى کهن مکتب. هدد مهادا دخو ىبقا به ندانمىتوو  دهنبو -ستا لهىا

 حلى علامه. ستا دهکر تبیین لهىا لطف سساا بررا  ورتضر یناخود،  معتزلى ىهاهیدگاد

ست« ا جبوا مماا دجوو پس. ستا جبوا لطفو  ستا لطف مماا دجوومىگوید: »

 نهاآ نمیارا از  ىهبرر پیوسته باید بشر تنجا رمنظو به نداوخد (.229، ص1٣87 ،لونگدما)

 نمادر ز ا،خد حجت هبرر ین. اکنند یقین دخو مذهبى مسائل ستىدربه دممر تا کند بنتخاا

 مماا هبرر ینا د،مىشو ختم محمد تحضر به که تنبواز دوران  پس. ستا نبى دخو

 انپیامبر نقش نهما ساساًا مذهبى رمودر ا همو  سیاسى رمودر ا هم نماماا ن،بدینسا. ستا

 لایتو کههستند  بشریت ممعصو انهبرر ان،پیامبر نهمچوو  مىکنند یفارا ا دخواز  پیش

 (.2٣٠، صپیشین) ستا هشد تفویض نهاآ به لهىا مسلم

 

 سلامیا فلسفهدر  لایتو ۱ـ5

در  فلاسفه. ستا گرفته ارقر بحث ردمو کامل ننساا انعنو با بیشتر سلامىا فلسفهدر  لایتو

 حسلا با کسى گر: امىگویند نسانىا عقل لکما هربادر ،نظری حکمتو  لنفسا فۀمعر بخش

 حرکت معرفتو  لکما مسیردر  ،گرفته خدمت به را شناخت اربزا ،منطقو  لستدلاو ا نبرها

 به ىنظر عقل بعددر  ،کند طى را دبالمستفا عقل ،بالملکه عقل ،هیولایى عقل حلامرو  ،کند

 بدیهى تعلقات متما ،برسد دمستفا عقل ممقا به ننساا قتىو ایرز ؛ستا هسیدر دخو نهایى لکما

و  دمىگیر ارقراو  رحضودر  جایک ،ستا عینى حقایق با مطابق حالىکهاو، در ىنظرو 

. یابد کامل افشرا نهاآ همه برو  دهکر توجهآن  به دىما ىحمتهاامز ونبد تواندمی ننساا

 نلانساا ۀورصیر» :ندادهکر رهشاا انبد دخو وفمعر جملهدر  حکما که ستا مقامى نهما ینا

 نجها یک ،عقلى تکمالا چنین دنبودارا  با ننساا لعین« یعنىا للعالم مضاهیاً ،عقیلاً عالماً

 (.٤8، ص1٣8٣ ،گانىارز دقصا) دمىشو عین نجها همانند عقلى
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 و ادبیات نعرفادر  لایتوـ 2

. ستآن ا تثباو ا لایتو بر جمله معرفتو  ستا عرفانى طریقت سساو ا هقاعد لایتو

 زىممتاو  برجسته هجایگااز  لایتو مسأله ،عرفانى مسایل نمیااز  که نیست بىجهت

 بحث که ستروین. ازاباشد ختهدانپرآن  به که ستا عرفانى بکتا کمترو  ستا رداربرخو

 ممفهو .یدآمى بحسا به ىنظر نعرفادر  بحث مهمترین ،توحیداز  پس کامل ننساو ا لایتو

 ىبیشتر عمقو  هگستراز  مسلاا ىفکر مکاتب سایر با مقایسهدر  عرفانى تبیادر اد لایتو

 نعرفا مکتب کهدارم  افعترا »من :مىگوید رهبا یندر ا ىمطهر مرتضى .ستا رداربرخو

 ندانستهاتو قدیمىها نه. ستا غنىتر کامل ننساا ببادر  ،جدیدو  قدیم ىمکتبها تمامىاز 

 ممفهو معنایى سعتو .(19٥، ص2٣ج، 1٣86 ى،)مطهر ها«وزىمرا نهو  ،برسند ینهاا پایه به

 هشد لبد عرفانى ندیشها نکانو به که ستا یافته شگستر ننچناآ عرفانى تبیادر اد لایتو

 هستگاد اننمىتو ،ممفهو یناز ا ستىدرك در شتندا ونبد که دکر عااد چنین انمىتوو  ستا

و  لایتو هجایگا همیتدر ا نصر سیدحسینداد.  ارقر فهمو  مطالعه ردمورا  عرفانى ندیشها

 ساسىا اتمعتقداز  »یکى ند:دامى سلامىا باطنى ساسىا اتمعتقدآن را از  ،کامل ننساا

 ىبندرتصو بنعربىا توسط دخو کنونى تصطلاحاا با ربا نخستین نیزآن  که مسلاا باطنى

 صلا» راآن  کهدارد  غلبه فتصو ازنداچشمدر  نچنا که ستا کامل ننساا نظریه ،هشد

 (.8٤، ص1٣8٤ ،ند« )نصراهنامید فتصو« هبرگزید

 لدیناعزیز. ندادهکر کرذ نىاوافر سامىا کامل ننساا اىبر مختلف راتعتباا به معرفت هلا

 ان»بد مىنویسد: کامل ننساا سامىا نبیادر  کامل ننساا بکتادر  هفتم نقر ىعرفااز  نسفى

 کرذ مختلفه سامىا به راتعتباو ا تضافاا به .ستا رىبسیا سامىرا ا کامل ننساا ینا که

 ىمهدو  دىهاو  اپیشوو  شیخرا  کامل ننسا! ایش. اى دروستا سترا جملهو  ،ندادهکر

و  گویند نماز صاحبو  قطبو  خلیفهو  مما. اگویند مکملو  کاملو  بالغو  ناو دا گویند

  .(7٥، ص1٣79 ،گویند« )نسفى عظما کسیرو ا رگبز قتریاو  ىگیتىنما ینهو آ نمانجها مجا

 معنایى عظمتاز  ننشا ،حقیقت یک نبیادر  سىرفاو  عربى صفتو  سما این همه دجوو
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در  کاشانى ازقلراعبد. ستا هشد ئهارا لایتاز و مختلفى یفرتعا نعرفادارد. در  ممفهو ینا

 دنبو برپاو  مقیااز  ستا رتعبا لایتو» مىکند: تعریف چنینرا  لایتو لصوفیها تصطلاحاا

او  رکا مر ستا حق نشددار هعهد سطهوا به ینو ا خویشاز  ىفنا مهنگا تعالى حق به هبند

 لایتو .(1٥1ص ،1٣77 ،کاشانى زاقلرا)عبد «شبرساند تمکینو  بقر ممقا نهایت به تارا 

 فعل. اراده و دمىشو برپا حق هاراد بهو  گشته رغفا دخو نفساز  دفردر آن  که ستا مقامى

 جهآن در بهاو  که اچر ؛یدد انمىتواو  فعلرا در  لهىا هاراد یگرد تعبیر به یا ددمىگر لهىاو ا

 درصااز او  که نچهآ هرو  هشد یکى حق با که ستا هسیدر حق تحضر به بقرو  یکىدنزاز 

 لىو» مىکند: تعریف ینگونهرا ا لىو مهدر ادا کاشانى. ستا هشد درصا تعالى حقاز  ،دمىشو

 باو  کند حفظش سرکشىو  نعصیاو از  دگیر هعهد بهرا  رشکا نداوخد کهرا  کسى هر یعنى

 هوو » دهفرمو نکهچنا ش،برساند دانمر لکما مرتبه به تا د،شو ارخو که اردنگذاو را  نفسش

 (.1٥1ص ،پیشین ،کاشانى زاقلرا)عبد ستا نصالحا رکادار هعهد: او یعنى« لصالحینا یتولى

در او  لهىا هاراد جز که ستا ستهوار دخو نفساز  ننچناآ لىو و ستا لکما ممقا لایتو

 ىلقاذات و  توحید مرتبه به نیلو  عرفانى كسلوو  سیر تمقاما خرینآ لایت. ونمىکند عمل

و  ه،ندید انیگرد کهرا  نچهآ ،مىبیندآن  هنددار که ستا جایگاهى م،مقا ین. استرب ا

از  دممر سایر کهرا  نچهآ ،هددمى منجاو ا ،عاجزآن  نشنیداز  انیگرد کهرا  نچهآ د،مىشنو

 ىستادر را نه ،لىو هاراد که شتدا توجه (. باید22٣، ص1٣81 ن،هقاد) ننداناتوآن  منجاا

 عملو آن  مىکند حکمو آن  مىگویدآن  لىو قع. در واستاو هاراد با یکى بلکه ،لهىا هاراد

 .ستداده ا حکمو  دهفرمواراده  تعالى نداوخد که مىکند

 ،نیست مستقیم طتبادر ار نداوخد با حىو سطهوا به ماًولز لایتو ممقا صاحب هرچند

 ندامىتو پس .ستا حدمتّذات او  باو  گشته فانى حقدر  ،نسانىا لکما جهدر ظلحا به لىو

 شتیانىآ لدینالسیدجلا. باشداو  حکمو  ستاخو هکنند نبیاو  لهىا هاراد به کامل نشدا مدعى

و  ،مکانىا سلبا خلعاز  بعد سالک: »مىنویسد ىقیصر مقدمه حشردر  عاادّ ینا تأییددر 

و رب  حق دشهو با حمامز تجهاو  ،حقایق دشهواز  مانع ودحد ،فضىو ر خلقى تتعینا
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 لفعاا د،جوو نسلطا با دتحاو ا حق به بقر نهایتو از  ،ستاو لفعاا أمبد تعالى حق ،مطلق

در  ءفنا ممقادر  باشدبه حق او  لفعاا دستنااز ا مانع که ودىحد. ددمىگر مستند حق بهاو 

 (.86٥-866، صص1٣8٠ ،شتیانىآ) «ددمىگر متجلىدر او  حقو  د،مىشو شتهدابر توحید

 لهىا محکاا هکنندنبیا تنها نه تا دمىگیر ارقر تشریعى لایتو نهایى حلقهدر  معنا یندر ا لىو

 شتیانىآ .مىکند یستز لهىا شریعت حکم مطابق که کسىاز  ستا کاملى نمونه بلکه ،باشد

 ،حق تیهذا نشئو از شأنى که ستاى اکلیه حقیقت لایتو» :مىکند تعریف چنینرا  لایتو

 حقایق وزبرو  رظهو علتو  ،لهیها تیهذا به صفات صفمتّو  تتعینا أمبدو  وزبرو  رظهو منشأ

، )پیشین لحمید«ا لولىا هو اللهوا» ستا علمیه تحضردر  لهیها ءسماا تعین أمبد بلکه ،خلفیه

 گرا کهنچنا ؛دمىگیر ارقر فرینشآ منظا سلسلهدر  لایتو ،تعریف یندر ا(. 86٥-866صص

 که ستاى ایچهدر لایت. ودنمىکر اپید رظهوو  وزبر لمجا دىموجو هیچ ،لایتو ممقا دنبو

 سطهوا بهو  مىکند یتاسر تممکنا عالم به حدیتا تحضراز  دجوو فیض ،آن طریقاز 

 لمجا ،ستا رمتصو لهىا ءسماو ا ثابته نعیادر ا عقلىو  هبالقو رتصو به نچهآ که ستاو

 مىکند. اپید دىجوو قتحقّ

 عاملو  ،خلقو  حق سطهوا کامل ننساا د،جوو قتحقّدر  کامل ننساا نقشاز  جدای

 بهاز آن  که مقامى نهما. ستا لهىا فیض نجریا واسطه به ،تباهىاز  هستى عالم حفظ

 هنامید خلیفهو  ننساا شد گفته ینکها» :مىگوید رهینبادرا بنعربى. ادمىشو تعبیر هللاخلیفۀ

 نسبتو او  ،سترا حقایق متما مر گیریشافراو و  نشئه معمو سبب به نسانیتشا ،ستا هشد

 بصر به و از آن ستآن ا سطهوا به نظر که ،چشم به ستا چشم مکدمر منزله به تعالى حق به

 ،مىکند نظر خلقش به تعالى حق و،بد پس. ستا هشد هنامید ننساروى ا یناز ا د،مىشو تعبیر

 کلمهو  ىبدا ئمدا رظهوو  ،لىاز دثحا ننسااو در ا ینابنابرو  ،هددمى ارقر حمتشر ردموو 

 نگین مانند، عالم بهاو  نسبت الذ. شد کامل دشجوو به عالم پس ،ستا جامع هکنند اجد

و  یناخز هشادپا که ستاى انشانه عالمو  دهبو نگشتر[ا صاحب م]نا نقش محل که نگشترا

 حقاو  ایر. زستا هنامید خلیفهاو را ]حق[  جهت بدین ،مىکند مهر انبدرا  گنجینههایش
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را کامل[  ننساا] او هم نداوخد...  ستا خلقش هندارنگهدو  کامل[ حافظ ننساا] وبد تعالى

 کامل ننساا که دامما ،ستا ظمحفو پیوسته عالمروى  ینداد، از ا ارقر خلیفه عالم حفظدر 

 ن،سبحا اىخد که ستا دىموجو کامل ننساا(. 9-11، صص1٣87 ،بنعربىا» ست(در آن ا

 ننساا قتحقّو آدم،  عالم نهایى فهد کهنچنا مىکند همشاهداو  ئینهرا در آ دخو تىذا تکمالا

در  سبحانه حق یعنى ،ستا هستى عالم حفظدر  لهىا فیض واسطه کامل ننسا. استا کامل

 ه،شد فایضو آدم  عالم بهدل او  ینهاز آ حق تتجلیا ارنو. امىکند تجلى کامل ننساا ینهآ

از  ،باشد عالمدر  کامل ننساا که مانىز تاو  دمىشو حفظ ،فیضآن  نسیدر با هستى منظا

 ینا با عالمو  مىکند ستاخودر حیمىو ر حمانىر حمتو ر تىذا تتجلیا سبحانه حق

(. ٣1-٣2، صص1٣8٣ ،گانىرزا قىدمىماند )صا ظمحفو حق تتجلیا نفیضاو  ادستمدا

 فرینشآ نجهاو  ننساا نمیا سطوا کامل ننساا ،خلقو  حق نمیا کامل ننساا ممقا بر وهعلا

 نیز ن،جها زا مثالىو  نمونه ،کامل ننسا. استا کبرا نجهاو  صغرا نجها ،یگرد رتعبا به یا

. دمىشورا دارا  دجوو تمکاناا همهآن،  طریقاز  ،ستا صغیر عالم که ننساو ا ،ستا ننسااز ا

 یک هرو در  ،نداگرفته ارقر یکدیگر وىبررو ینهدو آ نهمچو ،کبیر نجهاو  صغیر نجها

 ننساا کهرا  دخو كمشتر لمثا خویش نوبه به ،از آن دو یک هر د،مىشو منعکس ىیگرد

 ىهمانند ینا ىشبستر دمحمو شیخ .(116، ص1٣8٤ ،ند )نصرزمىسا منعکس ،ستا کامل

  :مىکند نبیا چنینرا  نجهاو  ننساا

 تـساپید وـت ناــجو  تندر  مثالش تـبالاسو  یراز ز نجهادر  نچهآ هر

 تن تو رااو  ن،جا نچو گشتهاو را  تو معین شخص یکتوست  نچو نجها

و  نبدرا  ننساا چنانچهو  ستا معین شخص یک ننساا مانند علمجمواحیث من نجها

 عالم دات،جما مثابه بهروح بى نبدو  ستروح ا بر مترتب نبد لکماو  تحیاو  ستا حىرو

 لایتو .(219-22٠، صص1٣8٥ ن،)لویز روح او ننساو ا ستا نبد مانند ننساا به نسبت نیز

 کهاى بهگونه حىو نه ،ملهاو ا باطن نظراز  خلقدر  فتصر به انمىتو یگرد ىمنظررا از 

 بر ناظر تعریف ینا (.٣8، ص1٣8٥ اد،حانىنژرو) دکر تعریف ،ستداده ا نفرما نداوخد
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 نمیادر  ،هستند باقى حق بهو  فانى دخواز  که لهىا ءلیا. اوستا خلق نمیادر  لایتو دکررکا

 فینمتصرّ لهىا ءلیااو ،تعریف یندر ا قعوا در. دخو نفس به نهو  مىکنند فتصر حق به خلق

 ارقر لهىا هاراد ىستادر را نیشاا هاراد یعنى، تکوینىاى بهگونه ؛نداوخداذن  به ندرمودر ا

 سطهوا به بلکه ،حىو طریقاز  نه لبتها ؛هستند نااتوو  نادا رموا همه به نتیجهو در  ستا گرفته

 ،حقو  ددباقى مىگر حق به دخواز  ىفنا مهنگا که ستا ىعبد لى. وقلبى ملهاو ا فیض

 یندبنیا لىتحوّو در او  برساند تمکینو  بقر ممقا بهو او را  دمىگیر هعهد بهرا  رموا تولیت

و  اخد به رفعا دد،گر لهىاو ا فعلو  رتقدو  معلوو  فصاو او قخلاو ا دپذیر رتصو

 (،٤٠ص ،پیشین ،ادحانىنژ)رو باشداو  تمحرمااز  هپرهیزنداو و  طاعتا بر ظبامواو،  تصفا

 ینکها تا هددمى مهادا فلانودر  رنقدآ من ه»بند :ددگر قدسى حدیث ینا اقمصد نهایتدر 

 او با که ممىشواو  چشم من ،منیدداگر دخو محباو را  قتىو و ،سدرمى من محبت ممقا به

 یکدنز من به جبو یک ازهندا بهاو  قتىو و د،مىشنوآن  با که مومىشاو  شگوو  ،مىبیند

 به من ،داردبرمى مگا من ىسو به قتىو و شد هماخو یکدنزاو  بهذرع  یک هازندا به ،دشو

 .(2٣٥، ص1٣7٤ ،ید« )شیملدو هماخواو  ىسو

 نستدا کلى حقیقتی از نگاه عرفانیرا  لایتو انمىتو ،شد ئهارا که یفىرتعا به توجه با

 :ستا یرز ىیژگىهاداراى و که

 .ستا حق تىذا نشئواز  شأنىـ 1

 .ستا تتعینا أمبدو  وزبرو  رظهو منشأـ 2

 ستا لهىذات ا تصفا به صفمتّـ ٣

 .ستا خلقى حقایق رظهوو  وزبر تعلّـ ٤

 (.٣7، ص1٣8٥ اد،حانىنژرو) ستا علمیه تحضردر  لهىا ءسماا تعیین أمبدـ ٥

 دفر یک ورشپر ىستادر را نکهاز آ بیش ،لایتو صلىا رکاذکر شد،  که یژگىهایىو در

 تمخلوقاو  عینیتها رظهودر  که ستا حق تىذا نشئواز  ،باشد کامل ننساا یک انعنو به

 ىمحمدحقیقت و  ،هللا عظما سما عینیت انعنو به کامل ننساا ممقادارد.  هبرعهد ساسىا نقش
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 اىبر. ستا ثابته نعیاو ا لهىا ءسماا وزبرو  رظهو یچهدر که ستا تعالى حق درصا نخستین

 توضیحى مختصرو  ،دهکر نبیارا  عرفانى پنجگانه اتحضر ابتدا ،مطلب ینا شنتردرك رو

 حقیقت توضیح با مهدر ادا تا شودمى ئهارا ثابته نعیاو ا لهىا ءسماا ،مطلق غیب عالم ببادر 

 . دشو مشخص فرینشآ منظادر  کامل ننساا هجایگاو  نشأ ى،محمد

 به تحضرو  عالم پنجرا  صلىا اتحضرو  کلیه عالم رضفا بنا تائیه حشردر  ىقیصر

 :نددامىیر ز ارقر

 قطلاا نیز ممکنه تیادما عالمآن  به که ستا ثابته نعیاا عالم که مطلق غیب عالمـ 1

 .دمىشو

 .ستا دهمجر سنفوو  لعقو عالم که وتجبر عالمـ 2

 عالمرا در آن  دمجرو  دىما دى،موجو هر که ستا مطلق لمثا عالم که تملکو عالمـ ٣

 . یافترا در هارتصوآن  انمىتو باطنى اسحو با تنها که هست مثالى رتصو یک

 .ستا تمرکباو  عناصرو  سمانىو آ مینز مجساا عالم که ،ملک عالمـ ٤

 (.٣1٥ص ،1٣8٤ ،)یثربى کامل ننساا عالمـ ٥

را از  دخو هایکتاب ،عرفانى هایبخش تبامر وملز به توجه با ،عرفا نگاربزاز  رىبسیا

 ند.ادهکر زغاآ غیبیه هویت

 یردر ز که ستا حقیقتى ،ستاپید سمشاز ا که طورهمان ،غیبیه هویت یا مطلق غیبت

 عالم ینا توصیفدر  خمینىامام . ستا نپنها ظلمت هایحجابو  رنو ىهادهپراسر

از  دتشهاو  غیب عالم به قهر نظر نهو  ستا لطف نظر نهرا  غیبیه حقیقت ینا»: نویسدمی

 نه. ندا وتجبر عالمدر  که بمقر نفرشتگاو از  ندا ساکن تملکو تحضردر  که حانیتىرو

 ،باشد رکااى در سطهوا نکهآ ونبدذات،  ممقااو در  بلکه ،غضب نهو  دهفرمو حمتر توجه

در  که ستا غیبى .نکند تجلى تىآمرو  رتصو هیچو در  اردند نیز تصفاو  ءسماا به نظر

 ،نرفته رکنا جمالشاز  رنو ىهادهپر هرگز که ستا نشینىدهپر ،ستا نمصوو  ظمحفو ر،ظهو

 ،یجانىرلا رى)منصو ست«ا هنشد مشتقى هیچ قشتقاا أمبد که غیبىو  مطلق باطن ستاو پس
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 قمخلو هیچ بر که تعالى رىباذات  مختص ستاى امرتبه ،عالم ینا قعدر وا(. 1٤، ص1٣78

از آن  ،دجوو اول ازطر ىشخصیتها حتىو  نفارعا همه لماآ ست. دنیست هشد شناخته

اى را در آن نبى صىو هیچو  ،مرسل نبى هیچو  بمقر ملک هیچو  ستا هکوتا ستانهآ

 ن،هقادمعرفتک« ) حق ك»عرفنا :یندمىفرما پیامبر کهنچنا. نیست هىرا دهپراسر

 :دنمو خلاصه زیر حشر به انتومىرا  غیبیه حقیقت ینا ىیژگىهاو(. 61، ص1٣81

 .اردند ىچیز هیچ به غضب یا حمتر توجهـ 1

 . اردند تصفا ءسماا به نظر سطهوا ونبدـ 2

 .نکند تجلى تىآمرو  رتصو هیچدر ـ ٣

 . ستا نمصوو  ظمحفو رظهواز ـ ٤

 ست.ا هنشد مشتقى هیچ قنشقاا أمبدـ ٥

. یابدآن را در ندانمىتو کس هیچ که ستا نداوخدذات  کنه ،مطلق غیب عالم ده،سا نبیا به

 ردمو نه د،نمىشو درصااز آن  ىچیز هیچ. نیست طتباآن در ار با مستقیماً دىموجو هیچ

 غضب. ردمو نه ،دمىگیر ارقر لطف

 ىهاتکثر رحضو منشأسر ت،حدو عیندر  که ستا مطلق غیب. ستا مطلق لمجهو

 ثابته نعیادر ا کهرا  نچهآ ،ىمحمد حقیقت برکت بهو  لهىا ءسماا سطهوا به ،ستا خلقى

 تصفاو  ءسماا هتجلىگا نعرفا نظراز  ن(. جها٥1، ص1٣88 ى،ست )قیصرا هشد رتصو

 ىمولو. ستا نتابادر آن  للجلاذوا تصفا که ستا لالىآب ز نچو خلقو  ستا تعالى حق

 مىگوید:

 للجلاذوا تصفا نتاباآن  رندا للاو ز فصاآب دان  نچورا  خلق

 حمتو ر ورمقد ونبد رتقد گرنهو زد،سا رشکارا آ دخو سلطنت تا فریدرا آ نجها اخد

 ،روینازا (.٣192، ص1٣8٥ اد،حانىنژرو) مدآ هنداخو رشما به ثرابى حقایقى م،مرحو ونبد

در  هم قبلاً که. چنانستا رداربرخو خاصى هجایگااز  نعرفادر  ءلاسمااعلمو  سمشناسىا

داراى  ،مطلق دجوو تحضر پس. ستا لهىا ءسماا به علم نعرفا ،شد رهشاا نعرفا تعریف
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. در دمىشو شناختهآن  سطهوا به دجوو حقیقت تتعیناو  تبامر که ستا صفاتىو  ءسماا

 ازىشیر لدینارصد. ستا تممکنا عالمدر  تعالى رىباذات  ىتجلّ یچهدر لهىا ءسماا قعوا

 ،)پیشین غیبند« ىخزینهها ىکلیدها که ددار سمائىا تعالىو  ركتبا اى»خد :مىگوید

 فصر نکموو  محض نبطوو  لغیوبىاغیب مرتبه ذات، هویت ،شد گفته که رطون(. هما78ص

 تملکوو  ملک عالمدر  ثرو ا نشانهو  سمو ر سما گونه هر فاقدو  حقیقیه حقه تحدو ممقاو 

 زاربا خلاصهو  ت،صفا مظاهرذات در  رظهوو  نعیاا مجالىدر  دجوو تجلى اىبر. ستا

 دمىشو تعبیر ىکبر خلافت ممقا به ،معنا هلا فعردر  سطهوا ین. استا زملا سطهوا د،شهو

 لهىا تصفااز  صفتى با دىموجو هر قعدر وا(. 78ص ،پیشین) ستا لهىا ءسماا نهما که

 ىچیز ،عالم. مىکند متعینرا  ءسماا حقایقاز  حقیقتى ،ىمتجلّ دموجو ینو ا مىکند تجلى

 ىهارتصو نهما ،عالم تکثر. نیست ،ستا یافته عینى قتحقّ که لهىا ءسماا مجموعه جز

 مرکزاز  گریز حرکتدر  لهىا ءسما. استا یافته قتحقّ ء،سماا تمقتضیا برحسب که ستا حق

 رشما به عالم عللو  بسباا لهىا ءسماا ازنداچشم ین. از اندرومى تکثرو  عتنو سمت به دخو

 ههنددتشکیل عمجمودر  ،دىجووجه در در فختلاا غمرعلى ـ عالم داتموجوو  یندآمى

 (.199ص ،پیشین اد،حانىنژرو) هستند لهىا ءسماا منظا با وىمسا ،منظم ربسیا نظامى

 سما ءسماا همه گرچهدارد. ا دجوو لهىا ءسمااز ا گوناگونى ىتقسیمبند ىنظر نعرفا در

« لىو» سم. امىشوند هنامید لفعاا ءسماا انعنو به نهادر آ لفعاا رظهو رعتباا به امّا ،نداذات

 (.٣21-٣2٤صص ،پیشین اد،حانىنژ)رواست  لفعاا ءسمااز ا« لىالوا» سمو ا لهىا ءسمااز ا

 ثابت تعالى حق علمو  علمى تحضراز ازل در  کهرا  شیاا علمى رصو :ثابته نعیاا

 نعیاا تعریفدر  کاشانى ازقلرا(. عبد71، ص1٣81 ن،هقاد) گویند ثابته نعیاا ،ندادهبو

و  ستا ثابت که تعالى حق علم در تممکنا حقایقاز  ستا رتعبا ثابته نعیاا» :مىگوید

 ،1٣77 ،کاشانى زاقلرا)عبدنیست  دثحاو  تغییرپذیر علمشروى  ینو از ا دنمىپذیر تغییر

 (.٣21-٣2٤صص

 تنظریاو در  ستا گفته سخن ثابته نعیااز ا که ستا نمسلما ندیشمندا نخستین بنعربىا
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 ثابته نعیااز ا بنعربىا دمقصو. ستا ختهداپرآن  به مفصلاً ،هستى طبیعت هربادر دخو فلسفى

 سمحسو عالم داتموجو ادفمتر نیز هگارا  کلمه ینا او. ماهیتهاستو  هاذات ،حقیقتها

از  ههرگا بنعربىا که معناست بدین ینا. (186، ص1٣88 ،عفیفى) دمىبر رکا به جىرخا

 نگوناگو لشکاا دجوداراى و که جىرخا متعین عالم برابر ،قعدر وا کند،می صحبت ثابته نعیاا

 .دمىپذیر ،ستا ءشیاا حقایقو  عقلى نعیاا هبرگیرنددر کهرا  ىیگرد متعین عالم دجوو ،ستا

و  حق علمدر  تممکنا حقایقاز  تندرعبا نعیاا :مىگویند ثابته نعیاا حقیقت نبیا در

 لمجعو ثابته نعیا. انداهمدآ دجوو به نعیاآن ا مطابق نمکاا عالم حقایق که ءشیاا علمى رصو

 نهو  نددار علمى تثبو تنها نعیاا ینا که معنا ینا به ،ندارند جىرخا دجوو یعنى ،نیستند

و  لهىا ءسماا رصو انعنو به نهاآ رعتباا یکى ؛ندرعتباداراى دو ا ثابته نعیا. اجىرخا دجوو

 اىبر هستند نبد منزله به لىاو رعتباا به ،جىرخا نعیاا حقایق انعنو به نهاآ رعتباا ىیگرد

 هستنداى مرحله ثابته نعیاا قع. در وانبد به نسبت ندروح ا همانند ،دوم رعتباا بهو  ارواح،

 ثابته نعیاا یگرد نبیا به. ءسماا ینا عینىو  جىرخا رظهو عالمو  لهىا ءسماا نمیا حقیقى

 مرحله نعیاا ین. استا هشد رتصو لهىا علمدر  قبلاً که ستا جىرخا نعیاا لمعقو رتصو

 ارقر چیز هر کاملو  عقلانى رتصوآن  در که دجوو عالمو  لهىا تصفا نمیا ستا سطىوا

، 1٣68 ،)یثربى مىنامند تماهیا عرفاو  مثل عالم فلاسفه ت،ثابتارا  ثابته نعیاا متکلماندارد. 

 (.٣8٣ص

« اول عقل» را درصا نخستین که حکماو  فلاسفه حصطلاا برابردر  :محمدیه حقیقت

 ىمحمد حقیقت. عظم« مىنامندروح ا« یا »ىمحمد روح» ناـهمآن را  اـعرف ،دـىنامنـم

 ،ستا یگرد داتموجو فیض سطهوا ده،بو خلقى دجوو نمکاا رتصو به حق لتنز نخستین

 ،1٣8٤ ،)یثربی تـسدارا لـکمو ا مـتا وـنح هـبرا  خویشاز  پایینتر تبامر تکمالا همهو 

 (.2٣٠ص

از  ستا رتعبا ىمحمد حقیقت» :مىگوید ىمحمد حقیقت تعریفدر  کاشانى زاقلراعبد

 نهما( ىمحمد )حقیقت آن این همه، با ،حسناست ءسماا متمارا  اىخداول،  تعیین یاذات 
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 ىمحمد حقیقت توضیحدر  (. قیصری27، ص1٣77 ،کاشانى زاقلراست )عبدا عظما سما

 عینىو  علمى زمتیاا هیچگونه حدیتا ممقارا در  تمامى جبوا مقدسه سامىا»: مىگوید

 لهیها مقدسه ءسمااز ا یک هر ،ستا علمى تجلى نخستین که حدیتا ممقاو در  دنبو دموجو

 ،گویند ثابته نعیاا عرفا نباو در ز تماهیا حکما حصطلادر ا که علمى رتصو عنو یکرا 

 جیهرخا داتموجو تمامى...  گشت حاصل مقدسه ءسماا فیمابین علمى زمتیااو  شد ارپدید

 شدند قعوا دبو ظاهراو  که دخو سمىا مربوبیت تحت در یک هر ،ندا لهیها ىسماا مظاهر که

 جمیع فشرا که ىمحمد حقیقت جمله. از آن گشتند صمخصو سما مظهر نهااز آ یک هرو 

 عظما سما مظهرو  قعوا الله(ا سما) لهىا جامع سما مربوبیت تحتدر  ،ستا جیهرخا داتموجو

 نیز او مظهر ،ستا جمیع تفیوضیا أمبد علمى تجلىدر  ،جامع سمآن ا کهنچنا. یددگر لهىا

  (.٥٤، ص1٣88 ى،ست« )قیصرا جیهرخا داتموجو تمامى تفیوضیا أمبد

 هستی معانی در بیشتر ،آن عرفانی بیان در ولایت مفهوم کهدهد بنابراین نتایج نشان می

 سیاسی یمعنا از ریعا اساساً و رفته به کار خدا و انسان رابطه کننده تبیین و عرفانی شناختی

است. این در حالی است که ولایت در مفاهیم دینی بر مبنای نقش سیاسی بنا شده است  دهبو

 و به این جنبه از کاربرد ولایت کمتر توجه شده است.
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 گیرینتیجهبندی و جمع

 گویای آن کاربرد فراوانی و رفته کار به فراوان کریم قرآن در آن مشتقات و ولایت واژه

 ولایت. است برخوردار ایویژه جایگاه و اهمیت ولایت از نیز عرفان در .است آن اهمیت

 غیب عنوانبه که الهى است صفات از صفتى و حق ذاتى شئون از شأنى آن معناى عرفانى در

 است. ولى خلقى حقایق ظهور و بروز علت محمدى، حقیقت االله و اعظم اسم تجلى و مطلق

 برپا حق اراده به و گشته خود فارغ نفس از که است فردى منظر این از کامل انسان یا

 او فعل توان درمى را الهى اراده ،دیگر تعبیر به یا و گرددمى او الهى فعل و اراده. شودمی

 کهچنان مطلق، غیبى ذات بر باشد و شهادتى جلوه تا است ضرورى کامل انسان وجود .دید

 ولایت مفهوم، این در. ماندمى مجهول خلقت از هدف و نبوده کامل نظام آفرینش ،او بدون

 آن است، سیاسى معناى هرگونه از عارى اندیشه عرفانى، نظام در کانونى عنصرى عنوان به

 بیشتر ،دارد اشاره فدر تصرّ اولویت و سلطنت امارت، اختیاری، صاحب به که از معانی دسته

 بیشتر ولایت مفهوم ،عرفانی بیان در اامّ. داشته است کاربرد فقهی و کلامی مباحث در

 .دور نیست نیز معانی آن از که هرچند ؛دارد نصرت و محبت و با قرب همخوانی
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